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جهادگر آسمانى
«اميــر محمــد اژدرى» جوان 25 
ســاله اى كه در گروه هاى جهادى 
فعاليت گســترده اى داشت و بيش 
از هفت ســال به جهاد در مناطق 
محروم كشــور مشــغول بــود، در 
حين انجــام ماموريت جهادى طى 
حادثه اى در روز جمعه 25 آبان ماه 

به شــهادت رسيد و پيكر او صبح ديروز از حسينيه جماران به سمت 
امامزاده اسماعيل (ع) تشييع شد. كاربران فضاى مجازى با راه اندازى 
هشتگ هاى #شهيد_اژدرى و #جهادگر_آسمانى شهادت  اين جوان 
نســل چهارم انقلاب را تســليت گفتند. يكى از كاربران در اين باره 
نوشــت: «مــا مدعيان صف اول بوديــم، از اردوى جهادى شــهدا را 
چيدند».يكى ديگر از كاربران هم نوشت: «حاج آقا قاسميان در وصف 
امير اژدرى مى گفت: در 25 سالگى به جايى رسيد كه مثل يك عارف 
واصل دســت پر رفت و امروز ما بايد اميد شفاعت از جانب او داشته 

باشيم. عاشق كار جهادى و كمك به محرومان بود».

تو خبرنگار نيستى
شــبكه  خبرنــگار  عزيــزى  آرش 
ايــران اينترنشــنال در برنامه روز 
اين شــبكه، يك  در  گذشــته اش 
آمريكايــى را روى خــط آورد تــا 
نظر  اظهار  ايران  درباره تحريم هاى 
كند. على عليزاده در واكنش به اين 
برنامه در توييترش نوشــت: «آرش 

عزيزى، خبرنگار ايران اينترنشــنال مرزهاى بيشرمى رسانه اى را در 
گــزارش زير جابه جا كــرده. او توجه ما را به حــرف يك «تحليلگر» 
بى طــرف CNBC جلــب مى كند كــه تحريم را موفق و مشــروع 
مى داند،اما اين تحليلگر بى طرف كســى نيســت جز فرمانده نظامى 
نيروهاى آمريكايى اشــغالگر عراق و رئيس سابق CIA! آقاى عزيزى 
ژنرال پترائوس تحليلگر نيســت. همان طور كه تو  خبرنگار نيســتى. 
پترائوس فرمانده ســابق ارتش آمريكاست و تو هم سرباز ساده ارتش 
جنگ نرم ســعودى، با اين تفاوت كه پترائوس درست يا غلط حداقل 
براى وطنش مى جنگد و تو براى 400هزار دلارى كه در اين ســال ها 

گرفتى وطنت را فروخته اى».

با ظرافت و حكمت
پرويز اســماعيلى، معاون ارتباطات 
و اطلاع رســانى رئيس جمهــور، با 
انتشار پســتى در حساب توييترى 
خــود روايتــى طنزآميــز از ديدار 
ديپلماتيك روساى جمهور ايران و 
عراق در تهــران را نقل كرد. پرويز 
اسماعيلى با انتشار تصويرى از اين 

جلســه در توييتر نوشــت: «مطايبه ديپلماتيك روساى جمهور ايران 
و عــراق درمذاكرات صميمــى. دكتر روحانى با اشــاره به نام وزراى 
خارجه(ظريف و الحكيم) گفت:وزراى خارجه ما با «ظرافت و حكمت» 
براى ثبات وتوســعه منطقه همكارى مى كننــد و #برهم_صالح هم 
پاسخ داد: «ان شاءاالله بدعم روحانى وعمل صالح» (ان شاءاالله باحمايت 

روحانى وعمل صالح)!
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با رفتن «خادم» از كشتى آزاد «بنا» به كشتى فرنگى برگشت

مأموريت وزارتى آقاى خاص  

گفت وگو با سحر طوسى كه نتوانست قيد سفر اربعين را بزند

بى خيالِ شينگن!

امين زندگانى در برنامه نقد و اكران انيميشن «در مسير باران»:

مشهد مى تواند تبديل به 
قطب سينمايى شود
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«برهم صالح» رئيس جمهور جديد عراق را بيشتر بشناسيد

اهل گفت وگو و تفاهم

گفت و گوى قدس با حميدرضا شكارسرى به انگيزه انتشار كتاب تازه اش 

بايد شبكه تلويزيونى شعر داشته باشيم

اد
نژ

فر
جع

ب 
شها

ح: 
طر

 مجازآباد

حامد كمالى: شايد براى شما كه امروز به راحتى وارد كتاب فروشى 
مى شويد، به راحتى خريد مى كنيد و بى هيچ ترس و لرزى آن را در 
خيابان ورق مى زنيد و مى خوانيد، شــنيدن اينكه زمانى افراد را به 
خاطر كتاب  خواندن زندانى و شكنجه مى كردند، باور كردنى نباشد و 
بگوييد كه اين چيزها متعلق به فيلمهاست و بعيد است كه در واقعيت 
اصلاً چنين اتفاقى افتاده باشــد. اما اين ماجرا عين واقعيت است و 
ازقضا50-40 سال پيش در همين ايران خودمان رخ مى داده است 
و گفت وگوهاى تازه منتشر شده ناشران دوران پهلوى، تنور سانسور 
شديد كتاب و كتاب هاى ممنوعه در آن زمان را دوباره داغ كرده است. 
در هفته كتاب خوانى، درست وسط كتاب گردى هاى اهل فرهنگ و 
هنر، بد نيســت تاريخ را مرور كنيم و ببينيم كه پهلوى ها و اعوان و 

انصارشان چه بر سر نويسنده  و كتاب و كتاب خوانها مى آوردند. 

هميشه پاى يك قاجار در ميان است
تخم لق سانســور را براى اولين بار ناصرالدين شــاه شكست. ظاهراً 
كتابى را كه در بمبئى چاپ شده بود و پر بود از توهين به مقامات و 
مسئولان ايرانى را پيش او بردند و شاه قاجار با خواندن آن ها حسابى 
عصبانى شد. درهمين اثنا اعتماد السلطنه پيشنهاد ايجاد اداره اى به 
نام سانسور را داد كه با موافقت شاه روبه رو شد. بار اصلى سانسور هم 
به دوش وزارت پستخانه بود. اين اداره روزنامه هاي ارسالي را يك روز 
پس از دريافت و كتاب هاي ارسالي را 4 روز پس از دريافت، به صورت 
مطالعه شده به پستخانه باز مي گرداند. كتابها يا روزنامه هاي داراي 
مطالب «خلاف مصالح دولت» بلافاصله مرجوع مي شدند. اين روند 
تا زمان مشــروطيت ادامه داشت و بعد از آن وضعيت كمى روبه راه 
شد. اوضاع سانسور و ممنوعيت كتاب در زمان رضاخان هم خيلى 
تعريفى نداشت، بويژه در يكى دو سال پايان سلطنتش. «اداره نگارش 
وزارت فرهنگ»، «سازمان پرورش افكار» و «اداره كل شهربانى» قبل از 
چاپ يك كتاب بايد آن را مطالعه مى كردند و روى آن نظر مى دادند. 
فرايندى كه به شكل عجيب و غريب طولانى مى شد و دست آخر به 
جناب نويسنده مى گفتند كه كتابتان قابل چاپ نيست. دكتر كريم 
سليمانى، استاد تاريخ دانشگاه شهيد بهشتى در مقاله اى مى نويسد: 
بنا به دســتور صريح اداره كل شهربانى، اداره كل گمرك به همراه 
شعبات گمركات مرزى موظف بودند از ورود كتاب هايى كه ناموافق 
با معيارهاى دستگاه سانسور بودند ممانعت به عمل آورند. در اسفند 
1317 اداره «گمرك پهلوى» كتاب «شرح حال كلنل محمدتقى خان 
چاپ برلين» را ضبط و از اداره كل گمرك در تهران به اداره گمرك 
پهلوى دستور داده مى شــود كتاب مورد بحث را بايگانى و در آتيه 
هم اگر وارد شــد ضبط كنند. همچنين اسناد موجود درباره كتاب 
«ايران افسانه و حقيقت»، تأليف ميس هارت انگليسى نشان مى دهند، 
براساس دستور دكتر امينى، معاون اداره كل گمرك، چنانچه كتاب 
ياد شده در ميان «اشياى مسافران مشاهده شود» فوراً توقيف و به اداره 
كل شهربانى ارسال شود. حساسيت اداره كل شهربانى به كتاب هاى 

روسى بسيار جدى بود.

هر چه بر سر اين مملكت آمده از كتاب آمده 
آش سانسور كتاب در زمان محمدرضا، بويژه دهه 40 و 50، حسابى 
شور مى شود؛ اين قدر كه براســاس اسناد ساواك خواندن بسيارى 
از كتاب هــا جرم بود و افراد بســيارى پيش از انقلاب تنها به خاطر 
همراه داشتن يك كتاب شكنجه مى شدند. پهلوى ها يك جورهايى 

جلوى انتشار آزادانه اطلاعات و كتاب را گرفته بودند. خواندن خيلى 
از كتاب ها جرم بود و خريدار و فروشنده و واسطه رساندن كتاب هم، 
همه با هم محكوم و مجرم بودند. ساواك و شهربانى همه توانشان را 
گذاشته بودند كه كسى ديگر كتاب نخواند و مردم در جهل و نادانى 
بمانند. يكى از فرماندهان نظامى در جلسه اى دانشجويى گفته بود: 
«آقايان مواظب باشيد. هر چه مطالعه كتاب هاى خارج درسى كمتر، 
بهتر. شما مسئوليت بزرگى داريد و بايد مراقب باشيد. هر چه بر سر 

اين مملكت آمده از كتاب آمده».

كار سخت سانسورچى هاى ساواك
اما سانسورچى هاى ساواك آن طور كه دلشان مى خواست كتاب ها 
را سانسور نمى كردند. يك دستورعمل كلى داشتند كه هر از گاهى 
به روز مى شد و بيشــتر از قبل سفت و سخت مى گرفتند. مثلاً به 
كارگيرى نام ها و لقب هايى كه ويژه خاندان سلطنتى بود ممنوع بود. 
هر نوع كتاب مذهبى و تحليلى سانسور مى شد و اغلب نيز برچسب 
«خلاف مصلحت نظام» و «ماركسيست اسلامى » مى خورد. هرگونه 
نقد و انتقاد به حكومت پهلوى و پيشنهاد براى اصلاح وضع موجود 

در كتاب ها باعث مى شد كتاب هيچ گاه منتشر نشود. هرگونه انتقاد 
به عملكرد بعضى كشــورها مانند اسرائيل و ايالات متحده سانسور 
مى شد. نشر هر نوع مطلب درباره انقلاب و انقلاب ديگر كشورها و در 
كل هر نوشته اى كه به نوعى با حركت هاى اجتماعى ارتباط داشت، 
ممنوع بود. نشر كتاب به زبان غيرفارسى مانند عربى، تركى، كردى 

و بلوچ ممنوع بود. 

نگهدارى ديوان فرخى يزدى جرم است!
اعمال اين همه سانســورهاى مختلف، گاهــى اوقات ديگر جوابگو 
نبــود و خيلى پيش مى آمد كه كتاب يا كتاب هايى از زير دســت 
سانسورچى ها در برود و بعدها بفهمند كه محتوايش برخلاف مصالح 
رژيم پهلوى اســت، يا اينكه اصلاً كتــاب غيرقانونى چاپ و در بازار 
پخش شده باشد. براى همين ساواك و شهربانى ليستى از كتاب ها و 
نويسنده هاى ممنوعه منتشر مى كنند كه همه بدانند اگر اين كتاب ها 
را داشته باشند و اداره امنيت بو ببرد، دمار از روزگارشان درمى آورد. 
تنها ســندى كه از اين ماجرا موجود است، برمى گردد به فروردين 
سال1357 كه آجودانى وزارت جنگ در آن نامه در خصوص كتب 

مضره نوشــته اســت: «... به اطلاع كليه پرســنل از جمله افسران، 
درجه داران و كارمندان برســانند كه از خريد و يا مطالعه كتاب هاى 
مذكور خوددارى نمايند.» بعد هم يك ليســت ضميمه اش كرد كه 
نام 108 كتاب در آن ديده مى شــود كه همه شان ممنوعه بودند و 
نگهدارى شان چندسالى حبس و شكنجه به همراه داشت. از ديوان 
اشعار فرخى يزدى و زندانيان ماكسيم گوركى گرفته تا كتاب خسرو 

معتضد و بزرگ علوى.

ممنوعيت هاى درجه دار
البته نوع كتاب هاى ممنوع كه در زمان محمدرضا پهلوى، داشتنشان 
جرم بود، با هم تفاوت داشــت؛ مثلاً اگر كتاب چشم هايش بزرگ 
علوى را از دســت كسى مى گرفتند، كار با يك تعهد ساده و چند 
ساعت بازداشت حل مى شد، اما اگر رساله امام(ره) در وسايل كسى 
پيدا مى كردند، حسابش با كرام الكاتبين بود. عبدالعلى حسينيون، 
مسئول كتابخانه كانون زندانيان قبل از انقلاب در گفت و گو با فارس 
مى گويد: آن زمان كتاب هاى ممنوع دو نوع بودند، هم كتاب هاى 
مذهبى و هم كتاب هاى ماركسيستى خريد و فروش و انتشارشان 
ممنوع بود. از جمله كتاب هاى مذهبى كه داشتنشان جرم بزرگى 
بود رساله امام(ره) بود؛ ديگر كتاب هايشان هم شامل اين پيگرد و 
مجازات قرار داشتند بخصوص كتاب ولايت فقيه. كتاب هاى دكتر 
شريعتى و يك سرى از كتاب هاى پرطرفدار هم از جمله كتاب هاى 

ممنوع بود. 
محمدرضا سرشــار نيز مى گويد: آن زمان در ميان نوشته هاى افراد 
مذهبى، داشتن نوشــته هاى دكتر شريعتى و امام خمينى(ره) هم 
فوق العاده خطرناك بود يعنى از سال 52 به اين طرف، اين كتاب ها 

جرم بود و حتى منجر به دستگيرى مى شد.
البته به اين ليســت نام محمد رضا حكيمى، مرحوم طالقانى، امام 
موسى صدر، سيد رضا صدر، مهندس بازرگان و چندين و چند نفر 
ديگر را بيفزاييد. هرچند وقت يك بار مأموران دولتى مى ريختند داخل 
كتاب فروشــى ها و هر كتاب و نوشته اى را كه نام افراد ممنوعه روى 

جلدش داشت، جمع مى كردند.

جلد سفيدها
اگر فكر مى كنيد كه اين ممنوعيت و سانسور گسترده باعث شد كه 
مردم، بويژه قشــر مذهبى و دانشجو، دور كتاب و كتابخوانى را خط 
بكشند و ديگر سراغ اين چيزها نروند، سخت در اشتباهيد. ناشران 
انقلابى در اين دوره دست به يك ابتكار زدند و كتاب هايى وارد بازار 
كردند كه به جلد سفيد مشهور بودند، يعنى روى جلدشان هيچ نام 
و نشانى از اسم كتاب و نويسنده اش وجود نداشت. حتى معلوم نبود 
كه كدام چاپخانه آن را چاپ كرده و كدام ناشــر منتشر. بعد همين 
كتاب ها در بين بچه هاى انقلابى دست به دست مى چرخيد. ولايت 
فقيه امام خمينى(ره) و رساله ايشان جزو معروف ترين كتاب هايى بود 
كه اين طور به دست مردم مى رسيد. البته همين ها هم بعد از مدتى 

توسط ساواك شناسايى و از بازار جمع آورى مى شد. 
نادرقديانى، از انتشاراتى هاى قديمى تهران مى گويد: اين كتاب ها با 
جلد سفيد و به صورت مخفيانه چاپ مى شد. روى كتاب مى  نوشتند 
انتشارات...، يك نشانى هم مى  نوشتند، ولى چنين نشانى اى وجود 
خارجى نداشــت. تعداد زيادى از اين كتاب ها را مى فروختيم. مركز 

فروششان هم خيابان لاله زار و ناصر خسرو بود. 

ســحر طوسى يك دهه شصتىِ خاص است؛ دخترى كه به قول خودش «اهلِ 
يك جا نشســتن» نيست و دائم به اين طرف و آن طرف سفر مى كند، يك روز 
در كنار عشاير بلوچستان است، روز ديگر در دل كوير چادر زده، روزى در كنار 
دوچرخــه اش در ميدان نقش جهان ايســتاده و امروز هم كه در عراق ماندگار 
شده؛ سفرى به عراق كه با پياده روى اربعين شروع شده و گويا حالا حالاها قرار 
است ادامه پيدا كند. او كوهنورد است، غواصى مى كند، كار در ارتفاع را تجربه 
كــرده، گاهى دوچرخه ركاب مى زند، عكاس اســت و خلاصه زندگى اش پر از 
شنيدن ها و تجربه كردن هاست. من متولد شهريور 61 در تهران هستم. از بچگى 
پرشر و شور بودم و به قول مادرم از ديوار راست بالا مى رفتم. دانشگاه در رشته 
نرم افزار كامپيوتر تا مقطع كارشناسى تحصيلاتم را ادامه دادم. بين فوق ديپلم 
و ليسانســم هم حدود 3 سال در حوزه درس خواندم. راستش را بخواهيد دلم 
مى خواست بدانم قرآن چه مى گويد و به نظر خودم براى رسيدن به اين فهم نياز 
به اين داشتم كه مدتى در حوزه تحصيل كنم. شايد هم بخشى از اين ماجرا به 
اين برمى گشت كه من از بچگى يك جا بند نمى شدم. دوست داشتم چيزهاى 
متفاوت را تجربه كنم. از فوتبال گرفته تا ديگر بازى هايى كه شايد به بازى هاى 

مى شوند.  شــناخته  پسرانه 
درآن زمان در مدت يك سال 

قرآن را حفظ كردم. 

جنگ لفظى سرمربيان تيم ملى و پرسپوليس دوباره بالا گرفت

       كارلوس برانكوى نعمتى       كارلوس حيدرى
12

به بهانه بازنشر چند گفت و گو از ناشران و نويسندگان قبل انقلاب در فضاى مجازى، نگاهى داشته ايم به قصه هاى سانسور و كتاب هاى ممنوعه دوران پهلوى

جرم: داشتن كتاب!

روايت

سانسور كتاب در زمان پهلوى به روايت پرويز ناتل خانلرى
نخست وزير يعنى اميرعباس هويدا با روشى درويش مآبانه به اين امر نظارت مى كرد و اختيار را به ساواك سپرده 
بود و روز به روز سخت تر مى شد. جمال ميرصادقى يك مجموعه از داستان هاى كوتاه خود را چاپ كرده بود 
كه بيشتر آن ها در «سخن» قبلاً انتشار يافته بود. اسم اين مجموعه را «هراس» گذاشته بود. گفتند در كشور 
شاهنشاهى هراس معنى ندارد و بايد اسم كتاب را عوض كنند. مدت ها كتاب چاپ شده در انبار باقى مانده و 
اجازه انتشار آن صادر نشده بود. گفتند كه در حدود 700 كتاب چاپ شده در توقيف است. توقيف بعضى ها 
به علت مضمون آن و بعضى ديگر به علت اسم مولف بود. جعفرى مدير انتشارات اميركبير به من گفت كتاب 
راجع به تئاتر عبدالحسين نوشين دوازده بار چاپ شده بود، اما براى چاپ بعدى جلوى آن را گرفته بودند كه 
اسم نوشين نبايد بيايد. آخر قبول كرده بودند كه چاپ آخر همان كتاب با اسم مجهول ديگرى منتشر شود. 

نويسندگان واقعاً به ستوه آمده بودند.

با رفتن «خادم» از كشتى آزاد «بنا» به كشتى فرنگى برگشت

مأموريت وزارتى آقاى خاص  

اين برمى گشت كه من از بچگى يك جا بند نمى شدم. دوست داشتم چيزهاى 
متفاوت را تجربه كنم. از فوتبال گرفته تا ديگر بازى هايى كه شايد به بازى هاى 

مى شوند.  شــناخته  پسرانه 
درآن زمان در مدت يك سال 

قرآن را حفظ كردم. 
برانكوى برانكوى 
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مردم

حاشيه

سحر طوسى معتقد است
بعد از سال ها سفر، يك نگاه متفاوت پيدا كرده است

آدم ها را با جغرافيايشان قضاوت نمى كنم
  بعضى ها حتى براى يك مرد هم معتقدند كه بعضى ســفرها و 
مكان ها امنيت لازم را ندارد، اما شما به تنهايى مثلاً در جنوب ركاب 

زده ايد. از اين تجربه بگوييد.
به نظر من اين ماجرا به خيلى چيزها برمى گردد. قبل از هر چيزى به ديد ما، 
به اطلاعات ما، به تجربه ما، به مديريت خطر و اتفاقاتى كه ممكن است در 
يك سفر براى ما رخ بدهد و بايد بلد باشيم آن ها را مديريت كنيم. نمى توانم 
بگويم تا الان به مشكل برنخورده ام، اما مى توانم اين را بگويم كه شكر خدا تا 
حالا مشكل اساسى نداشته ام. به دليل اين كه قبل از هر سفر به منطقه اى 
خاص، درباره فرهنگ آن مكان و اصلاً آن جغرافيا مطالعه كرده ام. حتى درباره 
شايعاتى كه وجود دارد هم مطالعه كرده ام و بدون اينكه خواسته باشم درباره 
اين چيزها قضاوتى كرده باشم، ذهنم را آماده كرده ام كه اگر در سفرم اتفاقى 
بيفتد بايد چگونه با اتفاق برخورد كنم و بتوانم مشكل را حل كنم. در جنوب 
براى من يك بار هم موردى پيش نيامد كه باعث ناراحتى ام بشود. وقتى در 
جاده اى در حال تردد هســتم، حواسم به صداى ماشين ها يا موتورهايى كه 
پشت سرم مى آيند، هست. يادم هست يك بار متوجه شدم كه موتورى كه از 
پشت سر مى آمد، سرعتش را كم كرد، از كنار من رد شد، اما چيزى نگفت. 
بعد هم رفت و جلوتر روى پلاكش را پوشاند و دوباره برگشت و به سمت من 
آمد. همين كه نزديكم آمد به او گفتم: «چرا پلاكت را پوشاندى؟» شايد آن 
لحظه بخشى از پلاك را هم برايش از حافظه گفتم. موتور سوار بدون اين كه 
جوابى بدهد راهش را كشيد و رفت. خب در اين ماجرا اگر هم او قصد داشت 
مشكلى به  وجود بياورد، متوجه شد كه من پلاك موتورش را حفظ كرده ام 
و ممكن است همين برايش دردسر بشود. در بحث امنيت اول و قبل از هر 

چيزى ما خودمان آن را تضمين مى كنيم، بخصوص براى خانم ها.
 به چه شكلى امنيت مورد نظرتان به وجود مى آيد يا بهتر است 

بپرسم شما چه كارهايى مى كنيد تا سفر امنى داشته باشيد؟

خيلى چيزها مهم اســت. مثلاً لباس و پوشش ما خيلى مهم است. قيافه و 
ســادگى ما مهم است و طرز برخورد ما با ديگران يا وسايلى كه با خودمان 
مى بريم. من ممكن اســت جاهايى دوربينى را كه همراه دارم، داخل كيفم 
بگذارم و اين به اين معنا نيست كه ديگران دزد هستند، بلكه اين احتياطى 
است كه معتقدم بايد انجام بشود تا براى خودم و ديگران مشكلى پيش نيايد.

 شما به جاهاى مختلفى در ايران سفر كرده ايد. كدام منطقه تجربه 
متفاوتى براى شما بود يا بيشتر شما را تحت تأثير قرار داد؟

ايران آن قدر گســتردگى دارد و آن قدر فرهنگ ها و قوميت هاى مختلف و 
جذاب دارد كه نمى شود بگوييم كدام خاص تر است. براى من همه سفرهايم 
تجربه هاى متفاوتى دارد. مثلاً از نشــاكارى تا چيدن انار و رب انار درســت 
كردن تا ســنگنوردى در نقاط مختلف تا برداشت چاى و همه و همه برايم 
جذاب بوده اســت. من مدتى زندگى با عشــاير را تجربه كرده ام و آن هم از 
تجربه هاى متفاوتم بــوده. مدتى هم در ميان بلوچ ها بوده ام و بلوچ ها را هم 
خيلى دوست دارم. به دليل اين كه مظلوم هستند. تجربه زندگى ام در ميان 
عشاير بلوچ نزديك خاش خيلى خاص بود. تجربه زندگى با عشاير بختيارى 

هم جالب بود و زندگى با كردها و جنوبى ها هم همين طور.

 و اين تجربه كردن گاهى هزينه خيلى زيادى دارد.
در هر صورت سفر كردن و اصلاً زندگى كردن نياز به پول دارد. براى برآورده 
كردن يك ســرى از نيازها بايد پولى باشد. سفر هم از اين مقوله است. من 
توى شهر خودم هم كه باشم، براى زندگى كردن به پول نياز دارم. در سفر 
هم همين اتفاق مى افتد. البته اين كه ما چطور ســفرمان را مديريت كنيم 
تا ارزان تمام بشــود يك هنر است. براى رسيدن به اين نقطه تجربه فراوانى 
بايد كســب كرد. تجربه زندگى روزمره و شكل خرج كردن را براى سفر هم 

مى شود به كار برد. 

 و شما اين هزينه ها را از طريق كار در ارتفاع كسب مى كنيد؟
اگر در ايران باشم اين كار را انجام مى دهم، البته نه به عنوان شغل ثابت، اما 
به صورت پروژه اى كار در ارتفاع انجام مى دهم. اين كار را هم مثل عكاســى 

براى درآمدزايى انجام مى دهم.

 بعضى ها هم از سفرهايى كه مى روند درآمد كسب مى كنند؛ مثلاً 
با فروش عكس يا برگزارى كلاس هزينه هايشان را درمى آورند. شما 

هم اين نوع كار كردن در سفر را تجربه كرده ايد؟
من هم در بيشتر سفرهايى كه مى روم، كار مى كنم، هم براى ارتباط گرفتن 
بيشــتر با مردم و اينكه در متن زندگى آدم ها و جوامع مختلف باشم و هم 

اينكه از سفرم درآمدى كسب كنم. 

 شما در اين ســفرها به دنبال تجربيات متفاوتى هستيد. اين 
تجربيات امروز چه آورده اى براى شما داشته؟

ســفر به جغرافياهاى متفاوت براى من جالب اســت. تفاوت جغرافيا سبب 
مى شود آدم ها زبان، فرهنگ، آب و هوا و مدل زندگى متفاوتى داشته باشند. 
كشــف اين ها براى من خيلى جالب است. به نظرم كشف و ديدن آدم هاى 
متفاوت، زندگى هاى مختلف و جاهاى متعدد كمك زيادى به بزرگ شدن 
جهان بينى آدم ها مى كند. بعد از اين همه سفر كردن چيزى كه متوجه شده ام 
اين است كه همه ما يكى هستيم، يعنى آدم هايى هستيم كه تفاوت هايى با 
هم دارند؛ تفاوت هايى كه برمى گردد به رنگ پوست و اندازه قد و چيزهايى 
از اين دست. چيزى كه خيلى دوست دارم بگويم اين است كه نبايد جزئيات 
باعث غافل شدن از اصل انسانيت آدم ها شود. اگر اين اتفاق بيفتد خيلى بد 
اســت. بايد حواسمان به اصل باشد و همديگر را قضاوت نكنيم. آدم ها را به 
خاطر قوميت و زبان و فرهنگ نبايد قضاوت كرد. هميشــه بايد متوجه اين 
باشــيم كه در انسان بودن يكى هســتيم و فقط جغرافياى زندگى ما فرق 

مى كند. يكى در عراق به دنيا آمده و يكى فرانسه و اين دليل برترى نيست.

 اگر موافقيد براى شناخت بيشتر شما، با 
كودكى تان شروع كنيم و تحصيلات و اين 

جور چيزها.
من متولد شهريور 61 در تهران هستم. از بچگى 
پرشــر و شور بودم و به قول مادرم از ديوار راست 
بالا مى رفتم. دانشگاه در رشته نرم افزار كامپيوتر 
تا مقطع كارشناسى تحصيلاتم را ادامه دادم. بين 
فوق ديپلم و ليسانسم هم حدود 3 سال در حوزه 
درس خواندم. راستش را بخواهيد دلم مى خواست 
بدانــم قرآن چه مى گويد و بــه نظر خودم براى 
رســيدن به اين فهم نياز به اين داشتم كه مدتى 
در حوزه تحصيل كنم. شــايد هم بخشى از اين 
ماجرا به اين برمى گشت كه من از بچگى يك جا 
بند نمى شدم. دوست داشتم چيزهاى متفاوت را 
تجربه كنم. از فوتبال گرفته تا ديگر بازى هايى كه 
شايد به بازى هاى پسرانه شناخته مى شوند. درآن 

زمان در مدت يك سال قرآن را حفظ كردم. 

 ماجراى ســفر رفتن شما از كجا شروع 
شد؟

ماجراى سفرها از زمان دانشگاه برايم جدى شد. 
هميشه سفر كردن را دوست داشتم. يادم مى آيد 
دوره دبيرستان خيلى دوست داشتم كه بروم در 
يك جنگل چادر بزنم. بعضــى وقت ها هم آرزو 
داشتم بروم و در يك جايى براى خودم گاودارى 
باز كنم. يعنى روحيه ماجراجويانه از همان دوره 
دبيرستان و تحصيل با من بود. در دانشگاه با تور 
سفر مى رفتم و بيشتر سفرهايم هم مذهبى بود. 
بعد به جايى رســيد كه خودم هم ديگران را به 
ســفر مى بردم. مدتى مشاور فرهنگى يك مركز 
مــددكارى بودم و براى همين به مناطق محروم 
سفر مى كردم كه آن سفرها هم جنبه شناسايى 
براى كمك كردن به نيازمندان داشت. در جريان 
آن سفرها، بعضى از آدم هاى نيازمند از آن مناطق 
را هم به ســفرهاى زيارتى مى برديم. همزمان از 
حدود 18 سالگى كوهنوردى هم مى كردم. گاهى 
تنها به كوه مى رفتم و گاهى هم به همراه دوستان 
و براى اينكه بهتر كوهنوردى كنم و در اين زمينه 
دانش لازم را هم داشــته باشم، بعضى دوره هاى 
كوهنوردى را هم با شركت در كلاس ها ياد گرفتم. 

 و سفرهاى تخصصى از چه زمانى شروع 
شد؟

اين ســفرها از 10 سال قبل شــروع شد. در اين 

ســفرها تنها بودم. بعضى از اين سفرها با هدف 
خاصى انجام شد، مثلاً اين كه براى صعود قله اى 
به سفر رفتم و يا ســفر رفتم تا كشور خاصى را 
ببينم يا ســفر رفتم تا با سفر رفتن كارى را ياد 

بگيرم. 

  از اولين سفرتان بگوييد؟ چه تجربه اى 
بود؟ چه طور انتخاب شــد و چه اتفاقاتى 

افتاد؟
اولين ســفرم به تركيه بود و در اصل سفر كارى 
بود. البته با خودم فكر كردم حالا كه دارم به سفر 
مى روم، ماجراجويى سفرم را بيشتر كنم. شروع 
كردم به جســت وجو و كسب اطلاعات. آن سفر 
از اين جهت خوب بود كه جزو اولين تجربه هاى 

من در سفر شد.

  شــما هم دوچرخه  سوار مى شويد، هم 
دره نوردى مى كنيد، هم كوهنوردى و... هر 
كدام از اين ها دنيايى اســت از تجربه هاى 
جديد. شما در اين ورزش ها دنبال چه چيزى 

هستيد؟
من ماجراجويى را خيلى دوست دارم. دوست دارم 
با انجام كارهاى مختلف تجربه كسب كنم. انجام 
كارهاى مختلف مثل خواندن كتاب هاى مختلف 
است كه كمك مى كند تا آدم شناخت بيشترى 
از خودش به دســت بياورد. بعضى وقت ها مثلاً 
شــما به يك كشور يا يك شهر خاص مى رويد و 
ممكن است فرصت داشته باشيد تا ورزش خاص 
آن كشــور را تجربه كنيد و من هم همين كار را 
مى كنم. ســعى كرده ام همه ايــن ورزش ها را تا 
اندازه اى بلد باشــم. مثلاً من سفرى به فيليپين 
داشتم. فيليپين 7000 جزيره دارد و زير دريايش 
خيلى معروف اســت. آنجا اگــر من غواصى بلد 
نبودم، نمى توانســتم از زيبايى هاى دريا استفاده 
كنم. مثلاً من دوست داشتم جنوب را با دوچرخه 

بروم كه بيشــتر و بهتر ديدنى هاى آنجا را ببينم. 
وقتى شما با ماشين سفر مى كنيد، خيلى چيزها 
را از دست مى دهيد.من مى خواستم بعضى چيزها 
را به خودم ثابت كنم و يك سرى چيزهاى ديگر 
را هم به ديگران. من سفر مى كنم براى شناخت 
درون خــودم و دنياى بيرون. با اين كشــف ها و 
شناخت ها انسان بهتر و راحت تر مى تواند در اين 

دنيا زندگى كند. 

 گفتيد كه بعضى از ســفرهايتان به يك 
شهر يا يك روستا، براى آموختن كارى يا 
تجربه كردن روزهايى از زندگىِ بخشى از 
جامعه ايرانى است. در اين مورد هم توضيح 

مى دهيد.
براى اين كه يك سفر ارزان تمام شود، بايد مثل 
آدم هاى محلى بود. من براى اينكه فرهنگ محلى 
را بشناســم بايد قاطى زندگى اين آدم ها بشوم و 
برخى از كارهايى را كه آن ها انجام مى دهند، انجام 
بدهم. براى همين اگر بعضى شــهرها به بعضى 
كارها معروفند، به آن شــهرها مى روم تا چيزى 
يــاد بگيرم. اين هم به دو دليل اســت؛ اول براى 
پاســخ دادن به علاقه خودم و دوم اين كه مردم 
آن منطقه را درك كنم يا به عبارت ديگر در آن 

منطقه هم كار كرده باشــم و هم هزينه سفرم را 
دربياورم.

 و اين نوع سفر را در چه جاهايى تجربه 
كرديد؟

خيلى جاها. مثلاً ســال قبل بود كه به خراسان 
رضوى سفر كردم و سفرى به تربت حيدريه رفتم 
تا جمع كردن گل زعفران را تجربه كنم. تا قبل 
از آن سفر دانسته هاى من درباره زعفران در اين 
اندازه بود كه زعفران محصول گران قيمتى است 
كه در هر جاى ايران محصول نمى دهد. اين را هم 
شــنيده بودم كه دستمزد كسانى كه براى جمع 
كردن گل زعفران در زمين ها كار مى كنند، خيلى 
زياد نيست و اين هم برايم جالب بود كه از نزديك 
فرايند جمع كــردن و تميز كردن گل زعفران را 
ببينم. براى همين بــه تربت حيدريه رفتم و در 
جمع آورى زعفــران به يك خانواده كمك كردم. 
در آن سفر من به جاى دستمزدم زعفران دريافت 
كردم، اما آن ســفر بــراى من يك تجربه خيلى 
خوب شد. توانستم با آن سفر هم چيزهايى درباره 
گل زعفران ياد بگيرم و هم به ديگران بگويم كه 
فرايند زعفران كارى و برداشت آن چگونه است. 
يادم هست در ســفرهايم به شمال وقتى از بين 
مــزارع برنج رد مى شــدم با بــوى برنج به وجد 
مى آمدم و با خودم فكر مى كردم كه نشاى برنج 
چگونه اســت و چه فرايندى دارد. باز هم دوست 
داشتم هم خود چيزى ياد بگيرم و هم اين تجربه 
را با ديگران در ميان بگذارم. براى همين سفرى 
به شمال كشور رفتم. در آن سفر هم من سه روز 
مثل بقيه نشــاكاران كار كردم و متوجه شدم كه 
نشاكارى چه قدر زحمت دارد. به بوشهر هم رفتم 
كه در كار خرما چينى تجربه كسب كنم. در سفر 
با دوچرخه ام نخلســتان هاى زيادى ديده بودم و 
برايم جالب بود كه ببينم براى چيدن خرما چگونه 
از درختان خرما بالا مى روند. خلاصه بعد از كسب 
اطلاعات، در فصــل خرماپزان كه هوا هم خيلى 
گرم است، خودم را به بوشهر رساندم، اما هنوز روز 
برداشت نرســيده بود. در آن سفر داشتم از كنار 
يك نجارى رد مى شــدم. نجار پنجره هاى رنگى 
درســت مى كرد. براى همين به او مراجعه كردم 
و از آن فرصت براى ياد گرفتن نجارى اســتفاده 
كردم. معتقدم يك ســرى توانايى ها داشــتن و 
بعضى از مهارت ها را يــاد گرفتن براى همه و از 

جمله براى فردى كه سفر مى كند، لازم است.

سحر طوســى بعد از ســفرهاى مختلف، امسال 
گذرش به پياده روى اربعين افتاد؛ سفرى كه براى 
او به يك تجربه متفاوت تبديل شد تا او را در عراق 
ماندگار كند. تا جايى كه هنوز هم كه هنوز است 
در عراق مانده و به جاهاى مختلف اين كشور سفر 
مى كند. اين بخش گفت وگو با او روايتى اســت از 
سفرش به عراق؛ روايتى كه شيرين است، اما چون 
به مدد شبكه هاى اجتماعى گرفته شده كوتاهتر از 

آن چيزى است كه ما دوست داريم.

 اينستاگرام شــما پر است از روايت هاى 
مختلف سفرتان به عراق. سفر عراق چطور 
شكل گرفت؟ بيشتر سفر به عراق را با همان 
ســفر اربعين مى شناسيم، ولى سفر شما از 
اربعين شروع شد و هنوز هم گويا ادامه دارد.

سفر عراقم خيلى اتفاقى شكل گرفت. يعنى يكى از 
دوستان درباره پياده روى اربعين و عجيب و خاص 
بودن آن برايم گفت. من هم يك ســرى فيلم ها و 
چيزهاى ديگرى درباره آن ديده و شــنيده بودم. 
براى همين يك دفعه در ذهنم برنامه رفتن جرقه 
زد. البته قبلاً از ســفر به عراق مى ترسيدم، چون 
فكر مى كردم با اين سفر ممكن است به من ويزاى 

شــينگن ندهند، اما بعد با خودم فكر كردم «خب 
ندهند! من كه اروپا رفته ام.». به نظرم مى رسيد كه 
عراق بايد هيجان انگيز و ناشناخته باشد. با خودم 
فكر كردم ماجــراى پيــاده روى اربعين مى تواند 
بهانه خوبى براى ســفرم بشود. تصميم گرفتم از 
جنوبى ترين نقطه عراق شــروع كنم كه هم مردم 
را بهتر بشناسم و هم با آن ها تا كربلا همراه شوم. 
شنيده بودم در اين مراسم درِ همه خانه ها به روى 
زائران و مسافران باز است و اين يعنى نياز به تلاش 
كمتر براى ارتباط گرفتن با آدم ها. از جنوب عراق 
با خودشان همراه شدم. در مسير، ايرانى ها كمتر 
بودند و بيشتر عراقى بودند. تجربه خيلى خوبى بود. 
درباره اين سفر نمى توانم در چند دقيقه حرف بزنم. 
برايم اين سفر پر از چيزهاى تازه و حتى عجيب و 
غريب بود. روزى كه وارد كربلا شدم باورم نمى شد 
كه اين حجم جمعيت مثلاً مشــكل تأمين غذا يا 
سرويس بهداشتى نداشته باشند همه شب جايى 

براى استراحت و خواب پيدا كنند. 

 درباره اين سفر هم قبل از اينكه به عراق 
برويد، مطالعه اى داشتيد؟

بله، قبل از سفرم شــروع كردم به مطالعه درباره 
عــراق و مردم آن، مطالعه اى كه من را براى رفتن 
به عراق مشتاق تر كرد. براى همين، وقتى فرصت 
ويزايم تمام شد و هر كار كردم نتوانستم در عراق 
ويزايم را تمديد كنم، به ايران برگشــتم و بعد از 
دو ســه روز با تمديد كردن ويزايم دوباره به عراق 

برگشتم. 

 در هر ســفرى يكى از نيازهاى اساسى 
دانستن زبان كشور مقصد است. شما مشكلى 

براى ارتباط گرفتن با مردم عراق نداشتيد؟
من در سفرها ســعى مى كنم زبان آن كشور را تا 
جايى كه مى توانم ياد بگيرم، مثلاً حتى اگر شده 

جملات و كلمات لازم بــراى ارتباط با ديگران را. 
يعنى سعى مى كنم غلط هم كه شده حرف بزنم. 
خب من در دوره تحصيــل عربى هم خوانده ام و 
چون قــرآن را هم حفظ كرده بــودم، چيزهايى 
ياد داشتم كه در ســفرم به عراق به دردم خورد. 
ميزبان هاى من هم وقتى ديدند كه دوســت دارم 
عربــى ياد بگيرم به مــن در آموختن زبان عربى 
كمك كردند. براى همين الان مى توانم حتى غلط 

هم كه شده عربى حرف بزنم.

 و مشكلى هم از نظر امنيت نداشتيد؟
بعضى جاهاى عراق امن است و بعضى جاها امنيت 
نــدارد. مثلاً در پياده روى از جنوب تا كربلا خيلى 
امنيت ديدم. من تنها بودم و شب هر جا مى رسيدم 
مثل بقيه در موكب ها مى خوابيدم. از كربلا به بعد 
چون خيلى از جاها جزو مناطق جنگى است، امن 
نيست و من سعى مى كردم در هر شهرى مثل بقيه 
سفرهايم يك آشنا پيدا كنم. چون دنبالش بودم 
معمولاً آشناهاى خوبى پيدا مى كردم كه سفرم را 
امن مى كرد. مثلاً آشنايى ام با يك خانواده عراقى 
باعث شد كه مسير سفرم به بغداد را تغيير دهم و 

به شمال عراق رفتم.

برش

قبلاً از سفر به عراق مى ترسيدم، 
چــون فكر مى كردم با اين ســفر 
ممكن است به من ويزاى شينگن 
ندهنــد، امــا بعد با خــودم فكر 
كردم «خب ندهند! من كه اروپا 
رفتــه ام.» بــه نظرم مى رســيد 
كــه عــراق بايــد هيجان انگيز و 

ناشناخته باشد 
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گفت وگو با سحر طوسى، دختر ماجراجويى كه هر چند مى ترسيد امكان سفر به اروپا را از دست بدهد
 اما نتوانست قيد سفر به عراق را بزند؛ سفرى كه از اربعين شروع شده و هنوز هم ادامه دارد

بى خيالِ  شينگن!

 مردم/ عباسعلى سپاهى يونسى  سحر طوسى يك دهه شصتىِ خاص است؛ دخترى كه 
به قول خودش «اهلِ يك جا نشستن» نيست و دائم به اين طرف و آن طرف سفر مى كند، 
يك روز در كنار عشاير بلوچســتان است، روز ديگر در دل كوير چادر زده، روزى در كنار 
دوچرخه اش در ميدان نقش جهان ايســتاده و امروز هم كه در عراق ماندگار شده؛ سفرى 
به عراق كه با پياده روى اربعين شروع شده و گويا حالا حالاها قرار است ادامه پيدا كند. او 
كوهنورد است، غواصى مى كند، كار در ارتفاع را تجربه كرده، گاهى دوچرخه ركاب مى زند، 

عكاس است و خلاصه زندگى اش پر از شنيدن ها و تجربه كردن هاست.

سحر طوسى از زمان پياده روى اربعين يك بار هم ويزايش را تمديد كرده 
تا بتواند در كنار عراقى ها بماند 

نتوانستم قيد عراق را بزنم

چهره سحر طوسى در اين دو عكس از روزهاى حضور او در عراق حكايت مى كنددو عكس از ده ها تصويرى كه از سفرهاى محلى براى سحر طوسى به يادگار مانده
تجربياتى از كوهنوردى و 

سفرهايى براى برداشت زعفران
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در عالم ســه گونه كار مى توان انجــام داد: يا دنبال 
پيشرفت نباشيم كه در اين صورت محكوم به فناييم؛ 
يا از الگوى توسعه غرب استفاده كنيم كه مى شويم 

غرب كوچك؛ و يا الگو و مدل پيشرفت 
خودمان را بر اساس مبانى 

ارائــه  فكرى مــان 
كنيم تــا نه حذف 
مقلد  نه  و  شــويم 

باشيم. جمهورى اسلامى 
بر اســاس رســالتى كه دارد و وظيفه اى كه برايش 
تعريف شده و آن تمدن سازى است، قهراً بايد راه سوم 
را انتخاب كند. بنابراين اگر بناست مستقل از شرق 
و غرب حركت كنيم، بايد الگويمان را براساس مبانى 
فكرى خودمان كه اســلام ناب است ارائه دهيم؛ از 
اسلام آمريكايى الگوى پيشرفت مستقل در نمى آيد.

 هدف جمهورى اسلامى، تمدن سازى است
40 ســال از انقلاب اسلامى مى گذرد؛ رهبر انقلاب 
بارها از جمله به طور مفصل در تاريخ 12 آذر 1379 
هدف جمهورى اسلامى را رسيدن به تمدن اسلامى 
بيان كردند و فرمودند براى رســيدن به اين تمدن 
بايد چهار مرحله طى بشــود كه دو مرحله اول آن 
طى شده است: 1. انقلاب اسلامى، به اين معنى كه 
اصل طاغوت و تفكر طاغوت از بين برود و دگرگونى 
بنيادين رخ دهد؛ 2. نظام اسلامى، با اين مفهوم كه 
قانون اساســى داشته باشيم و براى همه دستگاه ها 
براساس اسلام تعريف كار شده باشد. در اين مرحله 

بحث تئوريك است و عملياتى نيست.
 البته بسيارى از انقلابيون در فهم و ارائه مفهوم نظام 
مغالطه مى كنند؛ مثل اينكه گاهى گفته مى شود اين 
چه نظام اسلامى اى اســت كه بانك هاى آن ربوى 
است يا در آن اختلاس روى مى دهد و... يعنى نظام 
اسلامى را به جاى جامعه اسلامى مى گيرند. قانونى 
كه در نظام اسلامى براى قواى سه گانه تعريف شده، 
براساس اســلام ناب است؛ البته معصوم نيستيم و 

نمى گوييم كه قانون كامل است و خلأ ندارد.
3. دولت اســلامى؛ 4. جامعه اســلامى و پس از آن 

است كه به تمدن اسلامى مى رسيم.
تعريف رهبر انقلاب از دولت اســلامى اين است كه 
نگرش، انديشه، بينش و عملكرد دولتمردان و تمام 
مسئولان كشور در تمام قوا براساس اسلام ناب باشد. 
ما هنوز دولت اســلامى نداريم، چون الگو و ضمانت 

اجرايى نداشتيم. 
بر اين اساس اولين سؤال و مطالبه از متوليان امر اين 
است كه 40 سال الگو نداشتيد، چگونه مى خواستيد 
آدم بسازيد؟ چرا تأخير شده است؟ 400 سال ديگر 

هم اگر الگو نداشته باشيم و به آن عمل نكنيم، باز هم 
به تمدن اسلامى نمى رسيم. در رأس اين متوليان هم 

حوزه هاى علميه هستند.

 الگو؛ سند بالادستى رسيدن به تمدن اسلامى
رابطه ســند الگو با اين مراحل رســيدن به تمدن 
چيست؟ سند، قانون بالادستى براى رسيدن به تمدن 
اسلامى اســت. ما به سند الگو نياز داريم تا دولت و 
جامعه اســلامى شــكل بگيرد و به تمدن اسلامى 
برسيم. ســندى كه چهار ساحت را در بر مى گيرد:    

1. فكر؛ 2. علم؛ 3. زندگى و 4. معنويت.
منظور رهبر انقلاب از تمدن اين نيست كه تك تك 
يا بيشتر كشورهاى جهان مسيرى را كه ما در پيش 
گرفته ايم طى كنند؛ منظور اين است كه تفكر اسلام 
ناب غالب شود، چون تفكر فرايند را مى سازد. سند 
الگويى كه ارائه شده، توسط چندهزار نفر و در طول 
هفت ســال تدوين شده اســت؛ صحبت من با اين 

چندهزار نفر- بعد از تشكر- اين است كه شما چند 
سخنرانى رهبر انقلاب را گوش كرده ايد و اين سند را 
نوشته ايد، يعنى اين سند را بر چه مبنايى نوشته ايد؟ 
آيا شما سخنرانى رهبر انقلاب در 12 آذر 1379 در 
ديدار با ســران نظام را خوانده ايد؟ در آن سخنرانى 

ايشان برخى راهكارها را ارائه داده اند.

 كدام خدا؟ كدام انسان؟
به نظر من اين سند ناقص اســت و از آن الگو در 
نمى آيد. اين ســند در تراز انقلاب اسلامى نيست. 
ما به مبانى اين ســند نقد داريــم. به عنوان مثال 
تعريف اين سند از توحيد را ببينيد و مقايسه كنيد 
بــا توحيدى كه رهبر انقلاب در كتاب «طرح كلى 

انديشه اسلامى در قرآن» معرفى كرده اند.
درست اســت كه از مبانى پيشرفت، خداشناسى 
است اما آيا ممكن نيست خداشناسى ما را به سمت 
توسعه غربى ببرد؟ ما بايد خدايى را معرفى كنيم كه 

توانايى اداره جامعه را داشته باشد.
نقد بعدى به تعريف انســان باز مى گردد؛ تعريف 
رهبر انقلاب از انسان با آن چيزى كه در اين سند 
آمده متفاوت است. ما اگر نتوانيم مبانى درست و 
عملياتى ارائه دهيم و آن را خوب تشريح كنيم، اين 

الگو در حد الگو مى ماند.
رفتار شما با انسان بستگى به تعريف شما از او دارد. 
رهبر انقلاب در كتاب «طرح كلى انديشه اسلامى 
در قرآن» مى گويند: «نگوييد هدف خلقت عبادت 
است، بگوييد اطاعت است؛ عبادت ممكن است به 
شيطان ختم شــود اما اطاعت هيچ گاه به شيطان 

منتهى نخواهد شد».
 شــما بايد تعريفى از انســان ارائه دهيد كه از آن 
مبناى ســاخت انســان دربيايد. اين كار را امثال 
ابن سينا و ملاصدرا و علامه طباطبايى انجام داده اند؛ 
در سخنرانى 12 آذر 1379 رهبر انقلاب هم وجود 
دارد و ايشان هم مبانى را مى گويند و هم راهكارها 

را.

 الگو بــا ارائــه راهكار 
عملياتى مى شود

اگر ما بخواهيم مبناى 
خداشناســى الگــوى 
پيشــرفت را بيان كنيم، بايد از توحيد 
شروع كنيم؛ تعريف رهبر انقلاب در كتاب «طرح 
كلى انديشــه اسلامى در قرآن» اين است: «توحيد 
يعنى بى طبقه كردن جامعــه». «جامعه بى طبقه 
باشد» يعنى «توحيد اجتماعى». در تاريخ 29 بهمن 
1396 رهبــر انقلاب در ديدار مــردم آذربايجان 
شــرقى- كه قطعاً يكى از سخنرانى هايى است كه 
همه بايد گوش دهند- مى فرمايند: «ما در عدالت 
عقب مانده ايم، خودمــان اقرار مى كنيم و از مردم 
هم عذرخواهى مى كنيم اما ما پيشرفت داشته ايم». 
مبنايى مى تواند الگو را عملياتى كند كه راهكار ارائه 
دهد. توحيدى كــه رهبر انقلاب مطرح مى كنند، 
جامعه را به وحدت مى رساند؛ ايشان معتقدند همه 
انبيا مبعوث شــدند براى اينكه حكومت تشكيل 
دهند و در دامنه حكومت عدالت گسترى كنند براى 

آدم سازى؛ انبيا جامعه مى ساختند.

 مبانى فكرى انقلاب، الگوى پيشرفت
پيشنهاد من به مركز الگوى پيشرفت ايرانى اسلامى 
اين است كه منظومه فكرى رهبر انقلاب را الگوى 
پيشــرفت قرار دهند؛ چرا كه در منظومه فكرى 
رهبرى راهــكار وجود دارد؛ به عبارت ديگر مبانى 
فكرى انقلاب اسلامى بايد الگوى پيشرفت ايرانى 

اسلامى باشد.
رهبر انقلاب در مقدمه كتاب «طرح كلى انديشــه 
اســلامى در قرآن» مى فرمايند: «اگر كسى در هر 
جاى عالم بخواهد براى اسلام يك كار مفيد انجام 
دهد، اين سه كار را انجام دهد: 1. معارف و دستگاه 
فكرى اسلام را از تجرد و ذهنيت محض خارج كند 
و همچون همه مكاتب اجتماعى ناظر به تكاليف 
عملــى و اجتماعى قــرار دهد؛ 2. اجزاى اســلام 
اجتماعى را به صورت پيوسته و منظم ببيند و 3. 

سراغ منابع متقن برود».

انديشه
عملياتى شدن  الگوى پيشرفت 

راهكار مى خواهد

خبر

طرح قرآنى «صراط» 
با همت دارالقرآن بسيج اجرا مى شود

فارس: طــرح قرآنى «صراط» ويژه حفظ و مفاهيــم قرآن، نهج البلاغه و 
صحيفه سجاديه با همت دارالقرآن بسيج در سراسر كشور اجرا مى شود. 
در اين طرح قرار است 40 موضوع از آيات قرآن كريم به همراه موضوعاتى 
از نهج البلاغه و صحيفه سجاديه كه منطبق با موضوعات روز جامعه است، 
طى دوره هايى ارائه شود. همچنين موضوع صحيح خوانى قرآن يكى ديگر 
از محور هاى طرح اســت كه طى آن سوره هاى قمر و حديد آموزش داده 
مى شود. اين طرح طى 3 مرحله، در سطح حوزه ها و نواحى بسيج و سطح 
استانى برگزار مى شود و به برگزيدگان آن جوايز نفيسى اهدا خواهد شد. 
علاقه مندان مى توانند جهت نام نويسى و كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه  و 

نواحى بسيج سراسر كشور مراجعه كنند.

برگزارى همايش بزرگداشت روز جهانى فلسفه
با عنوان «حكمت و تمدن در ايران اسلامى»

شبســتان: همايش بزرگداشت روز جهانى فلســفه به همت مؤسسه 
پژوهشى حكمت و فلســفه ايران و با همكارى «انجمن علمى حكمت و 

فلسفه ايران» امروز برگزار مى شود. 
عنوان همايش امســال «حكمت و تمدن در ايران اسلامى» است. در اين 
همايش «على اكبر ولايتى»، «مهدى گلشــنى»، «مهدى محقق»، «شهرام 
پازوكى»، حجت الاســلام «حســن طارمى راد»، حجت الاسلام «محسن 
الويرى»، «اصغر منتظر قائم» و حجت الاســلام «عبدالحسين خسروپناه» 

درباره ابعاد مختلف موضوع همايش سخنرانى مى كنند. 

درس گفت وگوهاى مدرسه آزاد فكرى
 در دانشگاه شريف برگزار مى شود

مهر: درس گفت وگوهايى در موضوع دين و اخلاق توســط مدرسه آزاد 
فكرى در دانشگاه شريف برگزار مى شود. در اين نشست ها حجت الاسلام 
حســين ســوزنچى و آقاى آرش نراقى با موضوع «دين، اخلاق و حقوق 
جنســى»، حجج اســلام مرتضى جوادى آملى و علــى صبوحى و آقاى 
عبدالعلى بازرگان با موضوع «ارتداد و آزادى عقيده»، حجت الاسلام هادى 
صادقى و آقاى ابوالقاســم فنايى با موضوع «دين و اخلاق»، حجت الاسلام 
حسين ســوزنچى و آقاى ســروش دباغ با موضوع «مســئله حجاب» و 
حجت الاسلام هادى صادقى و آقاى سروش دباغ با موضوع «ازدواج سفيد» 
به گفت وگو خواهند پرداخت. اين نشست ها از 27 آذرماه آغاز خواهد شد 

و امكان شركت مجازى در آن ها نيز وجود دارد.

 الگوى پيشرفت مبتنى بر اسلام ناب
در عالم ســه گونه كار مى توان انجــام داد: يا دنبال 
پيشرفت نباشيم كه در اين صورت محكوم به فناييم؛ 
يا از الگوى توسعه غرب استفاده كنيم كه مى شويم 

غرب كوچك؛ و يا الگو و مدل پيشرفت 
خودمان را بر اساس مبانى 

ارائــه  فكرى مــان 
كنيم تــا نه حذف 
مقلد  نه  و  شــويم 

باشيم. جمهورى اسلامى 
بر اســاس رســالتى كه دارد و وظيفه اى كه برايش 
تعريف شده و آن تمدن سازى است، قهراً بايد راه سوم 
را انتخاب كند. بنابراين اگر بناست مستقل از شرق 
و غرب حركت كنيم، بايد الگويمان را براساس مبانى 
فكرى خودمان كه اســلام ناب است ارائه دهيم؛ از 
اسلام آمريكايى الگوى پيشرفت مستقل در نمى آيد.

 هدف جمهورى اسلامى، تمدن سازى است
 ســال از انقلاب اسلامى مى گذرد؛ رهبر انقلاب 
1379 آذر 1379 آذر 1379 بارها از جمله به طور مفصل در تاريخ 12

هدف جمهورى اسلامى را رسيدن به تمدن اسلامى 
بيان كردند و فرمودند براى رســيدن به اين تمدن 
بايد چهار مرحله طى بشــود كه دو مرحله اول آن 

الگو در حد الگو مى ماند.
رفتار شما با انسان بستگى به تعريف شما از او دارد. 
رهبر انقلاب در كتاب «طرح كلى انديشه اسلامى 
در قرآن» مى گويند: «نگوييد هدف خلقت عبادت 
است، بگوييد اطاعت است؛ عبادت ممكن است به 
شيطان ختم شــود اما اطاعت هيچ گاه به شيطان 

منتهى نخواهد شد».
 شــما بايد تعريفى از انســان ارائه دهيد كه از آن 
مبناى ســاخت انســان دربيايد. اين كار را امثال 
ابن سينا و ملاصدرا و علامه طباطبايى انجام داده اند؛ 
1379 آذر 1379 آذر 1379 رهبر انقلاب هم وجود  12در سخنرانى 12در سخنرانى 12
دارد و ايشان هم مبانى را مى گويند و هم راهكارها 

را.

 الگو بــا ارائــه راهكار 
عملياتى مى شود

اگر ما بخواهيم مبناى 
خداشناســى الگــوى 
پيشــرفت را بيان كنيم، بايد از توحيد 
شروع كنيم؛ تعريف رهبر انقلاب در كتاب «طرح 
كلى انديشــه اسلامى در قرآن» اين است: «توحيد 
يعنى بى طبقه كردن جامعــه». «جامعه بى طبقه 

باشد» يعنى «توحيد اجتماعى». در تاريخ 
1396 رهبــر انقلاب در ديدار مــردم آذربايجان 
شــرقى- كه قطعاً يكى از سخنرانى هايى است كه 
همه بايد گوش دهند- مى فرمايند: «ما در عدالت 
عقب مانده ايم، خودمــان اقرار مى كنيم و از مردم 

عملياتى شدن  الگوى پيشرفت 
راهكار مى خواهد

 انديشــه   بيســت و دوم مهر ماه بود كه رهبر 
معظم انقلاب با عنايت به تدوين الگوى پايه اسلامى 
ايرانى پيشرفت كه در آن، اهم مبانى و آرمان هاى 
پيشــرفت و افق مطلوب كشور در پنج دهه آينده 
ترسيم شده است، دستگاه ها، مراكز علمى، نخبگان 
و صاحب نظران را به بررسى عميق ابعاد مختلف سند 

تدوين شده و ارائه نظرات مشورتى جهت تكميل و 
ارتقاى آن فراخواندند.

در اين راســتا، هفته گذشته در چارچوب «سلسله 
نشست هاى الگوى پيشرفت اسلامى» جلسه اى با 
موضوع نقد و بررسى اين سند بالادستى، در «باشگاه 
فكر و انديشه انقلاب اسلامى» مشهد برگزار شد و 

در آن حجت الاسلام اسماعيل فخريان، با محوريت 
«تأثير منظومه فكرى رهبرى در الگوى پيشرفت» 
به بازخوانى مبانى مطرح شــده در سند پرداخت. 
در ادامــه اين مطلب به مرور صحبت هاى فخريان 
مى پردازيم كه مدير «طرح سراسرى تبيين منظومه 

فكرى مقام معظم رهبرى» است.

برش

پيشــنهاد مــن بــه مركــز الگــوى 
پيشرفت ايرانى اسلامى اين است 
كه منظومه فكــرى رهبر انقلاب را 
الگوى پيشــرفت قرار دهند؛ چرا 
كه در منظومه فكرى ايشان راهكار 
وجــود دارد؛ به عبارت ديگر مبانى 
فكرى انقلاب اســلامى بايد الگوى 

پيشرفت ايرانى اسلامى باشد

فكر و انديشه انقلاب اسلامى» مشهد برگزار شد و 



حسن زاده و بيرانوند در بين بهترين هاى آسيا
ورزش: دروازه بان پرسپوليس جزو 3 نامزد نهايى كسب عنوان بهترين 
بازيكن سال آسيا شد. كنفدراسيون فوتبال آسيا 3 نامزد نهايى مرد سال 
آسيا 2018 را معرفى كرد كه عليرضا بيرانوند، دروازه بان پرسپوليس و تيم 
ملى ايران جزو اين نامزدها شد.عبدالكريم حسن، مدافع السد و عضو تيم 
ملى قطر و سوزوكى، مهاجم كاشيما آنتلرز ژاپن دو رقيب بيرانوند در كسب 
اين جايزه هستند. همچنين حسن زاده هم در بخش فوتسال نامزد جايزه 

بهترين فوتساليست آسيا شد.

 كميته انضباطى فدراسيون فوتبال رأى داد
 توبيخ دايى، جريمه ميليونى پرسپوليس

ورزش: ديدار تيم هاى سايپا و پرسپوليس در هفته دهم ليگ برتر، سوم 
آبان ماه در ورزشگاه تختى برگزار شد كه از سوى محمد دايى، مربى تيم 
سايپاى تهران تخلفاتى مبنى بر رفتار غير مسئولانه و اعتراض به داور كه 
منجر به اخراجش شد، رخ داد. وى به توبيخ كتبى محكوم شد.مهرداد 
كفشگرى و رضا اسدى، بازيكنان تيم سايپا به دليل درگيرى با بازيكنان 
تيم مقابل كه از داخل زمين تا رختكن ادامه داشت، هر نفر به توبيخ كتبى 
و پرداخت 30 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شدند.شجاع خليل زاده 
و رادوشوويج، بازيكنان تيم پرسپوليس به دليل درگيرى با بازيكنان تيم 
مقابل كه از داخل زمين تا رختكن ادامه داشت، هر نفر به توبيخ كتبى و 
پرداخت 30 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شدند.تيم پرسپوليس 
تهران به خاطر فحاشى تماشــاگرانش و پرتاب بطرى به سمت داور به 

پرداخت 100 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد.

صعود ياران طيبى در ليگ قهرمانان اروپا
ورزش: تيم فوتســال غيرت قزاقستان در حضور حسين طيبى ستاره 
ايرانى خود، شنبه شب موفق شــد در سومين ديدارش در مرحله اليت 
مسابقات ليگ قهرمانان اروپا در گروه D، با نتيجه 4 بر 2 از سد تيم كروديم 

كشور چك بگذرد.
ياران طيبى با پيروزى در اين ديدار، 9 امتيازى شدند و به عنوان صدرنشين 
گروه D، به مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا صعود كردند.تيم غيرت 
دو ديدار قبلى خود در اين گــروه را نيز مقابل تيم هاى ليداى بلاروس و 

پسكاراى ايتاليا با پيروزى پشت سر گذاشته بود.

تمجيد ويژه سرمربى آميان از سامان قدوس
ورزش: به نقل از سايت اخبار آميان، كريستوف پليسير، سرمربى تيم 
فوتبال آميان با تمجيد از ســامان قدوس، گفت : قدوس رهبر تيم من 
محسوب مى شود. او رهبر تكنيكى و هجومى تيم من است و مى تواند 
الگويى براى تيم ما باشد. تلاش خستگى ناپذير او در زمين مسابقه مثال 
زدنى است. قدوس بازيكن كاملى اســت و ديدن او در بازى و تمرينات 
شگفت انگيز است. او بازيكن بزرگى براى تيم ما محسوب مى شود و از 
زمان حضور او در تيم، توانسته تاثير خوب و مثبتى بر روى خط حمله 

ما داشته باشد.

جلالى: به دنبال بازى خوب
 مقابل پرسپوليس بزرگ هستيم

ورزش: مجيد جلالى، سرمربى پيكان در نشست خبرى پيش از ديدار 
تيمش مقابل پرسپوليس اظهار كرد: بعد از اينكه يك ماه بازى نكرديم، 
سه بازى كيفيتمان نزول كرد و نتوانستيم امتياز جمع كنيم. آن چيزى 
كه مى تواند به ما التيام دهد، يك بازى خوب مقابل يك تيم بزرگ و خوب 

است. اميدوارم به هدفمان برسيم.
او درباره كمبود بازيكن پرسپوليس در بازى مقابل پيكان، افزود: شايد اين 
موضوع شرايط را براى پرسپوليس آسان كند اما براى ما سخت تر شده 
است. تيمى كه نزديك سه سال اســت بازيكنانش در كنار هم هستند 
و پشتوانه قوى و ثبات دارد، با شايستگى كامل به فينال ليگ قهرمانان 
رسيده است. فكر مى كنم در تركيب 11 نفره آن ها هفت يا هشت نفر از 
بازيكنانى هستند كه در فينال بازى كردند. شايد پنج، شش روز تمرين 
نكرده باشــند ولى فضاى راحت ترى براى آن هاســت. همه، خدمات 
پرسپوليس و برانكو را مى دانيم و هيچ كس نمى تواند آن ها را با يك بازى 
محك بزند. من به بازيكنانم گفتم كه مسئوليت داريم و بايد بازى خوب و 

شرافتمندانه اى مقابل تيم بزرگ پرسپوليس ارائه دهيم.

اعضاى تيم اميد وارد مسقط شدند
ورزش: تيم اميد كه جهت انجام ديدار تداركاتى با تيم ملى اميد عمان به 
اين كشور سفر كرده بامداد يكشنبه تهران را به مقصد مسقط ترك كرد و 

ساعت 7 صبح وارد فرودگاه اين شهر شد.
اعضاى تيم ملى اميد مستقيما از فرودگاه راهى هتل محل اقامت خود 
شــدند و عصر ديروزنخســتين تمرين خود در عمان را برگزار كردند.

گفتنى است مسابقه تيم هاى ملى فوتبال اميد ايران و عمان روز سه شنبه 
29 آبان در مسقط برگزار مى شود.

ليگ دسته اول فوتبال
پرواز شاهين بوشهر به صدر جدول

ورزش: بازى هاى هفته سيزدهم ليگ دسته اول ديروز به پايان رسيد و 
در پايان تيم شاهين بوشهر با محمود فكرى به صدر جدول صعود كرد.

 نتايج بازيهاى ليگ يك به شرح زير است
مس رفسنجان 4 -1 آلومينيوم اراك  

قشقايى شيراز 0- 1شاهين بوشهر 
شهردارى تبريز 1-1 گل گهر سيرجان  

 بادران 0-1 فجر سپاسى  
ملوان 1 - 1 مس كرمان

 سرخپوشان پاكدشت 1  -0 شهردارى ماهشهر
 كارون اروند خرمشهر 0 - 1 نود اروميه

پيروزى قاطع پيام در مشهد
ورزش:هفته هشتم ليگ برتر واليبال عصر ديروز با بازى تيم هاى پيام 
و فولاد سيرجان در مشهد پيگيرى شد كه شاگردان قوچان ژاد موفق 
شدند ميهمان خود را شكست دهند.در اين بازى پيامى ها در يك بازى 
هماهنگ توانستند براى اولين بار در مشهد به يك پيروزى 3 امتيازى  
دست يابند و سيرجانى ها را سه بر صفر بدرقه كنند. پيام هفته قبل هم 

تيم عقاب را موفق شده بود سه بر صفر شكست دهد.

شمشكى: منتقدان يك روز 
كنار اسكى معلولان باشند

ايسنا: رييس انجمن اسكى معلولان گفت: كســانى كه منتقد نتايج 
ضعيف تيم پارااســنوبورد در كاپ آسيا امارات هســتند و مى گويند 
اســكى بازان در دبى فقط ليز خوردند و برگشــتند، تنها يك روز در 
كنار اسكى بازان در ديزين باشند و ســپس به انتقاد بپردازند. عيسى 
ساوه شمشكى گفت: مدت يكســال و نيم است كه در كنار رشته هاى 
صحرانوردى و آلپايــن فعاليت خود را در اســنوبورد آغاز كرديم و در 
طى اين مدت تنها توانسته ايم 3 ورزشكار در رشته هاى مختلف براى 
اسنوبورد استعداديابى كنيم. از ســوى ديگر هدف ما تنها شركت در 
كمپ تمرينى بود كه از سوى IPC براى ورزشكاران آلپاين و اسنوبورد 
در دوبى با هزينه شخصى خود IPC پيش بينى شده بود و هيچ هزينه 

اى را ما پرداخت نكرديم. 

مسابقات نجات غريق قهرمانى جهان -  استراليا 
تيم ملى 8 مدال صيد كرد

ورزش: در ادامه مســابقات نجات غريق قهرمانى جهان در اســتراليا 
رئيس فدراسيون نجات غريق موفق به كســب دومين مدال خود در 
اين رقابت ها شــد تا رقابت هاى بخش اســتخرى با 8 مدال رنگارنگ 
براى ايران پايان يابد. تيم ملى ايران با 4 ورزشكار در بخش استخرى و 
عملكردى قابل توجه و تحسين برانگيز موفق به كسب 3 مدال طلا، 4 
نقره و 1 برنز شد. رضا قاسمى تنها نماينده كشورمان در بخش ساحلى، 

بامداد چهارشنبه رقابت هاى خود را آغاز خواهد كرد.

شكايت ضيايى به ديوان عدالت ادارى
كلاف سردرگم رياست فدراسيون واليبال

ورزش: رئيس فدراسيون واليبال براى ماندن در سمت خود به ديوان 
عدالت ادارى شكايت كرده است.

 قانون منع بكارگيرى بازنشسته ها در ارگان ها و ادارات ونهادهاى دولتى 
مختلف اجرا شد و تقريبا همه مديران بازنشسته ميزهاى خود را ترك 
كردند. اين قانون شامل حال احمد ضيايى، رئيس فدراسيون واليبال 
هم مى شود، اما وى حاضر نيست پســت خود را ترك كند و در همين 
راستا به ديوان عدالت ادارى شــكايت كرده است. ظاهراً قرار است روز 
چهارشنبه حكم وى صادر شــود و در صورت رد شكايت بايد از سمت 
خود اســتعفا دهد. بايد منتظر ماند و ديد كه در نهايت وضعيت رئيس 
بازنشسته فدراسيون واليبال به كجا خواهد انجاميد و وى در نهايت چه 

زمانى صندلى خود را ترك خواهد كرد.

رنكينگ جديد شمشيربازان اعلام شد
ورزش: پس از پايان شمشــيربازى جام جهانى در الجزاير، رنكينگ 
جديد شمشيربازان اعلام شــد. پس از پايان شمشيربازى جام جهانى 
الجزاير، رنكينگ جديد شمشيربازان اعلام شد. فرزاد باهرارسباران كه 
در مسابقات الجزاير در رده ســى و نهم قرار داشت با صعود 25پله اى 
از رده 123 به جايگاه 98 رسيد. على پاكدامن نيز پس از ايستادن در 
رده 23 اين مسابقات با يك پله صعود در رده 13ايستاد. محمد رهبرى 
كه در پايان اين مسابقات در رده 85 ايســتاده بود يك پله صعود كرد 
و در رده 69 قرار گرفت. مجتبــى عابدينى كه به دليل مصدوميت اين 
مسابقات را از دســت داده بود در رده 20 رنكينگ جهانى باقى ماند. 
نيما زاهدى سابريست جوان كشورمان كه پس از مصدوميت عابدينى 
جايگزين وى در مسابقات الجزاير شــده بود پس از كسب رده 45 در 

جايگاه 258 رنكينگ جهانى سابر قرارگرفت.

فدراسيون هاى  مشمول بازنشستگى
بودجه نمى گيرند

ورزش: كميتــه ملى المپيــك و وزارت ورزش تصميــم گرفته اند با 
روساى فدراسيون هايى كه بازنشســته اند و نرفته اند مكاتبه نكنند و 

بودجه هم ندهند.
ديوان محاســبات ادارى بــا اتمام مهلــت فعاليت بازنشســته ها در 
فدراسيون هاى ورزشى از 26 آبان اعلام كرده فعاليت روساى بازنشسته 
فدراســيون ها از نظر ديوان محاسبات جرم محســوب مى شود و قوه 

قضاييه هم به طور جدى دنبال اين مورد است.
 كميته ملى المپيك و وزارت ورزش هم بر اســاس اين اعلام تصميم 
گرفته اند تا تعيين تكليف روساى بازنشسته فدراسيون ها، با آنها مكاتبه 

نكنند و پول هم تبادل نكنند.
تاكنون تكليف فدراســيون هاى واليبال، كاراتــه و ورزش هاى رزمى 

مشخص نشده است.

ضد حمله
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ته وز: شنبه بايد جشن قهرمانى بگيريم
ورزش: شنبه آينده ريورپلات و بوكاجونيورز بازى برگشت فينال كوپا ليبرتادورس را 
برگزار خواهند كرد. بازى رفت دو تيم در ورزشگاه بوكا با تساوى 2-2 خاتمه يافت و حالا 
ريور با يك تساوى 1-1 هم فاتح رقابت ها خواهد شد. ته وز، ستاره بوكاجونيورز پس از 
پيروزى 1-0 شب گذشته بوكا در ليگ آرژانتين برابر پارتروناتو گفت:« دوست دارم شنبه 
آينده همين جا(ورزشگاه بومبونرا) جشن قهرمانى بگيريم. بايد براى افتخار باشگاه و اين 
هواداران قهرمان شويم. روياى من براى فتح اين جام دست نخورده باقى مانده ولى نه براى 

خودم كه براى باشگاه دوست دارم دومين قهرمانى ليبرتادورس را تجربه كنم.»

ناپولى و رد پيشنهاد نجومى يونايتد براى كوليبالى
ورزش: باشگاه ناپولى، پيشنهاد 90 ميليون يورويى منچســتريونايتد براى جذب كاليدو 
كوليبالى، مدافع اين تيم را رد كرده است. كوليبالى به عنوان يكى از كانديداهاى بهترين بازيكن 
آفريقايى بى بى سى معرفى شده است. مورينيو نيز يكى از هواداران پر و پا قرص اوست و نشريات 
بسيارى در انگليس مدعى شدند كه او به اولويت اول يونايتد براى تقويت خط دفاع تبديل شده 
است.  با اين حال، نشريه لا ريپابليكا ايتاليا مدعى شد كه پيشنهاد 90 ميليونى يونايتد براى جذب 
كوليبالى توسط ناپولى رد شده است. او اخيرا قراردادى تا سال 2023 با ناپولى به امضا رسانده و 
اگر بخواهد تيم را ترك كند، باشگاه خريدار بايد پيشنهادى بيش از 100 ميليون يورو ارائه كند.

تيم مارادونا در آستانه صعود به دسته اول مكزيك
ورزش: باشگاه دورادوس مكزيك كه هدايت آن برعهده ديگو مارادونا است، با غلبه بر 
مينروس ده زاكاتكاس موفق شد به نيمه نهايى پلى آف دسته دوم مكزيك صعود كند. تك 
گل وينيسيو آنگولو در دقيقه 65 كافى بود تا تيم مارادونا، با برترى 1-0 در ديدار برگشت، 
پس از تساوى 0-0 در ديدار رفت، راهى دور بعد رقابت ها شود. تحت هدايت مارادونا، 
دورادوس تنها يك شكست در 9 بازى خود داشته كه پيش از حضور او، 3 شكست و 3 
تساوى را تجربه كرده بود. دورادوس كه در سيد هفتم وارد پلى آف خواهد شد، بايد به 

مصاف برنده ديدار آتلانته و اواكساكا برود و در صورت پيروزى، به فينال خواهد رسيد.

بونوچى: هميشه مشتى احمق در ورزشگاه ها هستند!
ورزش: مدافع ميانى تيم فوتبال ايتاليا به آن دسته از هواداران ميلان كه او را در شب 
بازى اش براى تيم ملى ايتاليا هو كردند پاســخ داد. بونوچى تابستان امسال ميلان 
را پس از تنها يك فصل حضورش در اين تيم ترك كرد و به تيم قبلى اش يوونتوس 
برگشت. به همين دليل هواداران ميلان منتظر فرصتى بودند تا اين حركت بونوچى را 
تلافى كنند. بونوچى درباره هو شدنش توسط هواداران ميلان هم گفت: هميشه بايد 
مشتى احمق در ورزشگاه ها باشند. من از حمايت هم تيمى ها و سرمربى ام برخوردارم 

و ساير چيزها برايم مهم نيست.

 دوشنبه 28 آبان  معوقه هفته 9 ليگ برتر ايران
 پرسپوليس - پيكان

 ساعت: 16:15 زنده از شبكه سه

دوشنبه 28 آبان ليگ ملت هاى اروپا
 دانمارك - ايرلند

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

دوشنبه 28 آبان فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 آلمان - هلند

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه
سهشنبه 29 آبان فوتبال دوستانه بين المللى

 ايران - ونزوئلا
 ساعت: 18:30 زنده از شبكه سه

سهشنبه 29 آبان فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 پرتغال - لهستان

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

 چهارشنبه 30 آبان ليگ برتر واليبال
 شهردارى ورامين - سايپا تهران

 ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

 ليگ اروپا
ايتاليــا 0 - 0 پرتغــال
ســوئد  1  -  0 تركيــه 
صربستان 2 - 1 مونته نگرو
رومانــى 3 - 0 ليتوانــى
آلبانــى 0 - 4 اســكاتلند
كــوزوو  5  -  0 مالــت 
آذربايجان 2 - 0 جزاير فارو

ميز نتايج

ورزش در سيما

خبر

پرسپوليسى ها سومين «پرشور» دنيا
ورزش:  روزنامه ماركا در ســايت خود نظرسنجى درباره 
بهترين طرفداران جهان فوتبــال را انجام داد. در اين نظر 
سنجى پرسپوليس تنها نماينده ايران بود و تيم هاى بزرگى 
مانند رئــال مادريد، بوكا جونيورز، ليورپــول، ريورپلاته، 
اتلتيكومادريد، دورتموند، ميلان، پارى سن ژرمن، ناپولى 
و... حضور داشتند.در مجموع 40 تيم در اين نظرسنجى 
بودند كه در نهايت هواداران تيم پنيارول اروگوئه پرشورترين 

طرفداران جهان شدند.
به گزارش ماركا، 4 ميليون كاربر در اين نظرسنجى شركت 
كردند كه تيم اروگوئه اى با 1/7ميليون راى در صدر قرار 
گرفت. نايب قهرمان اروگوئه فاصله زيادى نسبت به تيم 
دوم داشت. پالميراس نيز با يك ميليون راى كمتر در اين 
جايگاه دوم قرار گرفت. پرسپوليس ايران نيز با كسب 400 

هزار راى سوم شد.
هواداران پنيارول به خاطر جو خاصــى كه در هر بازى در 
ورزشگاه كمپئون دل سيگلو مونته ويدئو ايجاد مى كنند 
مشهور هستند. آن ها اســتاديوم را به رنگ زرد و سياه در 
مى آوردند و 90 دقيقه يك صدا تيم خود را تشويق مى كنند.

شجاعى : سكوت ديگر جايز نيست
ورزش: كاپيتان تيم ملى فوتبال در حاشيه آخرين تمرين 
تيم ملى قبــل از پرواز به قطر گفت: مشــكلات تيم ملى 
پابرجاست و من اگر بخواهم در مورد آن صحبت كنم بايد 

يك كتاب صد صفحه اى نوشت.
 مسعود شجاعى ادامه داد: مشكل اصلى ما بحث پول و يا 
پاداش نيست؛ مشــكل ما بى احترامى، بى ارزش شدن و 
رفتارهاى ناشايست است. من راحت به شما بگويم كه تيم 
ملى ما يتيم است و هيچ كس نمى خواهد آن را بپذيرد. در 
اين چند سال اخير، ما سكوت كرديم، حرفى نزديم تا شايد 
خود مسئولان مشــكلات را حل كنند اما ديگر احساس 
مى كنم سكوت جايز نيست و بايد حرف دلمان را بزنيم. 
مردم بايد بدانند كه ما با چه شرايطى در تيم ملى هستيم. 
تمرين مى كنيم و حالا با اين وضعيت مى خواهيم در جام 
ملت هاى آســيا حضور پيدا كرده و حتماً مسئولان از ما 

قهرمانى هم مى خواهند. 
وى در ادامه خاطرنشــان كرد: با كمال احترامى كه براى 
همه قائل هستم مجبورم از اين جمله استفاده كنم. باز هم 
از همه عذرخواهى مى كنم اما احساس مى كنم كه آقايان 
ما را احمق فرض كرده اند و نمى خواهند هيچ ارزشى براى 

ما قائل شوند. 

سينا حسينى : سرمربى تيم فوتبال ايران صبح ديروز پيش 
از شــروع تمرين تيم ملى پيش روى خبرنگاران رسانه هاى 
گروهى قرار گرفت تا به سوالات آن ها درباره اتفاقات اخير و 
بازى هاى تيم ملى در جريان آماده سازى اين تيم براى شركت 
در مسابقات جام ملت هاى آسيا پاسخ دهد اما بخش عمده اى 
از منتقدان كى روش ترجيح دادند در اقدامى كاملا هماهنگ 
حضور در نشســت خبرى كارلوس كى روش را تحريم كنند 
تا به اين ترتيب نارضايتى خود را از رفتار دستيار او با يكى از 

خبرنگاران نشان دهند.

تحريم برخى رسانه ها
هرچند كه اين نشست با غيبت رســانه هاى گروهى و عدم 
پوشش اين رسانه ها همراه شد اما برخى خبرنگاران منتقد 
كى روش با وجود تحريم اين نشســت به محل برگزارى اين 
جلسه آمدند تا با سوالات خود سرمربى تيم ملى را به چالش 
بكشند. نكته جالب توجه در جريان اين كنفرانس آنجا بود كه 
او  با هوشمندى كامل و با حوصله سوالات منتقدان را گوش 
مى داد و با لبخند پاسخ آن ها را مى داد تا به اين ترتيب قاعده 

بازى را به سود خود تغيير دهد.

جنگيدن براى خبرنگاران
يكى از موضوعاتى كه در جريان نشست خبرى كارلوس كى روش 
مورد توجه قرار گرفت، درگيرى دستيار او با يكى از خبرنگاران بود 
كه وى در اين ارتباط گفت: حقيقت ماجرا اين است كه ما براى همه 
اهالى رسانه احترام قائل هستيم اما وقتى بى احترامى مى بينيم 
نمى توانيم ساكت بمانيم، من براى خبرنگاران احترام زيادى قائلم 
و هميشه براى آنها و فعاليت حرفه اى آنها تلاش كردم، شايد برخى 
انتظار دارند من با خبرنگاران ناهار بخــورم و با آن ها دور يك ميز 
بنشينم و خاطره بگويم اما من ترجيح مى دهم همانطور كه بارها 
با مديران فدراسيون براى رفاه حال خبرنگاران و سهولت فعاليت 
حرفه اى آن ها جنگيدم دوباره هم تلاش كنم تا اين كه به آن ها 
ناهار بدهم. وقتى ما خودمان به قواعد حرفه اى پايبند نيستيم نمى 
توانيم انتظار احترام داشته باشيم، يكى از همكاران شما براى گرفتن 
مصاحبه به محلى جز منطقه تعريف شده ورود پيدا كرد در حالى كه 
ما برابر استانداردها منطقه اى مشخص شده را براى گفت و گو هاى 
خبرى داريم، طبيعى است كه خارج از آن  منطقه هيچ كسى خود 
را ملزم به پاسخگويى نداند هر چند من معتقدم كه اتفاقات روز بازى 
با ترينيداد براى هيچ كسى خوب نبود. من وقتى به عنوان فرمانده 
مى بينم مطلبى يا مسئله اى به روحيه بازيكنان تيم من لطمه وارد 

اميرمحمد سلطانپور: يكى از نقــاط روشن فوتبال در 
انگليس در سال هاى گذشته را مى توان ظهور يك سرمربى 
جوان و بااستعداد به نام گرت ســاوتگيت دانست. بعد از 
رسوايى سم آلاردايس و دوران حضورش به عنوان سرمربى 
سه شيرها كه خيلى زود به پايان رسيد، نگرانى ها در مورد 
جانشين او بسيار زياد بود. ساوتگيت در شروع كار خود زير 
فشار زيادى قرار داشت اما نه تنها انگليس را به راحتى به 
جام جهانى رساند بلكه بعد از چندين دوره باعث شد كه 
اين تيم در جمع چهار تيم برتر جهان قرار بگيرد. در زير 
و به بهانه بازى ديشب دو تيم انگليس و كرواسى در ليگ 

ملت هاى اروپا مصاحبه وى را مى خوانيد:

آيا انگليس در آينده نيز شانس اين را خواهد داشت 
كه به مرحله نيمه نهايى يــك تورنمنت معتبر راه 

يابد؟
بازى در نيمه نهايى فوق العاده اســت. واقعا سال خوبى را 
پشت سر گذاشتيم و در ميدان هاى بزرگى حاضر بوديم. 
زمان زيــادى از آخرين بارى كه انگليــس 7بازى در يك 
تورنمنت به ميدان رفته بود مى گذشت. البته در مسابقات 
مقدماتى نيز معمولا چند بازى بزرگ برگزار مى شــود و 
مسابقات ليگ ملت هاى اروپا نيز شاهد چنين تقابل هايى 
براى ما در سال 2018 بوده است. حساب تعداد بازى هاى 
بزرگى كه امســال انجام داديم ديگر از دست من در رفته 

است!

با وجود قطعى شدن صعود انگليس به جام جهانى 
2018 روســيه بعد از بازى مقابل اســلوونى، جو 
استاديوم و شــور و حالى كه وجود داشت آنچنان 

مساعد نبود؛ آن شب چه حس و حالى داشت؟
آن موفقيت در آن زمان اصلا برايم مزه خاصى نداشــت. 
كادر فنى از شــكل عملكــرد تيم اصلا راضــى نبود و 
مى دانستيم كه همچنان با طرفداران ارتباط خوبى برقرار 
نكرده ايم. تماشاگران روى ســكوها ناراضى بودند و جو 

سردى حاكم بود.

زمانى كه به جام جهانى صعود كرديد؛ از دستاورد 
خود به عنوان سرمربى انگليس راضى بودى؟

خير. با اينكه صعود كرده بوديم اما من تازه داشتم با نقش خود 
به عنوان سرمربى شناخت پيدا مى كردم و كم  كم با بازيكنان 
و قابليت هايشان آشنا مى شــدم. اما تا زمانى كه يك مربى، 
استايل و فلسفه خود را در تيمش مشاهده نكند خوشحال 
نخواهد بود. به همين خاطر هم بود كه يك سال پيش 
كه تعداد زيادى از بازيكنــان جوانى كه قبلا با 
آن ها كار كرده بودم را به 
تيم ملى دعوت كردم 
بسيار خوشحال تر از 

قبل شدم.

نظرت در مــورد حضور 
جوانان كه نقش بســيار مهمى در وضعيت خوب 

كنونى شما در انگليس دارد چيست؟
سخت ترين كار از زمان حضور من به عنوان سرمربى اين 
بود كه بتوانم باعث شوم كه اين تيم پيشرفت كند. حضور 

بازيكنان جوانى كه هر چند وقت يكبار به جمع ما اضافه 
مى شــدند انرژى موجود در كمپ تيم ملى را بالا برده و 
باعث مى شــد بازيكنان ديگر انگيزه بيشترى براى بهتر 

بودن پيدا كنند.

بعد از يك سال كه از ســرمربيگرى شما گذشت، 
تصميماتى كه يكى پس از ديگرى از طرف تو گرفته 
مى شد درست از آب در مى آمد و اعتماد به نفست را 

نيز زياد كرده بود.
هر چقدر از كارى كه مى كنيد راضى باشيد، اما بايد مدركى 
مبنى برموفقيت كار خود نيز ارائه دهيد. زمانى كه سرمربى 
جوانى در ميدلزبورو بودم، بــه كارى كه مى كردم اعتماد 
كامل داشتم اما نتوانســتم آن مدركى كه لازم است را در 

نهايت ارائه كنم.

آيا زمان حضور در ميدلزبورو كمك كرد يا بيشتر 
به تو ضربه زد؟ با اينكه دو ســال خوب را در آنجا 
گذراندى اما بسيارى هنوز مى گويند تو باعث سقوط 

آن ها بودى!
مسلما براى چند ســال اخراج از آنجا مانند داغى بر دل 
منم ماند. من در زمان فوتبال بازى كردن در 35سالگى 
هنوز گهگاهى چيزهاى جديدى يــاد مى گرفتم كه در 
زمان سرمربيگرى تبديل به رويه اى هر روزه شد. براى من 
تجربه تغيير ماموريتم از بازى براى بورو تا سرمربى شدن 
براى اين تيم از سرمربيگرى تيم ملى انگليس سخت تر 
بود و رســاندن اين تيم به رتبه دوازدهــم در فصل اول 
تجربه سرمربيگرى، از رســاندن انگليس به نيمه نهايى 

جام جهانى سخت تر بود.

نظرت در مورد شــهرتى كه به عنوان ســرمربى 
انگليس پيدا كردى چيست؟

حس عجيبى دارد. اينكه براى مدت پانزده ســال هر وقت 
هر كسى من را مى ديد به خاطر آن پنالتى كه براى انگليس 
خراب كرده بودم مورد شماتت قرارم مى داد اما ناگهان همه به 
من ابراز علاقه مى كنند كه تغيير رويه عجيبى است. اما چون 
مى دانم اين محبوبيت و تنفر چگونه است آنچنان درگير آن 
نمى شوم. به عنوان سرمربى يك باشگاه تقريبا تمام توجهات 
به نتيجه گيرى شماست، اما سرمربى تيم ملى بنا بر شكل 
بازى تيمش و ارتباطى كه با بازيكنانش دارد و شــكلى كه 
آن ها را براى خدمت در تيم ملى آماده مى كند مورد سنجش 

قرار مى گيرد.

  سرمربى سه  شيرها از اوضاع خود و تيمش مى گويد

ساوتگيت: مشهور بودن عجيب است!

ورزش: اردوى تيم ملى بسكتبال در شرايطى آغاز شده كه 
خبرى از 2 بازيكن باتجربه نيست!

اردوى تيم ملى بســكتبال ايران براى 2 بازى حســاس 
پيش رو در پنجره پنجم انتخابى جام جهانى 2019 آغاز 
شده است. شاگردان مهران شاهين طبع بايد 9 آذرماه در 

اســتراليا و 12 آذرماه در فيليپين 2 بازى خارج از خانه را 
برابر حريفان خود برگزار كنند.

در همين راستا سرمربى تيم ملى از 20 بازيكن دعوت كرده 
بود تا در اردوى تيم ملى حاضر شوند. اين تيم اواخر هفته 
جارى به قطر سفر مى كند تا 2 بازى دوستانه با تيم ملى اين 

كشور داشته باشد و سپس راهى استراليا شود.
 از ميان بازيكنان دعوت شــده صمد نيكخــواه بهرامى و 
حامد حدادى فعلا در اردوى تيم ملى حاضر نشده اند. بايد 
ديد غيبت اين 2 بازيكن باتجربه كه پيش بينى مى شد به 
اردوى تيم ملى نروند، با چه واكنشــى از سوى فدراسيون 

همراه خواهد بود.
 از ســوى ديگر قضيه حامد حدادى متفاوت است. سنتر 
218 ســانتى مترى تيم ملى در ماه هــاى اخير به دليل 
برخى مصاحبه ها از سوى سرپرست تيم ملى با فدراسيون 
به اختلاف خورده و خواهــان عذرخواهى از بازيكنان تيم 

ملى شده است.
 اين موضوع از سوى ستاره تيم ملى در جلسه با مسئولان 
فدراسيون هم مطرح شد و واكنش خاصى در پى نداشت. 
آخرين واكنش حدادى هم چند روز قبل بعد از خط خوردن 
ارسلان كاظمى انجام شــد كه او اين موضوع را به خاطر 

صحبت هاى اخير دانست و از مسئولان انتقاد كرد.
 با اين شرايط به نظر مى رســد تيم ملى بدون 2 ستاره 
خود بايد به استراليا و فيليپين سفر كند؛ 2 بازيكنى كه 
غيبتشان باعث شــد ايران در ژاپن هم شكست تلخى را 

متحمل شود.

ورزش: فرزان عاشورزاده، عضو تيم ملى تكواندو گفت: 
اعتقاد دارم روند مدال آورى براى يك قهرمان از اينكه او 

روى سكوى اول قهرمانى باشد مهمتر است.
وى گفــت: در آخرين روزهاى تمرين بــراى حضور در 
مســابقات فينال گرندپرى قرار داريم و خــود را براى 

حضور در اين مسابقات آماده مى كنيم. مسابقات فينال 
گرندپرى از 80 امتياز برخوردار است و با حضور 16 نفر 

برتر رنكينگ المپيك برگزار خواهد شد.
وى تصريــح كرد: من نيز از شــرايط خوبــى برخوردار 
هستم و آزمون و خطا هاى خود را پشت سر گذاشتم و 
با توجه به عملكرد گذشته ام  بايد گل كار خود را در اين 

مسابقات بزنم.
 اميدوارم روز مسابقات علاوه بر من، تك تك بازيكنان 
ما در روز خوب خود قرار داشته باشند. همه تلاش خود 
را انجام خواهم داد تا بهترين عملكرد را نشــان بدهم و 
كارى به حساسيت و رقبا نخواهم داشت و سعى مى كنم 

توان فرزان عاشورزاده را به نمايش بگذارم.
وى گفت: هميشــه اول بودن دليل بر بهتر بودن نيست 
و كســى قهرمان واقعى خواهــد بود كــه بتواند روند 

مدال آورى خود را حفظ كند. 
من نمى خواهم عملكــردم را توجيه كنــم اما خدا را 
شــكر در ســال 2018 يك مدال نقره در مســابقات 
قهرمانى آســيا و يك مدال برنز در بازى هاى آسيايى 

كسب كردم. 
درست اســت كه در گرندپرى منچســتر مدال كسب 
نكردم اما قطعا در فينال گرندپرى با انگيزه  و پرتلاش تر 
ظاهر خواهم شــد.  من اعتقاد دارم روند مدال آورى و 
قهرمانى خيلى مهمتر از اين اســت كه روى سكوى اول 

قهرمانى باشيد.

ورزش: ملى پوش تيم ملى تفنگ گفت: هرچند كه من خودم 
به دليل آسيب ديدگى نمى توانستم در اردوهاى تيم ملى حاضر 

شوم اما به نظرم بايد اين اردوها تاكنون شروع مى شد.
مه لقا جام بزرگ گفت: در حال حاضــر اردوى تيم ملى هم 
نيست، دليل آن را هم نمى دانم. تاريخى براى آغاز اردوها هم 
به ما اعلام نكرده اند. هرچند كه من خودم به سبب آسيب نمى 
توانستم در اردوها حاضر شوم اما به نظرم بايد اين اردوها شروع 
شده بود. البته اين نظر شخصى من است و شايد مربى تيم ملى 
نظر ديگرى داشته باشد.  چون نمى توانستم اردو بروم زياد در 
جريان نيستم. وى گفت: شنيدم كه با كشور ديگرى قرارداد 

بسته است. دقيق در جريان نيستم. در حين رصد اين موضوع 
را حس كردم اما همانطور كه گفتم مطمئن نيستم.

جام بزرگ درباره مشكلات بابت فشنگ و ساچمه در اردوهاى 
تيم گفت: نمى دانم. اين مشكلات هميشه بوده است. خوشحال 
مى شويم كه ما هم همانند ساير ورزشكاران بتوانيم روزى هزار 

فشنگ بزنيم.
وى  گفت: مى خواهم كه مردم هم براى من دعا كنند تا بتوانم 
در تمرينات حاضر شوم و به اوج آمادگى برسم. من اميدوارم 
كه كسب سهميه داشته باشم و در المپيك بتوانم كارى كنم و 

نتيجه زحماتم را ببينم.

ايسنا: ملى پوش تفنگ مى گويــد كه بررسى نتايج قبل 
و بعد از حضور لازلو مشخص است و اين بررسى ها خيلى 

راحت اين جواب را مى دهد كه اكنون بايد چه كرد.
حسين باقرى گفت: والا نمى دانم كه چرا اردوهاى تيم ملى 
آغاز نشده است. ســوال بزرگ منم همين است. متاسفانه 
اردوهاى ما از بعد مسابقات قهرمانى جهان كه بيشتر از 2 
ماه هم مى گذرد هنوز شروع نشده است. البته من خودم 
تمريناتم را دارم.وى در خصوص سرمربى تيم ملى گوران 
ماكسيموويچ گفت: همكارى اين نيست كه او در خانه باشد 
ما در خانه، بايد اينجا باشــد كه بگوييم در حال همكارى 

است. ما كه او را بعد از رقابت هاى قهرمانى جهان نديديم. 
قرارداد اوليه او تا بازى هاى آسيايى و قهرمانى جهان بود، 
همان موقع هم در بازه زمانى 5 تا 6 ماهه تنها 30 يا 40 روز 
ايران بودند، مسابقات هم كه از همانجا مى آمدند. اكنون 

هم 2 ماهى است كه ما او را نديديم.
وى گفت: اگر نتيجه درجه يك مى خواهند بايد مربى درجه 
يك بياورند نه روزانه! مربى بايد بــه صورت تمام وقت در 
كنار تيم باشد و اختيار داشته باشد تا بتواند كار كند. ما هم 
تجهيزات، تمرين و مربى درجه يك مى خواهيم تا بتوانيم 

نتيجه درجه يك بگيريم.

اردوى تيم ملى بسكتبال بدون حضور 2 بازيكن باتجربه

«صمد» نيامد، «حامد» قهر كرد
تكواندوكار تيم ملى از حضور در گرندپرى مى گويد

عاشورزاده: آزمون و خطا ها را پشت سر گذاشتم

مه لقا جام بزرگ:

آسيب ديده ام و تمرين نمى كنم
حسين باقرى:

براى نتيجه درجه يك بايد مربى درجه يك داشت

 حميد رضا خداشناس: ديدار معوقه از هفته نهم ليگ برتر 
فوتبال عصر امروز و از ساعت 30/ 18 در ورزشگاه آزادى بين 

پرسپوليس و پيكان برگزار خواهد شد.
سرخپوشــان پايتخت در حالى در روز فيفا دى كه برگزارى 
مســابقات باشــگاهى معمولا تعطيل اســت و در هيچ جاى 
دنيا چنين چيزى مرسوم نيســت، پس از چند هفته دورى 
خسته و زخمى و ناقص به ليگ بر مى گردند كه پيش از اين 
حميدرضا گرشاســبى مدير عامل پرســپوليس تلاش هاى 
زيادى را براى لغو اين بازى انجام داده بــود كه به نتيجه اى

نرسيد. 
مســئولان ســازمان ليگ در واكنــش بــه اعتراض هاى 
پرسپوليســى ها به خاطر زمان اين بازى مدعى شــده اند 
كه  زمانى كه مى خواســتند اين مســابقه را براى كمك به 
پرسپوليس به تعويق بيندازند باشگاه در نامه اى اعلام كرده 
حاضر اســت كه در هر مكان و هر زمان و بدون ملى پوشان 

خود به مصاف پيكان بروند! 
حال برانكو در حالى كه خــودش تازه ديروز پس از مرخصى 
به تهران بازگشــته و در روزى كه چنــد بازيكنش به همراه 
تيم ملى بزرگسالان در دوحه است و دو سه بازيكنش همراه 
تيم اميد در عمان، بدون بازيكــن ذخيره و با نصف تيمى كه 
هميشه در اختيار داشت بايد به مصاف پيكانى برود كه براى 
جبران دو هفته ناكامى پاى به آزادى مــى گذارد. به تعبير 
ديگر بايد بگوييم امروز سايه نايب قهرمان آسيا براى كسب 
3 امتياز پاى به ميدان مى گذارد و از دست دادن امتيازهاى 
ديدارهاى معوقه، شــاگردان برانكو را از جمع مدعيان جدا 

خواهد كرد.
 اكنون پرسپوليس 17 امتياز دارد و پيكان 16 امتيازو همين 
فاصله كم امتيــازى بين دو تيم مى تواند بــر جذابيت هاى 
اين ديدار بيفزايد؛ 3 امتياز اين بازى هر چند پرسپوليس را 

در جايگاه چهارم نگه مى دارد ولى  اگر اين اتفاق از ســوى 
شاگردان جلالى اتفاق بيفتد آن گاه اين سرخپوشان پايتخت 

هستند كه بايد جايگاهشان را تقديم پيكان كنند. 
حال بايد منتظر بود و ديد كه اين پيكان اســت كه همچون 
سال گذشــته با پيروزى مقابل پرسپوليس به ناكامى هايش 
پايان مى دهد يا برانكو است كه بار ديگر با دستانى خالى تر 

از هميشه با شعبده اى ديگر همه را شگفت زده مى كند.

 برانكو: بازى مى كنيم تا نگويند بزدليم
برانكو ، سرمربى پرســپوليس در نشست خبرى پيش ديدار 
پرسپوليس و پيكان با اظهار شگفتى از تعداد كم خبرنگاران 
اظهار كرد: تعدادتان به شــكلى است كه انگار بازى دوستانه 
اســت. قبل از هر چيز بايد بابت تمام تلاشــى كه بازيكنانم 

داشتند، تشكر كنم. 
با پيكان بازى داريــم و بر خلاف اين كه دوشــنبه فيفادى 

است، بازى برگزار مى شود كه خلاف مقررات است. شرايط 
به شكلى است كه انگار ما مقصريم كه به نيمه نهايى و فينال 

ليگ قهرمانان آسيا صعود كرديم.
او افزود: من فقط دوســت دارم به من كمك كنيد و بگوييد، 
آيا در جايى در روز فيفادى، بازى برگزار شده است؟ اگرچه 
مديرعامل باشگاه به من گفت كه اگر مايل نيستيم مى توانيم 
دراين بازى به ميدان نرويم اما من گفتم كه بازى مى كنيم تا 
فكر نكنند ما ترسو و بزدل هستيم. بلند پروازى ما اين است 

كه در اين بازى پيروز شويم. 
پيكان فصل پيــش در تهران ما را شكســت داد اما پر واضح 
اســت كه ما به دنبال قهرمانى در ليگ هستيم، برخلاف اين 
كه خيلى ها مخالف اين موضوع هستند. در ليست اين بازى 
بيرانوند، بشــار، نوراللهى، طاهرخانــى، ماهينى و انصارى 

حضور ندارند.

جواد رســتم زاده: حاصل خروج رســول خادم از چرخه 
مديريتى و فنى تيم هاى ملى كشــتى بازگشت «محمد بنا» 
به عنوان سكاندار روى عرشه كشتى فرنگى بود. اين نشان مى 
دهد كه تعارفات چند سال قبل طرفين محلى از اعراب نداشته 

و واقعا دو پادشاه در يك اقليم نمى گنجيدند. 

تولد نسل جديد؟
بر هيچ كس پوشــيده نيست كه هيچ ســرمربى به اندازه بنا 
نتوانست براى كشتى فرنگى ايران افتخار كسب كند و البته 
تيم ملى در روزهاى انتهايى حضور وى و بعد از او هم به هيچ 
عنوان دندان گيرى دســت پيدا نكرد.كسب 3  مدال طلا در 
المپيك 2012 لندن و 2 مدال برنز در المپيك 2016 برزيل 
و  قهرمانى جام هاى جهانى و كسب نخســتين عنوان نايب 
قهرمانى جهان و انتخاب بعنوان بهترين مربى جهان از جمله 
افتخارات محمد بنا در دوران ســرمربيگرى وى در تيم ملى 

كشتى فرنگى است.افتخاراتى كه شايد تا سالها تكرار نشوند 
اما حالا با حضور دوباره وى مى توان اين اميد را داشــت كه 
نســلى جديد از فرنگى كاران پا به عرصــه بگذارند. يادمان 
هست كه پيش از المپيك لندن هم كمتر كسى به مدال آورى 
فرنگى كاران اميد داشت اما شاگردان جوان بنا كارى كردند 
كارستان. شــايد تنها ضعف مديريتى بنا در المپيك ريو باز 
هم اعتماد بيش از اندازه به كشتى گيرانى بود كه اشباع شده 
بودند و رقيبى براى خود نمى ديدند. نتايج بعد از المپيك ريو 
اما تير خلاصى بود بر هميــن اعتمادهاى رفاقتى. با اين حال 
دليل استعفا و جدايى بنا بيش از آنكه ريشه در نتايج تيم ملى 

داشته باشد مربوط به خلق و خوى آقاى خاص بود. 

دليل اصلى خانه نشينى
اهالى كشــتى مى دانند كه بنا بايد حرف اول و آخر را خودش 

بزند. او تاكيد زيادى دارد كه كسى نبايد در كارش دخالت كند 
و هر كشتى گيرى كه خودش تشــخيص بدهد را به مسابقات 

مى برد. 
اما تاكيدات خادم بر اعمال نظر شــوراى عالــى فنى خلق بنا 
را تنگ كرده بود. او بايد به شــوراى فنى تيم هاى ملى كشتى 
فرنگى جواب پس مى داد و در كارش دخالت مى شد. به همين 

دليل بود كه رفت. 
رســول خادم هم مربى قابل اعتمادى بود و او هم شوراى فنى 
تيم هاى ملى كشتى آزاد را بالاى سر خود داشت اما از آنجا كه 
او علاوه بر ســرمربيگرى تيم ملى، رياســت فدراسيون را هم 
برعهده داشــت عملا خودش همه كاره بود و شوراى فنى هم 
نمى توانســت روى حرف او حرف بزند. اما از آن طرف دســت 
محمد بنا را با شوراى فنى بسته بود و به بنا اجازه نمى داد همه 
تصميماتش را عملى كند. نتيجه اين تضادها خانه نشينى بنا 

شد و البته ادامه سير نزولى كشتى فرنگى ايران.

تصميم بنى تميم ي ا دستور وزير؟
 امروز اما بار فتن خاد،م،  بنا با حكم بنى تميم بر گشته است و كسى 
از پشت پرده اين توافق ناگهانى خبرى ندارد. بنى تميم به عنوان 
سرپرست فدراسيون چه قولى به بنا داده است كه مرد بد قلق كشتى 
ايران حاضر مى شود از غار تنهايى خود خارج شده و دوباره براى بنا 
كردن خرابه هاى كشتى آستين بالا بزند؟ آيا شوراى فنى كشتى 
منحل خواهد شد؟ آيا فدراسيون به بنا اختيار تام داده است و آيا اصلا 
بنى تميم به عنوان سرپرست موقت چنين اختيارى دارد يا دستور 
بازگشت بنا از وزارت صادر شده است تا تبعات استعفاى خادم براى 

وزير به حداقل برسد؟ 
با اين حال بايد گفت برگشت بنا يعنى بازگشت هيجان و محبوبيت 
به كشتى فرنگى. يعنى علاقه مندى مردم به پيگيرى كشتى فرنگى 
و فراموشى جدايى رسول خادم. اين همان هدفى است كه احتمالا از 

ذهن دايره مشاوران وزير گذشته است. نظر شما چيست؟

 بازى معوقه هفته نهم ليگ برتر در فيفادى انجام مى شود
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با رفتن «خادم» از كشتى آزاد «بنا» به كشتى فرنگى برگشت

مأموريت وزارتى آقاى خاص

مى كند واكنش نشان مى دهم. اگر كسى به كادر فنى من توهين 
كند من كوتاه نمى آيم.

تهديد ليدرها
سرمربى تيم ملى در پاسخ به پرســش يكى از خبرنگاران درباره 
اظهارات كارمند ايرانى فدراسيون قطر درباره شادى لوپز در جريان 
برگزارى فينال ليگ قهرمانان آسيا در جايگاه ويژه ورزشگاه آزادى 
گفت: لوپز به دليل دوستى ديرينه اى كه با زيكو مدير فنى تيم كاشيما 
داشت پس از اتمام بازى با اشاره دست به زيكو تبريك گفت اما اين 
فرد آمد و مدعى شد كه لوپز بابت حذف پرسپوليس خوشحالى كرده 
است.  واقعا نمى دانم جز تاسف بابت ادعاى اين فرد چه حرفى بزنم اما 
صادقانه رفتار نشد و از اين موضوع براى كوبيدن من و تيم ملى استفاده 
شد تا ادعا كنند ما از ناكامى پرسپوليس خوشحال شديم. كارلوس 
كى روش در ادامه به تهديد برخى ليدرهاى يك باشگاه اشاره كرد و در 
اين خصوص گفت: جاى تاسف دارد كه برخى ليدرها تصميم داشتند 
مرا كتك بزنند، خوشبختانه اين اتفاق نيفتاد اما دردناك ترين اتفاق 
اين بود كه مسئول حراست آن باشگاه وقتى ديد اين ليدرها چنين 
تصميمى دارند به جاى برخورد با آنها به اين ماجرا لبخند زد. من بابت 
اين موضوع طرح شكايت كردم و در اين باره پيگيرى هاى حقوقى 

خود را انجام خواهم داد.

فريب بزرگ
سرمربى تيم ملى در واكنش به پرسش يكى از خبرنگاران مبنى 
بر اين كه شما آمده ايد اينجا براى چه كارى، توضيح داد: «پيش 

از جام جهانى همه توقع يك شكست بزرگ را داشتند و معتقد 
بودند به روسيه مى رويم و شكست مى خوريم و تمام اما همان 
افراد قبل از جام ملت هاى آســيا پيش خودشان مى گويند اين 
بازيكنان مى توانند قهرمان آسيا شوند. من فريب اين بازى هاى 
روانى را نمى خورم، چون اعتقاد دارم كه ماموريت ما دشــوار تر 
از اين هاست من اينجا هستم كه بازيكنانم را محافظت كنم، من 
اينجا هستم تا به هدف بزرگى كه در پيش داريم فكر كنم و براى 

تحقق آن تلاش كنيم.

در دعوا كوتاه نمى آيم 
كى روش درباره هجمه ها عليه كادرفنــى او و انتقاداتى كه 
به آنها وارد مى شود نيز گفت: هدف از حمله ها به كادر من، 
اوسيانو يا لوپز نيست، هدف من هســتم. تمام اين تلاش ها 
فقط يك هدف دارد كه من بروم. من بايد بروم و آن 4 نفر را 
خوشحال كنم يا بمانم و با قدرت كار كنم تا با قهرمانى مردم 
ايران را خوشحال كنيم. من به عنوان مربى كسى نيستم كه 
بخواهم از روى صندلى خود بلند شوم و براى كسى مشكلى 
ايجاد كنم اما وقتى ببينم كسى قصد دارد به تيم من ضربه 
بزند كوتاه نمى آيم. در دعوا كوتاه نمى آيم اما دنبال شر هم 

نمى گردم. 
كى روش در ادامه گفت:يك چيزى را به شما قول مى دهم. در 
اولين روزى كه در خيابان قدم بزنم و اولين شخصى كه بيايد 
و به من بگويد ما تو را دوست نداريم و از ايران برو، بلافاصله 

ايران را ترك خواهم كرد اما به خاطر 4 نفر نمى روم.

كى روش در كنفرانس خبرى كه توسط خبرگزارى ها تحريم شده بود:

كوتاه نمى آيم، دنبال شر هم نيستم

برانكو: موضع مربى دروازه بانان تيم ملى 
توهين به پرسپوليسى هاست

ورزش: برانكو سرمربى پرسپوليس در خصوص اظهارات كى روش كه گفته بود 
من از سوى برخى ليدرهاى باشگاه پرسپوليس تهديد شده ام پاسخ داد: پرسپوليس 
هميشه از تيم ملى حمايت كرده و مى كند. هركسى كه مى خواهد سرمربى تيم 
ملى باشد براى ما فرقى ندارد، ما به تيم ملى حمايت مى دهيم نه به فرد. تا به حال 
كسى از من يا از بازيكنان پرسپوليس توهينى به تيم ملى شنيده است؟ اما شما 
موضع مربى دروازه بانان تيم ملى را ديديد؟ اين حركت او توهين به پرسپوليس، 
باشگاه و همه هواداران است.وى در پاسخ به سوال خبرنگارى كه مربى تيم ملى 
گفته بود من به هموطن خودم اشاره كرده ام، گفت: بله، حتماً دست او 5-4 متر 
طول داشته و مثل تلسكوپ بلند مى شده كه مى خواسته به هموطنش اشاره كند. 
آن ها چهره واقعى خودشان را نشان دادند. وى در مورد اينكه ظاهراً سازمان ليگ 
از صبورى شما سوء استفاده مى كند و شايد شما هم بايد مثل مربيان ديگر برخورد 
كنيد، اظهارداشت: بله حق با شماست به خاطر همين به كى روش حق مى دهم! 

اعضاى تيم ملى اميد مستقيما از فرودگاه راهى هتل محل اقامت خود 
شــدند و عصر ديروزنخســتين تمرين خود در عمان را برگزار كردند.

گفتنى است مسابقه تيم هاى ملى فوتبال اميد ايران و عمان روز سه شنبه 

بازى هاى هفته سيزدهم ليگ دسته اول ديروز به پايان رسيد و 
در پايان تيم شاهين بوشهر با محمود فكرى به صدر جدول صعود كرد.

بزرگى كه امســال انجام داديم ديگر از دست من در رفته ملت هاى اروپا مصاحبه وى را مى خوانيد:
است!

با وجود قطعى شدن صعود انگليس به جام جهانى 
2018 روســيه بعد از بازى مقابل اســلوونى، جو 
استاديوم و شــور و حالى كه وجود داشت آنچنان 

مساعد نبود؛ آن شب چه حس و حالى داشت؟
آن موفقيت در آن زمان اصلا برايم مزه خاصى نداشــت. 
كادر فنى از شــكل عملكــرد تيم اصلا راضــى نبود و 
مى دانستيم كه همچنان با طرفداران ارتباط خوبى برقرار 
نكرده ايم. تماشاگران روى ســكوها ناراضى بودند و جو 

سردى حاكم بود.

زمانى كه به جام جهانى صعود كرديد؛ از دستاورد 
خود به عنوان سرمربى انگليس راضى بودى؟

خير. با اينكه صعود كرده بوديم اما من تازه داشتم با نقش خود 
به عنوان سرمربى شناخت پيدا مى كردم و كم  كم با بازيكنان 
و قابليت هايشان آشنا مى شــدم. اما تا زمانى كه يك مربى، 
استايل و فلسفه خود را در تيمش مشاهده نكند خوشحال 
نخواهد بود. به همين خاطر هم بود كه يك سال پيش 
كه تعداد زيادى از بازيكنــان جوانى كه قبلا با 
آن ها كار كرده بودم را به 

نظرت در مــورد حضور 
جوانان كه نقش بســيار مهمى در وضعيت خوب 

كنونى شما در انگليس دارد چيست؟
سخت ترين كار از زمان حضور من به عنوان سرمربى اين 
بود كه بتوانم باعث شوم كه اين تيم پيشرفت كند. حضور 

جنگ لفظى سرمربيان تيم ملى و پرسپوليس دوباره بالا گرفت

برانكوى  نعمتى
كارلوس حيدرى
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ادب و هنر

خبر

على محمد مؤدب مطرح كرد
رواج«شعر پاكستانى» به جاى سبك اعلاى هندى

ادب و هنــر: بيســت و 
دومين جلســه نقد كتاب 
شــعر زنان كه به نقد دو 
كتاب «يك چندم از من» و 
«تور جهانگردى باد» سروده 
اختصاص  آريــان  مريــم 
داشت، شــامگاه شنبه در 

حوزه هنرى برگزار شد.
در ابتداى اين نشســت انسيه موسويان شــاعر و پژوهشگر ادبى با بيان 
ويژگى هاى ســروده هاى مريم آريان از جملــه تعهد اجتماعى در عين 
گرايش به نوآورى، به برخى ايرادها و سهل گيرى هاى زبانى شاعر اشاره 

كرد.
على محمد مؤدب شاعر ديگرى بود كه در اين نشست به بيان ديدگاه هاى 
خود درباره شعر مريم آريان و شعر امروز ايران پرداخت. وى گفت: امروزه 
شــعرى در كشور رايج شده است كه شاعرانش با استفاده از تجربه هاى 
شعر بيدل و صائب و تكرار سبك هندى مى توانند به سرعت به شاعران 
پرفروشى تبديل شوند. من نام اين جريان را «شعر پاكستانى» گذاشته ام، 
در برابر اين گروه هم شاعرانى هستند كه دغدغه هاى انسان امروز ايرانى را 

در شعرشان بازتاب مى دهند و مريم آريان از دسته دوم است.
وى در ادامه به موضوع قالب پرداخت و اين ســؤال را مطرح كرد كه آيا 
لكنت هايى كه شاعران ما در بيان وضعيت خود و نسبتشان با جهان دارند، 
برآمده از ظرفيت هاى محدود قالب و بخصوص غزل نيســت؟ آيا اگر ما 
مى توانستيم ظرفيت شعر نيمايى را پس از قيصر ادامه دهيم، به افق هاى 

تازه اى در شعر نمى رسيديم؟
آرش شــفاعى نيز در اين نشست گفت: شايد زمان آن رسيده است كه 
شاعران غزلسرا با نگاهى پديدارشناختى به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا 
تنها به دليل عادت و سنت در عرصه غزل باقى مانده اند يا همچنان غزل 

را محملى براى بازگويى جهان پيرامون خود مى بينند؟
 مريم جعفرى آذرمانى شــاعر ديگرى بود كه در اين نشســت با اشاره 
به صحبت هاى مؤدب و شــفاعى گفت: غزل قالبى است كه ظرفيت ها 
و توانايى هاى خود را در دوره هاى مختلف نشــان داده است و امروز نيز 
بــراى قضاوت درباره آن بايد همه جريان هاى فعال در اين عرصه را ديد 

و قضاوت كرد.

دو مدير جديد حوزه هنرى معرفى شدند
«محمدى» در مركز آفرينش هاى ادبى

 و «عرفان پور» در مركز موسيقى
از  حكمى  طــى  فارس: 
معلمى،  مجدالدين  سوى 
معاون هنرى حوزه هنرى، 
عباس محمدى به مديريت 
مركــز آفرينش هاى ادبى 
ميلاد  و  هنــرى  حــوزه 
عرفان پور به مديريت مركز 

موسيقى حوزه هنرى منصوب شدند.
در بخشــى از حكم عباس محمدى آمده اســت: «برقرار كردن تناسب 
منطقــى بين مؤلفه هاى كليدى تربيت و اعمال نگاه عادلانه و فراگير به 
ظرفيت هاى ادبى اقصى نقاط كشور از مهم ترين مأموريت هاى جناب عالى 

محسوب مى شود».
گفتنى است، محمدى پيش از اين مديريت مركز موسيقى حوزه هنرى و 

سرپرست حوزه هنرى كودك و نوجوان را در كارنامه خود دارد.
همچنين در حكم ميلاد عرفان پور آمده اســت: «سرمايه گذارى ويژه بر 
قالب ســرود، توليد و ترويج محصولات بديع، فاخر و اثربخش كه بتواند 
نياز خانواده هاى متدين اين مرز و بوم را فراهم آورد از وظايف جناب عالى 
است». ميلاد عرفان پور، شاعر و ترانه سراى كشور، متولد 1367 در شيراز 

است.
 او تاكنــون برنده يا نامزد جايزه هاى معتبــر ادبى از جمله قلم زرين و 
جشنواره شعر فجر بوده  است. مديريت دفتر شعر مؤسسه شهرستان ادب، 
ابداع و دبيرى دوره هاى سالانه شعر جوان انقلاب اسلامى (آفتابگردان ها) 
و تدريس ادبيات در دانشگاه از فعاليت هاى ساليان اخير ميلاد عرفان پور 

بوده است.
عرفان پور در رشته «سياست گذارى فرهنگ و ارتباطات» تحصيل كرده 
و دانش آموخته دوره كارشناسى ارشد است. موضوع پايان نامه او تحليل 

گفتمان انتقاد اجتماعى در شعر شاعران انقلاب اسلامى بوده است.

انتخاب هنر اصيل برعهده تاريخ استفكر مى كنيم روشنفكر بايد به همه چيز نه بگويد!
من حتى اين آسيب هايى را كه برخى دوستان 
بيان مى كنند و دارند سكته مى كنند كه چرا 
«يك» را «يه» مى نويسيم يا به جاى «خنده» از 
«خخخخ» استفاده مى كنيم، معضل حل نشدنى و مهمى 
نمى دانم. اگر نياز فرهنگى ما اين اســت كه «يك» را «يه » 
بنويسيم يا به خاطر نياز به سرعت در انتقال پيام خنده را 
«خخخخ» بنويسيم، بگذاريد بنويسيم. اجازه بدهيم گاهى 
با شط روزگار برويم. من نمى دانم چرا هميشه مى خواهيم 
خلاف جريان رودخانه شنا كنيم و هميشه فكر مى كنيم 
روشــنفكر بايد به همه چيز بگويد نه؟ فضاى مجازى يك 
سرى تهديد ها دارد و يك سرى فرصت. از فرصت ها استفاده 

كنيم و جلوى تهديدها را تا جايى كه مى توانيم بگيريم و 
اگر نتوانستيم، تلاش خود را كرده ايم. ما در برابر صفحاتى 
كه يك دلنوشته ساده مى نويسند و هزاران لايك مى گيرند، 
صفحات خود را باز كنيم و شعر جدى بنويسيم و مخاطب 
جدى را جذب كنيم و لايك كمترى هم بگيريم اما سؤال 
من اين است كه در تاريخ كى اين گونه نبوده است؟ زمانى 
هم كه فقط مطبوعات را داشتيم، آيا مجلات زرد از مجلات 
جدى روشنفكرى فروش بيشترى نداشته اند؟ آيا فيلم هاى 
كافــه اى و روحوضى آن زمان از فيلم هــاى جدى امثال 
سهراب شــهيد ثالث مخاطب  بيشتر نداشته اند؟ هميشه 

همين طور بوده است.

بــا عرض معــذرت من فكر مى كنم شــما 
رســانه اى ها دوســت داريد بحران درست 
كنيد و درباره اش مقاله بنويســيد و شلوغ 
كنيد. رســانه بدون بحران و انفجار خبر گرمايى ندارد. 
گاهى فكر مى كنم كه نكند ما داريم الكى بحران درست 
مى كنيم اما اگر نگاه تاريخى داشته باشيم هنر و فرهنگ 
اين وجهه دووجهى را هميشه داشته است.هنر ماندگار، 
حرفه اى و جدى و هنر سطحى و زرد هميشه بوده است 
و خــود تاريخ هم انتخاب مى كند.هنوز كه هنوز اســت 
رمان هاى زرد عامه پســند فروش زيــادى دارد و تا ابد 
هم فروش خواهد داشت. هنوز هم رمانتيك هاى معروف 

شــعر ما فروش دارند و تا ابد هم فروش خواهند داشت. 
اگر شــاعران جدى روزگارى را كه اين رمانتيك ها شعر 
مى گفته اند، بررســى كنيد مى بينيد فروش اين شاعران 

جدى هنوز هم از رمانتيك ها كمتر است. 
بحران حالت ناگهانى، آوارســاز و ويرانگر دارد اما چيزى 
كه ما درباره اش صحبــت مى كنيم اصلاً حالت انفجارى 
و ناگهانــى نــدارد. مثل يك بيمارى حاد و هميشــگى 
مى ماند كه با قرص اثــر هنرى تا حدى مى توانيم تبش 
را پايين بياوريم ولى مطمئن باشــيد اين بدن تا هميشه 
تب خواهد داشت ولى تا مى توانيم بايد سعى كنيم زنده 

نگهش داريم. 

حاشيه دوحاشيه يك

گفت و گوى قدس با حميدرضا شكارسرى به انگيزه انتشار كتاب تازه اش

بايد شبكه تلويزيونى شعر داشته باشيم
 آرش شفاعى «به انســان گفتند اندوه» نام 
مجموعه تازه حميدرضا شكارســرى شــاعر و 

منتقد ادبى است. 
او در ايــن مجموعه بــاز هم به شــعر كوتاه 
سپيد پرداخته اســت و سعى كرده خود شعر 
را مضمون اصلى آثار تــازه اش كند. به انگيزه 
انتشار اين كتاب با وى به گفت و گو پرداختيم 
و ديدگاهش را درباره شعر كوتاه و شعر امروز 

ايران جويا شديم.

مى خواندم،  كه  را  جديدتان  مجموعه   
به شعر  توجه  آن،  در  موضوع مشــهود 
كوتاه بود. اصرار چند سال اخير شما در 

دنبال كردن شعر كوتاه چه دليلى دارد؟
در روزگارى بــه ســر مى بريم كــه به دلايل 
مختلف وقت، حوصلــه و اقتصاد مردم خيلى 
ميانــه خوبى بــا فرهنگ ندارد يعنــى اينكه 
مشــكلات زندگى مردم (نه تنها در ايران بلكه 
در بسيارى كشورهاى جهان) آن قدر زياد شده 
كه ســهم كمى از ســبد خانواده مى تواند در 

اختيار كالاهاى فرهنگى قرار گيرد. 
حــالا از اين ســهم كه به فرهنگ مى رســد، 
چقدرش به هنر مى رســد و بــاز چقدر از اين 
به ادبيات مى رسد و باز از اين سهم، چقدرش 
به شــعر مى رســد؟ يك گفتمــان اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى به وجود آمده كه فرصت 
را بــراى اثر هنرى كم كرده اســت مگر اينكه 
اثر هنرى يك وجهه تفريحى داشــته باشد، يا 
اينكه يك رســانه گرم مثل سينما و تلويزيون 

باشد كه شما را در خود غرق كند. 
پرداختن به شــعر كوتاه ايــن زمينه را فراهم 

مى كند كه يك رســانه ســرد مانند شعر به 
ترتيبــى مخاطب را به خــود جذب كند 
كه او احســاس ضرر و زيــان نكند يعنى 
نــه به لحاظ اقتصادى، نــه به لحاظ وقت 

و نه بــه لحاظ حوصله، احســاس زيان 
نكند، ســريع با اثر هنرى روبه رو شود 
و ســريع هم از اثر هنرى جدا شود. به 

اين ترتيب فكر مى كنم شعركوتاه از يك 
طرف و ساده نويسى از طرف ديگر، يك 
نوع پاسخ شــاعرانه به اين نياز فرهنگى، 

اقتصادى و سياسى است.

 پس با اين حساب شما معتقديد عصر 
منظومه ها در شعر به پايان رسيده است؟

نه به پايان نرســيده اســت چــون مخاطبان 
حرفه اى شــعر موظفند بخشــى از وقت خود 
را به جريان هاى شعرى اين روزگار اختصاص 
دهنــد و مخاطبان شــعرى هنــوز هم همه 
ژانرهاى شــعرى را به صــورت جدى تعقيب 
مى كنند، اما شعر كوتاه مى تواند هم مخاطبان 
جدى روزگار ما و هــم مخاطبان آماتور ما را 
جذب كنــد و در حقيقت يك امكان به وجود 

مى آورد. 
مخاطب حرفه اى ما پيشــينه قدرتمند كوتاه 
ســرايى را در اين مملكت ديده اســت. كوتاه 
ســرايى لزوماً به اين معنى نيســت كه شاعر 
از همــه جا رانده و مانده شــده و به اين ژانر 

روى آورده است. مخاطب حرفه اى وقتى كسى 
مانند خيام و مولانــا را در رباعياتش مى بيند 
يا كســى مانند باباطاهر را مى بيند كه عمرش 
را روى دوبيتى گذاشته، مى گويد اين پشتوانه 

ضعيفى نيست و مى توان به آن تكيه كرد.

 ولى قبول داريد كه خيلى از چيزهايى 
كه به اسم شعر كوتاه عرضه مى شود، اصلاً 

چنين پشتوانه اى ندارد؟
مگــر تمام غزل هايى كه در روزگار ما نوشــته 
مى شود، غزل هاى حافظانه و عالى است؟ مگر 
تمام منظومه هاى ما شــعرهاى بلند شاملو يا 
كتيبه اخوان اند؟ نه! تمام ژانرهاى شــعرى در 
تمام دوره ها نياز به آســيب شناســى دارند، 
بخشى از شــعرهايى كه در هر روزگار سروده 
مى شــود شــعرهاى اصيل و ماندگار است و 

بخشى هم نيست. 
البتــه مى پذيرم كــه فضاى مجــازى زمينه 
خيلى خوبى براى معروف شدن با هيچ فراهم 
آورده اســت. فضاهاى كوچكى مانند صفحات 
اينستاگرام براى كوتاه سرايى مناسب تر است 
و بــه همين دليل كوتاه ســرايى براى معروف 

شــدن در روزگار ما راه كم خطــر و بلكه بى 
خطر و آسان ترى است؛ به همين دليل آسيب 

شناسى اش بايد جدى تر انجام شود.

 اين آســيب شناسى را چه كسى بايد 
انجام دهد؟    

روزگار، روزگار آن قــدر بى رحــم اســت كه 
همــان طور كه خيلــى از غزل هاى 80 يا 90 
ســال پيش را نگذاشت بمانند، بسيارى از اين 
نوشته هاى كوتاه و ابتر را هم نخواهد گذاشت، 

بمانند. 
اثر اصيل طبيعى اســت كــه مى ماند، چه نو 
باشــد، چه سنتى و چه كوتاه باشد و چه بلند؛ 
كما اينكه مى دانيم در قرن هشتم فقط حافظ 
و ابن يمين نبوده اند، صدها نفر شــعر گفته اند 
ولى همين ها مانده انــد. در قرن ما هم همين 
خواهد شــد، تعدادى انــدك خواهند ماند و 

تعدادى فراوان خواهند رفت، مشكلى نيست!

 درباره مخاطب حرفه اى و غيرحرفه اى 
صحبت كرديــد، مرز بين اين دو گروه از 

مخاطبان چيست؟
مــرز اين ها بــه قول ما زمين شــناس ها بين 

انگشتى اســت، مرز صاف مشــخصى نيست 
بلكــه درهم رفتگــى دارد و حركت از ســايه 
به نيم ســايه و بعد روشــنى اســت. مخاطب 
حرفه اى لزوماً شــاعر نيســت، كسى است كه 
حتى منتقد جدى هم نيســت اما وقت زيادى 
را براى رويارويى با شــعر مى گذارد، بنابراين 
به چيزى مى رســد كه قدماى ما اســمش را 
گذاشته اند «طبع سليم». نمى دانيم طبع سليم 
چيست ولى مى دانيم كه باعث مى شود آثارى 
كــه خوبند، حتى بدون اينكــه هيچ منتقدى 
رويشان انگشت گذاشــته باشد، بمانند. هنوز 
هيچ كسى رمز ماندگارى بسيارى از شعرهاى 
مهم روزگار مــا را نمى داند. به نظرم مخاطب 
حرفــه اى وقت زيادى براى رويارويى با شــعر 
مى گــذارد و براى خواندن شــعر، دســت به 
انتخاب مى زند حال آنكــه مخاطب عام لزوماً 
اين انتخاب را ندارد و اگر بپذيريم كه انتخاب 
خواه ناخواه براساس معيارهاى حرفه اى است، 
مخاطب حرفه اى براى انتخاب شــعرهايى كه 
مى خواهد بخواند و برايشــان وقــت بگذارد، 

معيار دارد. 
از سمت ديگر مخاطب حرفه اى اجازه بدهيد 
بگوييم علاوه بر وقت، هزينه هم مى كند يعنى 
مى گويد بخشــى از ســبد هزينه هاى زندگى 
من از نظر اقتصادى، مصروف شــعر و ادبيات 
مى شــود. درســت مثل مخاطبــان حرفه اى 
ســينما كه نمى روند يك فيلم را دانلود كنند 

بلكه سى دى فيلم را تهيه مى كنند. 

 چگونه مى شود اين مخاطب حرفه اى 
را تكثير كرد؟

واقعاً جوابش را نــدارم. من امروز صفحاتى را 
مى بينم با فالوورهاى بســيار و تأييدهاى زياد 
كه متن اساســاً ارزشــى ندارد و برعكس آن 
هــا، صفحاتى كه بازديدكننــده زيادى ندارد 
اما شــعرهاى خيلى خوبى در آنجا مى خوانيد. 
يكى از دوســتان مى گفت در مســير طولانى 
از يك ســر نمايشــگاه كتاب تا انتهاى آن با 
شــفيعى كدكنى همراه بــودم، يكى دو نفرى 
با ايشــان همراه شدند و چند نفرى هم سلام 
اســتادى گفتند اما يكى از فوتباليست ها كه 

كتاب شعر منتشــر كرده بود و مى خواست از 
كتابش رونمايى كنــد، در روز رونمايى چنان 
ازدحامى  در غرفه انتشــارات شد كه مسئولان 
نمايشــگاه مجبور به دخالت شدند تا به اوضاع 

نظمى  بدهند. 
 مى خواهــم بگويــم اوضــاع فرهنگى همين 
است و هميشــه هم همين گونه بوده است و 
مخاطبان حرفه اى هنر و ادبيات هميشــه در 
اقليت بوده اند و مخاطبــان تفننى همواره در 
اكثريت. ســلبريتى ها بدون اينكه سبقه هنرى 
پررنگى داشته باشند هميشه پرطرفدار بوده اند 
و هنرمندان حرفه اى هميشــه كم طرفدارتر. 
شايد درست تر اين باشــد كه مثل سؤال قبل 
همه چيز را بــه روزگار واگذار كنيم. تا زمانى 
كه فكر فرهنگى و فلســفى در كشور ما هنوز 
رشد زيادى نكرده است انتظار اينكه مخاطب 
به اثر هنرى جدى بيشتر از اثر هنرى سطحى 
توجه كند، انتظار بزرگى اســت و بايد كار را از 
پايه هايى مثل كتاب هاى دبستانى شروع كنيم. 
من امروز در دبيرســتان تدريــس مى كنم و 
با متن هاى شــعر و نثر روبه رو مى شــوم كه 
ايرادهاى اساســى دارند. شايد يكى از راه هايى 
كه به ذهن انســان مى رســد اين است كه از 
دبيرستان ها و دبستان ها شــروع كنيم. ديگر 
اينكــه من بارها گفتــه ام و اينجــا هم تكرار 
مى كنم كه به شــبكه اى با عنوان شبكه ملى 
شــعر نياز داريم. ما شبكه ورزش داريم، شبكه 
سرگرمى داريم، شبكه نمايش داريم ولى واقعاً 

يك شبكه خاص شعر نداريم. 
چه اشــكالى دارد در كنار شــبكه هاى خاص 
روشــنفكرى خودمان، شــبكه تلويزيونى شعر 
داشته باشيم؟ اگر از صد نفر بتوانيم دو نفر را هم 
جذب كنيم، عالى است. آموزش شعر، روبه رويى 
با شعر و جريان هاى شعرى را به مردم آموزش 
بدهيــم و هيچ وقت هم ســوژه كم نمى آوريم، 
من مطمئنم كه اتفاق هايى خواهد افتاد. اكنون 
يك سرى برنامه هاى جسته و گريخته، خوب و 
متوسط و البته بد داريم كه چون در شبكه هاى 
مختلف پخش شده اند، خيلى نمود پيدا نكردند.

 شــما از منظر مديريت رســانه اگر 
نگاه كنيد و با توجه بــه اينكه خودتان 
مى گوييد مخاطبان شعر از هنرهاى ديگر 
مثل سينما كمتر است، چرا صدا و سيما 

بايد در اين هنر سرمايه گذارى كند؟
چــرا اكنون مســئولان ما نگران شــده اند كه 
جمعيت ما مصرف لبنياتشان كم شده و ممكن 
است پوكى استخوان بگيرند؟ چرا براى لبنيات 
يارانه اختصــاص مى دهند؟ لابد فكر مى كنند 
نياز هســت و اگر لبنيات نرسد، فلان مشكل 
مبتلا به مردم مى شــود. خب براى فرهنگ و 
انتقــال ميراث فرهنگى اين كشــور هم يارانه 
اختصــاص دهيم. تازه مگــر راه گرفتن حامى 
مالى فقط براى ورزش باز است؟ ما امروز خيلى 
از جلسات شعرى مى بينيم كه گردانندگانشان 
زرنگند و براى جلساتشان اسپانسر مى گيرند. 
گردانندگان اين برنامه ها هم مى توانند اين كار 

را بكنند و شبكه را بچرخانند.

برش

كنــار  در  دارد  اشــكالى  چــه 
شــبكه هاى خــاص روشــنفكرى 
خودمان، شبكه تلويزيونى شعر 
داشــته باشــيم؟ اگر از صد نفر 
بتوانيــم دو نفــر را هــم جذب 
كنيم، عالى است. آموزش شعر، 
روبه رويى با شــعر و جريان هاى 
شــعرى را بــه مــردم آمــوزش 
بدهيــم و هيچ وقت هم ســوژه 
كــم نمى آوريم، مــن مطمئنم كه 

اتفاق هايى خواهد افتاد.

داشت، شــامگاه شنبه در 

در ابتداى اين نشســت انسيه موسويان شــاعر و پژوهشگر ادبى با بيان 
ويژگى هاى ســروده هاى مريم آريان از جملــه تعهد اجتماعى در عين 
گرايش به نوآورى، به برخى ايرادها و سهل گيرى هاى زبانى شاعر اشاره 

على محمد مؤدب شاعر ديگرى بود كه در اين نشست به بيان ديدگاه هاى 
خود درباره شعر مريم آريان و شعر امروز ايران پرداخت. وى گفت: امروزه 
شــعرى در كشور رايج شده است كه شاعرانش با استفاده از تجربه هاى 
شعر بيدل و صائب و تكرار سبك هندى مى توانند به سرعت به شاعران 
پرفروشى تبديل شوند. من نام اين جريان را «شعر پاكستانى» گذاشته ام، 
در برابر اين گروه هم شاعرانى هستند كه دغدغه هاى انسان امروز ايرانى را 

در شعرشان بازتاب مى دهند و مريم آريان از دسته دوم است.
وى در ادامه به موضوع قالب پرداخت و اين ســؤال را مطرح كرد كه آيا 
لكنت هايى كه شاعران ما در بيان وضعيت خود و نسبتشان با جهان دارند، 
برآمده از ظرفيت هاى محدود قالب و بخصوص غزل نيســت؟ آيا اگر ما 
مى توانستيم ظرفيت شعر نيمايى را پس از قيصر ادامه دهيم، به افق هاى 

آرش شــفاعى نيز در اين نشست گفت: شايد زمان آن رسيده است كه 
شاعران غزلسرا با نگاهى پديدارشناختى به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا 
تنها به دليل عادت و سنت در عرصه غزل باقى مانده اند يا همچنان غزل 

 مريم جعفرى آذرمانى شــاعر ديگرى بود كه در اين نشســت با اشاره 
به صحبت هاى مؤدب و شــفاعى گفت: غزل قالبى است كه ظرفيت ها 
و توانايى هاى خود را در دوره هاى مختلف نشــان داده است و امروز نيز 
بــراى قضاوت درباره آن بايد همه جريان هاى فعال در اين عرصه را ديد 

از  حكمى  طــى   
معلمى،  مجدالدين  سوى 
معاون هنرى حوزه هنرى، 
عباس محمدى به مديريت 
مركــز آفرينش هاى ادبى 
ميلاد  و  هنــرى  حــوزه 
عرفان پور به مديريت مركز 

در بخشــى از حكم عباس محمدى آمده اســت: «برقرار كردن تناسب 
منطقــى بين مؤلفه هاى كليدى تربيت و اعمال نگاه عادلانه و فراگير به 
ظرفيت هاى ادبى اقصى نقاط كشور از مهم ترين مأموريت هاى جناب عالى 

در بسيارى كشورهاى جهان) آن قدر زياد شده 
كه ســهم كمى از ســبد خانواده مى تواند در 

اختيار كالاهاى فرهنگى قرار گيرد. 
حــالا از اين ســهم كه به فرهنگ مى رســد، 
چقدرش به هنر مى رســد و بــاز چقدر از اين 
به ادبيات مى رسد و باز از اين سهم، چقدرش 
به شــعر مى رســد؟ يك گفتمــان اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى به وجود آمده كه فرصت 
را بــراى اثر هنرى كم كرده اســت مگر اينكه 

خيلى خوبى براى معروف شدن با هيچ فراهم 
آورده اســت. فضاهاى كوچكى مانند صفحات 
اينستاگرام براى كوتاه سرايى مناسب تر است 
و بــه همين دليل كوتاه ســرايى براى معروف 

 درباره مخاطب حرفه اى و غيرحرفه اى 
صحبت كرديــد، مرز بين اين دو گروه از 

مخاطبان چيست؟
مــرز اين ها بــه قول ما زمين شــناس ها بين 

انگشتى اســت، مرز صاف مشــخصى نيست 
بلكــه درهم رفتگــى دارد و حركت از ســايه 
به نيم ســايه و بعد روشــنى اســت. مخاطب 
حرفه اى لزوماً شــاعر نيســت، كسى است كه 
حتى منتقد جدى هم نيســت اما وقت زيادى 
را براى رويارويى با شــعر مى گذارد، بنابراين 
به چيزى مى رســد كه قدماى ما اســمش را 
گذاشته اند «طبع سليم». نمى دانيم طبع سليم 
چيست ولى مى دانيم كه باعث مى شود آثارى 
كــه خوبند، حتى بدون اينكــه هيچ منتقدى 
رويشان انگشت گذاشــته باشد، بمانند. هنوز 
هيچ كسى رمز ماندگارى بسيارى از شعرهاى 
مهم روزگار مــا را نمى داند. به نظرم مخاطب 
حرفــه اى وقت زيادى براى رويارويى با شــعر 
مى گــذارد و براى خواندن شــعر، دســت به 
انتخاب مى زند حال آنكــه مخاطب عام لزوماً 
اين انتخاب را ندارد و اگر بپذيريم كه انتخاب 
خواه ناخواه براساس معيارهاى حرفه اى است، 
مخاطب حرفه اى براى انتخاب شــعرهايى كه 
مى خواهد بخواند و برايشــان وقــت بگذارد، 

از سمت ديگر مخاطب حرفه اى اجازه بدهيد 
بگوييم علاوه بر وقت، هزينه هم مى كند يعنى 
مى گويد بخشــى از ســبد هزينه هاى زندگى 
من از نظر اقتصادى، مصروف شــعر و ادبيات 
مى شــود. درســت مثل مخاطبــان حرفه اى 
ســينما كه نمى روند يك فيلم را دانلود كنند 

بلكه سى دى فيلم را تهيه مى كنند. 

 چگونه مى شود اين مخاطب حرفه اى 

واقعاً جوابش را نــدارم. من امروز صفحاتى را 
مى بينم با فالوورهاى بســيار و تأييدهاى زياد 
كه متن اساســاً ارزشــى ندارد و برعكس آن 
هــا، صفحاتى كه بازديدكننــده زيادى ندارد 
اما شــعرهاى خيلى خوبى در آنجا مى خوانيد. 
يكى از دوســتان مى گفت در مســير طولانى 
از يك ســر نمايشــگاه كتاب تا انتهاى آن با 
شــفيعى كدكنى همراه بــودم، يكى دو نفرى 
با ايشــان همراه شدند و چند نفرى هم سلام 
اســتادى گفتند اما يكى از فوتباليست ها كه 

شعر بيدل و صائب و تكرار سبك هندى مى توانند به سرعت به شاعران 
پرفروشى تبديل شوند. من نام اين جريان را «شعر پاكستانى» گذاشته ام، 
در برابر اين گروه هم شاعرانى هستند كه دغدغه هاى انسان امروز ايرانى را 

وى در ادامه به موضوع قالب پرداخت و اين ســؤال را مطرح كرد كه آيا 
لكنت هايى كه شاعران ما در بيان وضعيت خود و نسبتشان با جهان دارند، 
برآمده از ظرفيت هاى محدود قالب و بخصوص غزل نيســت؟ آيا اگر ما 
مى توانستيم ظرفيت شعر نيمايى را پس از قيصر ادامه دهيم، به افق هاى 

آرش شــفاعى نيز در اين نشست گفت: شايد زمان آن رسيده است كه 
شاعران غزلسرا با نگاهى پديدارشناختى به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا 
تنها به دليل عادت و سنت در عرصه غزل باقى مانده اند يا همچنان غزل 

 مريم جعفرى آذرمانى شــاعر ديگرى بود كه در اين نشســت با اشاره 
به صحبت هاى مؤدب و شــفاعى گفت: غزل قالبى است كه ظرفيت ها 
و توانايى هاى خود را در دوره هاى مختلف نشــان داده است و امروز نيز 
بــراى قضاوت درباره آن بايد همه جريان هاى فعال در اين عرصه را ديد 

از  حكمى  طــى   
معلمى،  مجدالدين  سوى 
معاون هنرى حوزه هنرى، 
عباس محمدى به مديريت 
مركــز آفرينش هاى ادبى 
ميلاد  و  هنــرى  حــوزه 
عرفان پور به مديريت مركز 

در بخشــى از حكم عباس محمدى آمده اســت: «برقرار كردن تناسب 
منطقــى بين مؤلفه هاى كليدى تربيت و اعمال نگاه عادلانه و فراگير به 

را بــراى اثر هنرى كم كرده اســت مگر اينكه 
اثر هنرى يك وجهه تفريحى داشــته باشد، يا 
اينكه يك رســانه گرم مثل سينما و تلويزيون 

باشد كه شما را در خود غرق كند. 
پرداختن به شــعر كوتاه ايــن زمينه را فراهم 

مى كند كه يك رســانه ســرد مانند شعر به 
ترتيبــى مخاطب را به خــود جذب كند 
كه او احســاس ضرر و زيــان نكند يعنى 
نــه به لحاظ اقتصادى، نــه به لحاظ وقت 

و نه بــه لحاظ حوصله، احســاس زيان 
نكند، ســريع با اثر هنرى روبه رو شود 
و ســريع هم از اثر هنرى جدا شود. به 

اين ترتيب فكر مى كنم شعركوتاه از يك 
طرف و ساده نويسى از طرف ديگر، يك 
نوع پاسخ شــاعرانه به اين نياز فرهنگى، 

اقتصادى و سياسى است.

 پس با اين حساب شما معتقديد عصر 
منظومه ها در شعر به پايان رسيده است؟

نه به پايان نرســيده اســت چــون مخاطبان 
حرفه اى شــعر موظفند بخشــى از وقت خود 
را به جريان هاى شعرى اين روزگار اختصاص 
دهنــد و مخاطبان شــعرى هنــوز هم همه 
ژانرهاى شــعرى را به صــورت جدى تعقيب 
مى كنند، اما شعر كوتاه مى تواند هم مخاطبان 
جدى روزگار ما و هــم مخاطبان آماتور ما را 
جذب كنــد و در حقيقت يك امكان به وجود 

مى آورد. 
مخاطب حرفه اى ما پيشــينه قدرتمند كوتاه 
ســرايى را در اين مملكت ديده اســت. كوتاه 
ســرايى لزوماً به اين معنى نيســت كه شاعر 
از همــه جا رانده و مانده شــده و به اين ژانر 

كــه خوبند، حتى بدون اينكــه هيچ منتقدى 
رويشان انگشت گذاشــته باشد، بمانند. هنوز 
هيچ كسى رمز ماندگارى بسيارى از شعرهاى 
مهم روزگار مــا را نمى داند. به نظرم مخاطب 
حرفــه اى وقت زيادى براى رويارويى با شــعر 
مى گــذارد و براى خواندن شــعر، دســت به 
انتخاب مى زند حال آنكــه مخاطب عام لزوماً 
اين انتخاب را ندارد و اگر بپذيريم كه انتخاب 
خواه ناخواه براساس معيارهاى حرفه اى است، 
مخاطب حرفه اى براى انتخاب شــعرهايى كه 
مى خواهد بخواند و برايشــان وقــت بگذارد، 

معيار دارد. 
از سمت ديگر مخاطب حرفه اى اجازه بدهيد 
بگوييم علاوه بر وقت، هزينه هم مى كند يعنى 
مى گويد بخشــى از ســبد هزينه هاى زندگى 
من از نظر اقتصادى، مصروف شــعر و ادبيات 
مى شــود. درســت مثل مخاطبــان حرفه اى 
ســينما كه نمى روند يك فيلم را دانلود كنند 

بلكه سى دى فيلم را تهيه مى كنند. 

 چگونه مى شود اين مخاطب حرفه اى 
را تكثير كرد؟

واقعاً جوابش را نــدارم. من امروز صفحاتى را 
مى بينم با فالوورهاى بســيار و تأييدهاى زياد 
كه متن اساســاً ارزشــى ندارد و برعكس آن 
هــا، صفحاتى كه بازديدكننــده زيادى ندارد 
اما شــعرهاى خيلى خوبى در آنجا مى خوانيد. 
يكى از دوســتان مى گفت در مســير طولانى 
از يك ســر نمايشــگاه كتاب تا انتهاى آن با 
شــفيعى كدكنى همراه بــودم، يكى دو نفرى 
با ايشــان همراه شدند و چند نفرى هم سلام 
اســتادى گفتند اما يكى از فوتباليست ها كه 
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اسامى داوران مسابقه بين الملل 
جشنواره فيلم مقاومت اعلام شد 

مجيدى و درويش در جمع داوران
فارس: مجيد مجيدى و احمدرضا 
درويــش به همراه 3 ســينماگر 
از بنــگلادش، آرژانتين و تانزانيا،  
فيلم هاى سينمايى بخش مسابقه 
بين الملل پانزدهمين جشــنواره 

مقاومت را داورى مى كنند.
به نقل از روابط عمومى جشنواره 
بين المللى فيلم مقاومت، 5 چهره سينمايى از ايران و كشورهاى استراليا، 
بنگلادش و آمريــكا تركيب هيئت داورى فيلم هاى ســينمايى بخش 

بين الملل جشنواره را تشكيل مى دهند.
در اين خبر اســامى اين هيئت داورى به اين ترتيب آمده اســت: مجيد 
مجيدى از ايران، احمدرضا درويش از ايران، مارتين مهاندو از اســتراليا، 

غلام ربانى بيپلوب از بنگلادش، رودريگو ويلا از آمريكا.
اين هيئت قرار است 12 عنوان فيلم سينمايى راه يافته به بخش مسابقه 
اين رويداد سينمايى را داورى كنند. فيلم هايى از تركيه، بوسنى، اروگوئه، 
هند، سوريه،اسپانيا، روسيه و ايران در بخش رقابت حضور خواهند داشت.

 
«سال دوم دانشكده من» و «فيگور» 

متقاضى حضور در جشنواره فجر
مهر: مســعود ردايى تهيه كننده 
ســينما بيــان كرد «ســال دوم 
دانشكده من» و «فيگور» به سى و 
هفتمين جشنواره ملى فيلم فجر 

مى روند.
مسعود ردايى تهيه كننده سينما و 
تلويزيون با اشاره به اينكه در حال 
حاضر هيچ سريال تلويزيونى در دست توليد ندارد، گفت: 2 فيلم سينمايى 
آماده نمايش دارم كه قرار اســت هر 2 اثر در صورت انتخاب در ســى و 

هفتمين جشنواره ملى فيلم فجر حضور داشته باشد.
وى ادامه داد: در ابتدا قرار بود «ســال دوم دانشــكده من» به كارگردانى 
رسول صدرعاملى آبان ماه در سينماهاى كشور اكران شود، اما بعد تصميم 
گرفته شد تا اين اثر را براى حضور در سى و هفتمين جشنواره ملى فيلم 

فجر آماده كنيم.
اين تهيه كننده سينما تأكيد كرد: پروانه ساخت اين فيلم سينمايى صادر 
شــده و فيلم كاملاً آماده اكران است، به همين دليل تنها كارى كه براى 
حضور در جشــنواره بايد انجام دهيم پركردن فرم اين دوره از جشنواره 

است.
وى بيان كرد: همچنين فيلم سينمايى اجتماعى «فيگور» به كارگردانى 
پويا پارسامقدم به عنوان كارگردان فيلم اولى را هم دارم كه قرار است براى 

حضور در سى و هفتمين جشنواره ملى فيلم فجر آماده شود.
ردايى در پايان از ســاخت يك پروژه 11 قسمتى مستند براى تلويزيون 
نيز خبر داد و گفت:  اين مجموعه مستند كه در حال ساخت آن هستيم 

درباره پيروزى انقلاب اسلامى است و آن را يك كار كاملاً دلى مى دانم.

فيلمنامه «حضرت خديجه (س)»
در مراحل پايانى نگارش

سينماپرس: تهيه كننــده فيلم 
سينمايى «حضرت خديجه (س)» 
گفت: بازنويســى نسخه اول اين 
فيلمنامه توســط داود ميرباقرى 
بــه مراحل پايانى خــود نزديك 
مى شود،اما كارگردان، فرد ديگرى 

است.
محمد خزاعى عنوان كرد: اين روزها داود ميرباقرى مراحل پايانى نگارش 
فيلمنامه حضرت خديجه (س) را سپرى مى كند و قرار نيست كارگردانى 

كند.
تهيه كننده فيلم سينمايى «حضرت خديجه (س)» افزود: هنگام نگارش 
فيلمنامه حضرت خديجــه (س) ابتدا قرار بود كه ســاخت كار را خود 
ميرباقرى برعهده بگيرد، اما وى عنوان كرد در صورتى كه مراحل ساخت 
ســريال «سلمان فارسى» فراهم شود، آن كار اولويت كارگردانى ام خواهد 

بود.
وى افــزود: داود ميرباقرى فيلمنامه حضــرت خديجه (س) را بر مبناى 

تحقيقات پژوهشى مجيد رضا بالا نوشته است.
تهيه كننده فيلم سينمايى «به وقت شام» درباره كارگردانى فيلم سينمايى 
حضــرت خديجه(س) گفت: ابتدا ميرباقرى گزينــه كارگردانى اين كار 
بود، اما به واسطه احتمال حضورش در كار ديگر، چند گزينه ديگر براى 

كارگردانى در نظر گرفتيم.
خزاعى درباره داســتان فيلم سينمايى گفت: داستان اين فيلم، پيش از 
ازدواج اين بانوى گرامى با پيامبر اسلام (ص) آغاز و تا زمان وفات ايشان 
ادامه دارد، در اين مسير، فراز و نشيب هاى زندگى ايشان و قسمتى از تاريخ 

صدر اسلام روايت مى شود.

انيميشن «حماسه آرش كمانگير» در راه است 
غلامرضا  خبرنگاران:  باشگاه 
آزادى تهيه كننــده و كارگردان 
سينما آخرين وضعيت دو پروژه 
انيميشن «حماسه آرش كمانگير» 

و «بيژن و منيژه» را تشريح كرد.
غلامرضا آزادى تهيــه كننده و 
كارگردان سينما درباره آخرين وضعيت ساخت «حماسه آرش كمانگير» 
گفت: هنوز مشغول بخش انيميشن اين اثر هستيم و فكر مى كنم حدود 

6 ماه ديگر هم ادامه خواهد داشت.
وى افزود: از آنجايى كه توليد «حماســه آرش كمانگير» در ســه بخش 
انيميشــن، سى جى و رئال پيش مى رود بســيار حساس و نياز به زمان 

فراوانى دارد از اين رو مدت هاست كه درگير اين موضوع هستيم.
آزادى در خصــوص توليد «بيژن و منيــژه» بيان كرد: اين اثر كماكان در 

مرحله پيش توليد به سر مى برد ونياز به زمان فراوانى براى توليد دارد.
وى ادامه داد: علاوه بر زمان بر بودن توليد، كاركردن در بخش مستقل آن 

هم در سينماى كنونى بسيار دشوار شده است.
گفتنى است؛ «حماســه آرش كمانگير» به كارگردانى غلامرضا آزادى و 

«بيژن و منيژه» را فريال بهزاد كارگردانى مى كند.

 سيما و سينما/ زهره كهندل   انيميشن «در 
مسير باران» با حضور حامد كاتبى، كارگردان اثر و 
امين زندگانى بازيگر نقش اول فيلم و ديگر عوامل 
توليد اين اثر سينمايى در پرديس سينمايى هويزه 

مشهد اكران و نقد شد.
محمــد علــى چمى گــو، مديرعامل مؤسســه 
آفرينش هاى هنرى آســتان قــدس رضوى طى 
ســخنانى گفت: اگر از جمع حاضر بپرســند كه 
كداميك از شما دوست داريد از محدثينى باشيد 
كه حديث سلســلة الذهب را نوشــتند، بسيارى 
آرزوهايشان است كه در آن جمع مى بودند و آن 
حديث را براى آيندگان به يادگار مى گذاشــتند. 
امروز هم هنرمندان جوان كشورمان كارى شبيه 
همان كاتبان را انجام داده اند و با ســاخت اثرى 
هنرى، معارف امام رضا(ع) را براى نســل امروز و 

آيندگان نقل كرده اند.
او با قدردانى از عوامل توليد انيميشن «در مسير 
باران» خاطرنشان كرد: اين بزرگواران جزو كسانى 
هستند كه ســيره امام رضا(ع) را به زبان ديگرى 
كتابت كرده و به جامعــه ايرانى و جهانى عرضه 
كردند، اثرى كه مانند همان حديث به يادگار در 
تاريخ خواهند ماند. به همين دليل براى ترويج اين 
فيلم بايستى قدم برداريم و احاديث و آموزه هايى 
كه در اين فيلم روايت شده را به نوجوانان و جوانان 

عرضه كنيم. 
اميــن زندگانى، بازيگر اين انيميشــن نيز با ابراز 
خرسندى از استقبال خوبى كه از اين فيلم شده 
است، اظهار داشــت: كارگردان جوان اين فيلم، 
ســراغ تكنيك جديد انيميشن رئال رفته كه كار 
هر كسى نيست و علاوه بر تخصص، نياز به قصه 
جذابى هم دارد كه «در مسير باران» همه اين ها را 

داشت و بازى در آن برايم بسيار جذاب بود. 
او افزود: خوشحالم كه از اين كار حمايت مى كنيد 
بويژه آستان قدس رضوى كه از ابتدا حامى توليد 
اين فيلم بوده است، اميدوارم در اكران هم توفيقات 

روز افزونى داشته باشد.
زندگانى، اظهار داشــت: مشــهد لياقت خلاقيت 
و توليد آثار بيشــترى را دارد و اميدواريم شاهد 
ساخت آثار فاخر و ارزشمند فيلم و انيميشن در 
مشهد باشيم. در ادامه اين مراسم و پيش از اكران 

فيلم از سرديس امين زندگانى رونمايى شد.

 حمايت از توليدات دينى و مذهبى
در نشســت خبرى ايــن برنامه كه در حاشــيه 
اكــران فيلم صورت گرفت، مديرعامل مؤسســه 
آفرينش هاى هنرى آســتان قدس رضوى با بيان 
اينكــه اين نهاد علاوه بــر وظيفه ترويج فرهنگ 
رضوى، با تأكيدات توليت آســتان قدس رضوى 
نــگاه ويژه اى براى توليــد محصولات فرهنگى و 
هنرى كودك و نوجوان دارد، گفت: زبان ســينما 
و هنر، زبانى گويا براى بيان معارف اهل بيت (ع) 
بويژه آموزه هاى مكتب رضوى براى نسل جديد و 

نسل هاى آينده است.
وى انيميشن «در مسير باران» را يكى از كارهاى 
به ثمر نشسته و جزو اولين آثار سينمايى آستان 

قدس رضوى دانســت تا فتح بابى براى كارهاى 
بزرگ ترى در حوزه توليدات سينمايى و انيميشن 

باشد. 
چمى گــو با اشــاره به توجه ويژه آســتان قدس 
رضــوى براى حمايت از توليدات دينى و مذهبى 
خاطرنشان كرد: سرمايه گذارى در حوزه كارهاى 
هنرى بويژه فيلم و انيميشن برايمان اهميت دارد، 
ولى قرار نيست كه آستان قدس متولى توليد اثرى 
به صورت مستقل باشد بلكه جذب سرمايه گذار 

مد نظر است. 
مهدى سيم ريز، يكى از نويسندگان اين انيميشن 
دربــاره نــگارش فيلمنامه توضيــح داد: اين اثر 
براســاس طرحى از فاطمه كاتب توســط بنده و 
سعيد تشكرى نوشته شد. اين انيميشن به حوادث 
قرن سوم هجرى قمرى مى پردازد، چون آغاز اين 
سده با حوادث بزرگى براى تشيع بويژه شيعيان 
ايرانى همــراه بود. دعوت خليفه عباســى براى 
پذيرش وليعهدى توســط امام رضا(ع) و هجرت 
ايشان به ايران، آغاز تحولات بزرگى در كشورمان 
بود. محور اصلى فيلم دلايل هجرت امام رضا(ع) 

به ايران است. 
او با بيان اينكه داســتان جالب ديدار ريان با امام 
رضــا (ع) در عيون الاخبار آمــده و همين ماجرا 
جرقه اصلى نوشــتن فيلمنامه بود، اظهار داشت: 
اين ماجرا در مجموعه داستان هاى مرتبط با امام 
رضا(ع)، از قصص شاخصى بود كه سنديت داشت 
و توسط شــيخ صدوق مكتوب شده بود، ضمن 
اينكه ارتباط ويژه اى با مخاطب كودك و نوجوان 
داشت چون فيلم با محوريت فرزندان ريان، محمد 

و سلاله روايت مى شود.

 براى اكران فيلم كفش آهنى پوشيديم
حامد كاتبــى، كارگردان اثر كه بــراى اين فيلم 

سيمرغ بلورين بهترين كارگردانى بخش پويانمايى 
سى و چهارمين فيلم فجر را گرفته است، گفت: 
در مسير باران براى من يك تجربه عالى بود چون 
پيوند خوبى بين ســينماى حرفه اى و انيميشن 

شكل گرفت. 
ســينماى ايران در حوزه انيميشن فقير است و 
در مســير باران جزو اولين پروژه هاى انيميشن 
سينمايى در كشور بود كه اكران آن اتفاق خوبى 
را بــراى ما رقم زد، توليد و اكران اين انيميشــن 
ســينمايى مثل بولدوزرى بود كه مسير را براى 

توليد آثار بزرگ تر باز كرد. 
به گفته او، صنعت انيميشن در دنيا نياز به بودجه 
زياد، نيروى ماهر و سخت افزار خوب دارد، ضمن 
اينكه دايره مخاطب گسترده ترى را در برمى گيرد، 

ولى ما هنوز اول راه هستيم. 
وى با بيان اينكه تكنيك انيميشن واقع گرا براى 
بسيارى از مخاطبان ايرانى جذاب است و تازگى 
دارد، افزود: با شــرايطى كه اكنون در اكران فيلم 
پيش مى رود و تعداد سينماها رو به افزايش است، 
اميدوارم اتقافات خوبى براى حوزه انيميشن كشور 

رخ بدهد. ما در اين فيلم سعى كرديم كه ذائقه و 
سليقه مخاطب را هم مد نظر قرار دهيم و قصه اى 
تاريخى را در ساختار انيميشن با تكنيك واقع گرا 

براى قشر جوان و نوجوان روايت كنيم.
كاتبى با اشــاره به جذابيت هاى سينمايى اين اثر 
خاطرنشان كرد: ماجرا و سناريوى كار جذاب است، 
نوع تكنيك هم مخاطب را سرگرم مى كند. ما دو 
خط روايى را كنار هم قرار داديم، خط تاريخى و 
خطى روايى. سفر قهرمان باعث جذابيت مى شود، 
به همين دليل از عنصر سفر استفاده كرديم، آدمى 
در سفر ياد مى گيرد و رشد مى كند. مخاطب در 
اين اثر با لوكيشن هاى متفاوتى روبه رو مى شود و 

همه اين ها باعث جذابيت كار شده است.
اين كارگردان جوان گفت: سه سال براى اين پروژه 
وقت گذاشتم و سال چهارم كه ساخت آن نهايى 
شد در سى و چهارمين دوره جشنواره فيلم فجر 

شركت كرديم. 
ما براى اكران اين فيلم كفش آهنى پوشــيديم و 
خيلى تلاش كرديم تا اين اتفاق بيفتد، حمايت ها 
كم كم شــكل گرفت و بازخوردهايى كه از اكران 
فيلم گرفتيم نويد اتفاقــات خوبى را مى دهد كه 
اميدوارم براى صنعت انيميشــن كشور راهگشا 

باشد. 
امين زندگانى، بازيگر نقش ريان در اين انيميشن 
ســينمايى گفت: باعث افتخارم اســت كه در اثر 
كارگردان جوانى بازى كردم كه بســيار مخلص و 
شفاف بود، او خيلى صادقانه جلو آمد. اول قرار بود 
كه فقط از چهره من استفاده شود و حركات توسط 
بازيگر ديگرى انجام گيرد، ولى براى تلفيق اين دو، 
مشكل فنى پيش آمد كه خودم بازى فيزيكى را 

انجام دادم.
او افزود: تكنيك و ساختار جديد فيلم و فيلمنامه 
جــذاب، مرا ترغيب كرد كه بــازى در اين كار را 

بپذيرم. ضمن اينكه خلــوص و صداقت تيم هم 
بســيار مهم بود. هر كسى كه پا در اين عرصه ها 
مى گذارد بايــد بداند كه در چه حــوزه اى ورود 
پيدا كرده اســت. چيزى كه من در حامد كاتبى 
و گروهــش ديدم مواجه صميمانــه و صادقانه با 
موضوع بود، با ساخت اين اثر اتفاق خوبى در حوزه 
انيميشن واقع گرا افتاده است كه اميدوارم در مدت 

اكران هم توفيقات بيشترى را به دست آورد.
زندگانــى، خاطرنشــان كرد: من شــاهد تلاش 
شبانه روزى تيم سازنده بودم و اين قول را مى دهم 
كه اگر كار ديگرى در اين زمينه داشته باشند، در 

خدمتشان باشم. 
متأسفانه امكانات ساخت فيلم در تهران متمركز 
شده در حالى كه شــهرهاى بزرگ مى توانند به 
توليد مستقل برسند، چرا مشهد با امكانات فروانى 
كه دارد و حمايت هاى آستان قدس رضوى، تبديل 
به قطب فيلمسازى نشود؟ مشهد ظرفيت دارد كه 
به قطب فيلمسازى مســتقل از پايتخت تبديل 

شود. 
او در پاســخ به اين پرسش كه از كليشه اى شدن 
نقش اش در ايــن فيلم نگرانى نداشــته، گفت: 
هميشــه تلاش كردم كه كليشــه شكن باشم و 
شبيه به نقش هاى قبلى ام نشوم، در ملك سليمان 
و مختارنامــه اين اتفاق برايــم افتاد و نقش هاى 
متفاوتــى را بازى كردم. تابه حال در انيميشــن 
مذهبى بــازى نكرده بودم، به همين دليل نگران 
كليشه اى شدن نقشم نبودم و فكر نمى كنم كه در 

حوزه انيميشن كليشه شده باشم.

 شرايط ويژه اى
 براى امين زندگانى نداشتيم

كاتبى درباره انتخاب امين زندگانى به عنوان بازيگر 
اين انيميشن توضيح داد: خوشبختانه ما به همه 
چيزهايى كه برنامه ريزى كرده بوديم رسيديم. در 
اين كار از حسن فتحى، مشاوره گرفتيم كه خيلى 
به ما كمك كرد. من نام امين زندگانى را گوشــه 
فيلمنامه نوشــته بودم و حضور اين بازيگر، اتفاق 
خوبى براى ما بود در حالى كه شرايط اكازيونى هم 
براى حضور او در اين فيلم وجود نداشت اما با ديد 

حمايتى با اين پروژه همراه شد.
زندگانى هم ادامه داد: روزى كه پيشــنهاد بازى 
در ايــن كار را پذيرفتم، ايــن روز را مى ديدم كه 
در آغاز راهى قرار گرفتم كــه اين فيلم رقم زده 
است يعنى تيم جوانى كه كفش آهنى پوشيدند 
و مثل بولدوزر، راه انيميشن سازى را در سينما باز 
كردند. آن ها نشان دادند كه مى شود كار خوب هم 

كرد.
كارگردان «در مسير باران» نيز با بيان اينكه امروز 
ضربه بزرگى كه ســينماى ما مى خورد به خاطر 
عقب ماندن تكنولوژى ساخت در اين هنر- صنعت 
است، يادآور شــد: اين انيميشن اگر الان ساخته 
مى شد، شــايد فضاى متفاوت ترى پيدا مى كرد و 
بايد چندين برابر بيشتر هزينه مى كرديم، اما كل 
مسير ساخت، جورى پيش رفت كه شرايط براى 

توليد اين انيميشن مهيا شد.

برش

روزى كه پيشنهاد بازى در اين كار 
را پذيرفتم، اين روز را مى ديدم 
كــه در آغاز راهى قرار گرفتم كه 
اين فيلم رقم زده است يعنى تيم 
جوانى كه كفش آهنى پوشيدند و 
مثل بولدوزر، راه انيميشن سازى 
را در سينما باز كردند. آن ها نشان 
دادنــد كه مى شــود كار خوب هم 

كرد

سيما و سينما

امين زندگانى در برنامه نقد و اكران انيميشن «در مسير باران»:

مشهد مى تواند تبديل به قطب سينمايى شود

بازتاب

ســيما و ســينما: يكى از مهم تريــن و  بزرگ ترين 
دســتاوردهاى انقلاب اسلامى در عرصه فرهنگ، هنر و 
سينما ايجاد تحولات اساسى در نگرش و توجه به فرهنگ 
و ادبيات و ديدگاه مخاطب اســت. در همين رابطه ژانر 
تازه اى از جنس معنا و معرفت كه پيوندى جدا نشدنى با 
مفاهيم و ارزش هاى دينى و ملى دارد، وارد ادبيات هنر و 
سينما شد. ژانرى كه اين روزها با گسترش مفهوم مقاومت 
وسعتى فراتر از مرزهاى ايران پيدا كرده است. در روزهاى 
نزديك به جشــنواره سينماى مقاومت اهالى سينما در 

مورد اين سينما گفت وگوهايى داشته اند. 

 ظهور فيلمسازانى از بطن انقلاب
جبار آذين، منتقد و مدرس سينما در گفت وگو با فارس 
در خصوص شكل يابى سينماى انقلاب گفت: در دهه 60 
سينماى ايران دوران تثبيت و شكل يابى را گذراند و اين 
رويدادها سبب شد تا نگاه به نسبت منسجم به توليدات 
انقلابى و دفاع مقدســى شكل گرفته و رهاورد آن ظهور 
فيلمســازانى از بطن انقلاب و دفاع مقدس با توليد آثار 

دفاع مقدسى و انقلابى باشد.

 برخى به جاى معيار فرهنگ با ملاك سياست 
عهده دار سينما شدند

اين مدرس سينما تصريح مى كند: «من معتقدم اين رويداد 
مهم كه بايد در مركز توجه به سينما قرار مى گرفت، به 
دليل حضور پر رنگ سياســت و تجارت و بى توجهى به 
ارزش هــا و آرمان هاى جامعه منجر بــه ناديده گرفتن 
فيلمســازان دفاع مقدس توسط كسانى شد كه به جاى 

معيار فرهنگ با ملاك سياست عهده دار سينما شدند.»

 سينمايى كه تنها در حد شايستگى پا گرفت
آذين ادامه داد: متأســفانه اين رونــد باوجود همت ها و 
فداكارى هاى جمعى از علاقه مندان و هنرمندان متعهد 
كه همچنان با تمام ســختى ها فيلم هاى دفاع مقدسى 
مى ساختند،  به مرور وارد بازى ها و چالش هاى سياسى و 
جناحى شد و سينمايى كه مى توانست منجى و پرچمدار 
موجوديت و كليت سينماى ايران باشد، توانست در حد 

شايستگى پا بگيرد.

 فلسفه به وجود آمدن جشنواره فيلم مقاومت
اين مدرس ســينما در ادامه مى گويد: به همين دلايل 
حيات ســينماى دفاع مقدس و در امتداد آن سينماى 
مقاومت در اثر اهمال و غفلت نامديران سينما در معرض 
نابودى قرار گرفت. در واقع فلسفه به وجود آمدن جشنواره 
فيلم مقاومت و همچنين جشــنواره فيلم عيار باوجود 

كاســتى ها و كمبودهاى آن ها براى نجات و احياى اين 
سينما بوده است.

 سينماى دفاع مقدس ايران با سينماى متداول 
جنگى جهان متفاوت است

اين منتقد ســينما معتقد اســت: با اين همه گرچه با 
كوشــش هاى هنرمندان و نهادهاى ارزشى هنوز هم كم 
و بيش در اين زمينه فيلم ساخته مى شود؛ اما كمتر اثرى 
در جايگاه والاى ارزشى سينمايى و مفهومى مى ايستد. 
سينماى دفاع مقدس ايران با سينماى متداول جنگى در 
جهان از منظر ماهيت، اهداف و حضور رزمندگان متفاوت 
است و اين همان عناصر اصلى محتوايى اين سينماست 
كه در اغلب فيلم هاى ســاخته شده توجه لازم به آن ها 

نشده است.

 سينماى مقاومت در محاصره طيف هاى ناسلامت
آذين همچنين اظهار كرد: در طول 40 سال كه از وقوع 
جنگ تحميلى مى گذرد، سينماى ايران در ارتباط با دفاع 
مقدس همچنان وامدار آثار به ياد ماندنى فيلمســازانى 
چون زنده ياد رسول ملاقلى پور و ابراهيم حاتمى كيا است. 
با آنكه در سال هاى اخير شاهد حركت هايى در قالب فيلم 
و سينما از نسل جوان فيلمساز در اين راستا هستيم، اما 
آثار آن ها به عنــوان عمدتاً فيلم هايى قابل توجه مطرح 
شده است وليكن هنوز و همچنان سينماى دفاع مقدس 
و بويژه ســينماى انقلاب به عنوان يك جريان اصلى و 

تعيين كننده در سينماى كشور درنيامده است.
وى افزود: به عبارت مشخص تر سينماى ايران با تمام فراز 
و فرودها و عملكردهاى خود نتوانســته است اداى دينى 
ماندگار در زمينه توليــد آثار دفاع مقدس و مقاومت به 
ظهور رساند. اين سينما كه مى بايد راهگشا،  پيش آهنگ 
و تأثيرگذار روند تكاملى سينماى كشور باشد همچنان 

در محاصره طيف هايى ناســلامت بــا عناوين نامديران،  
پولشــويان، مافيا و سوداگران سينما قرار دارد و ضرورت 
تــام دارد براى نجات و تعالى آن تمامى صفوف پراكنده 
دلسوزان ســينماى مقاومت در زير لواى تشكلى مانند 
جشنواره مقاومت براى نشاندن اين نوع سينما و توليدات 

بر سكوى سينماى ايران گرد هم آيند.

 عوامل دوام نيافتن بالندگى سينماى دفاع مقدس
به اعتقاد آذين؛ عوامل زيادى در دوام نيافتن ســينماى 
دفاع مقدس و مقاومت و بالندگى آن دخالت داشــتند. 
از بى ســوادى مديران گرفته تا سوء اســتفاده برخى از 
فيلمسازان براى توليد فيلم هايى نه مصداق واقعيت هاى 
دفاع مقدس كه با نگاه به ســينماى جنگى خارجى و زد 
و بندها و نداشتن تخصص و تبحر در فيلم جنگى سازى 
و نبود پژوهش هاى كافى در مورد رخدادها و وقايع دفاع 
مقدس و باز گذاشتن ميدان توليد و اكران فيلم براى يكه 
تازى آثارى ســخيف و سطحى بر روى پرده سينماها از 
جمله موانع و ضعف هاى بالندگى سينماى دفاع مقدس 

است.

 تكيه بر  آموخته هاى دفاع مقدس
ايــن منتقد و مدرس ســينما در خاتمه تأكيد مى كند: 
لازم اســت كه مراكز و تشــكل هايى به موازات نهادها و 
سازمان هايى كه همراه با هنرمندان متعهد و متدين به 
ســينماى دفاع مقدس مى پردازند تشكل هايى با عنوان 
سازمان پژوهش سينمايى دفاع مقدس و انقلاب تأسيس 
شــود تا خبــرگان در آنجا با تحقيق مناســب و توليد 
فيلمنامه هاى اســتاندارد كه همچنان بزرگ  ترين ضعف 
ســاختارى فيلم هاى ايران اســت خود را در اين عرصه 
صاحب تخصص كنند و آنگاه با تكيه بر دانش ســينما، 
 آموخته هاى دفاع مقدس،  تاريخ و جامعه براى توليد آثار 

مناســب انقلابى و دفاع مقدسى پاى در ميدان رقابت ها 
بگذارند و در وصل سينما و ارزش ها كه به دليل غفلت ها 

و بى توجهى ها منفصل شده كوشا باشند.

چند پيشنهاد به جشنواره  فيلم «مقاومت»
همچنين روز گذشته حميد بهمنى در گفت وگو با ايسنا 
با ارائه چند پيشــنهاد به برگزاركنندگان جشنواره فيلم 
مقاومت، بر لزوم تقويت بخش بين الملل جشنواره بويژه 

در حوزه توليد مشترك و پخش جهانى تأكيد كرد.
حميد بهمنى كارگردان سينما و تلويزيون كه در كارنامه 
خود ســاخت آثار دفاع مقدسى را دارد با اشاره به اينكه 
ايران اســلامى پرچمدار گفتمان مقاومت است كه لازم 
است اين گفتمان را از طريق فعاليت هاى فرهنگى هنرى 
بويژه در عرصه سينما با جهان به اشتراك بگذاريم، تصريح 
كرد: جريان مقاومت يك جريان فراگير است كه ما تأثير 
آن را در هشت سال دفاع مقدس در اقتصاد و سياست و 
فرهنگمان ديديم. وى اضافه كرد: ما در هشت سال دفاع 
مقدس براى مقاومت از جريان دينى وام گرفتيم و اكنون 
هــم اگر به اعتقادات خود تكيه كنيم زواياى جديدى به 

عنوان راه حل معضلات براى بشر امروز پيدا مى شود. 
كارگردان و نويســنده «گلوگاه شيطان» يكى از راه هاى 
شناسايى اين زوايا را دقت نظر هنرمندان دانست و گفت: 
اين گفتمان انقلابى از سوى هنرمندان ايران براى خلق 
آثار هنرى مورد استفاده قرار گرفته است، ولى تلاش اين 
هنرمندان بويژه در عرصه سينما لازم است فرصتى براى 

بروز و ظهور پيدا كند. 
بهمنى جشنواره فيلم مقاومت را يكى از فرصت ها براى 
ارائه گفتمان مقاومت در عرصه داخلى و جهانى دانست 
و بيان كرد: به اعتقاد من يكى از وظايف جشــنواره فيلم 
مقاومت كه تا امروز پانزده دوره آن برگزار شده اين است 
كه اين زواياى جديد را پيدا كند و از مبانى ما در جريان 

مقاومت در هشت سال دفاع مقدس سخن بگويد. 
كارگردان «آخرين نبرد» با پيشنهادى براى جشنواره فيلم 
مقاومت عنوان كرد: در بخش بين الملل جشــنواره فيلم 
مقاومت فيلم هايى از ديگر كشورها حضور مى يابند، اما 
پيشنهاد من اين است كه اين جشنواره شرايط و امكاناتى 
را هم براى ساخت فيلم در كشورهاى منطقه فراهم كند.

وى با تأكيد بر اينكه فلسفه مقاومت بسيار گسترده است 
و جشنواره فيلم مقاومت مى تواند زواياى پنهان اين عرصه 
را شناسايى و تبيين و تشريح كند، تأكيد كرد: زمان آن 
رسيده است كه جشنواره فيلم مقاومت از توليد فيلم هايى 
با نگاه جهانى و حتى توسط فيلمسازان خارجى حمايت 
كند و از اين طريق نه فقط در ايام برگزارى بلكه در طول 

سال اين اتفاق سينمايى جريان داشته باشد.

 پيشنهاد جبارآذين، منتقد و مدرس سينما: 

سازمان پژوهش سينمايى دفاع مقدس و انقلاب تأسيس شود
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 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
بيشــتر از يــك هفته پيــش، تور 
منطقــه اى را آغــاز كــرد. « برهم 
صالح» كه 40 و چند روز از رياست جمهورى اش 
مى گــذرد، وقتى عــراق، تنش هــا و چالش هاى 
انتخاباتى را پشــت سر گذاشــت، نخست وزير 
كابينــه اش را معلوم كرد و خلاصــه بوى ثبات 
سياســى به مشامش رسيد، اول از همه سفرهاى 
ديپلماتيكــش را آغاز كرد تا تكليف كشــورش 
را با كشــورهاى مهم همســايه و منطقه روشن 
كند. چشــم و گوش خيلى از سياســتمداران و 
تحليلگران جهان حالا به اخبار اين سفرها دوخته 
و سپرده شده تا دستگيرشان شود عراقى ها براى 
مناسبات و روابط با ديگر كشورها چه برنامه ها و 
اولويت هايى دارنــد و چگونه رفتار خواهند كرد؟ 
اين وسط البته شاخك هاى تحليلگران سياسى و 
سياستمداران كشورهايى كه براى رئيس جمهور 
نشــدن «برهم صالح» به هر درى زدند، بيشتر از 
همه نســبت به حضور اين مقام عراقى در تهران، 

حساس بود.
 آن هم در شــرايطى كــه همزمان بــا اربعين 
حســينى، شايعات گســترده اى به نام «اظهارات 
ضد ايرانى رئيس جمهور عراق» فضاى رسانه هاى 

حقيقى و مجازى را پر كرده بود.

 دكتر آمار
مى گوينــد حداقــل در يــك مورد بــا رئيس 
جمهور هاى ســابق عراق، تفاوت فاحشــى دارد. 
«برهم صالح» به خاطر شغل و نوع زندگى پدرش 
كه در مناطق مختلف اين كشــور، به كار قضاوت 
مشغول بوده و زندگى كرده است، شناخت بسيار 
خوبــى از خُلق و خوى اقوام و قبايل مختلف اين 
كشور دارد و به زبان ساده، مردم عراق، ويژگى ها 

و آرزوهايشان را خوب مى شناسد. 
سياستمدار 58 ساله عراقى، مانند رئيس جمهور 
پيشين و بر اساس توافق قانونى و سياسى در اين 

كشور، كُرد است. 
سال 1960 در سليمانيه به دنيا آمده و از دوران 
دانش آموزى، فعاليت هاى سياسى و مبارزاتى اش 
را آغاز كرده اســت. او در زمــان صدام، دو بار به  
اتهام وابســتگى به جنبش رهايى بخش كُردى 
دستگير شــد و 34 روز را هم در بازداشتگاه هاى 
امنيتى در معرض شكنجه بود و بعد لابد به خاطر 

جوانى و سن و سال كم آزاد شد.
 وقتى ســركوب كُردها شــدت گرفــت، «برهم» 
مجبور شد از سليمانيه فرار كند، سر به كوه هاى 

منطقه كردســتان عراق بگذارد، مدتى مخفيانه 
زندگى كند و آخرِ كار به اروپا پناه ببرد و مشغول 

تحصيل و البته فعاليت سياسى شود. 
ســال 1983 كه دكتراى آمــار و كامپيوتر را از 
دانشــگاه لندن مى گيــرد يك فعــال و مخالف 
سرسخت سياسى اســت كه مديريت برنامه ها و 
طرح هاى اتحاديه ميهنى كردســتان در اروپا را 
بــه عهده دارد و به نظر مى رســد در مبارزه، دور 

فعاليت هاى نظامى را خط كشيده است.

 فارسى هم بلدم
در 16 ســالگى بــه اتحاديه ميهنى كردســتان 
مى پيوندد و فقط 16 سال بعد عضو كادر رهبرى 
شده و مســئوليت دفتر اتحاديه در آمريكا به او 

واگذار مى شود. 
شايد بر همين اساس بشود گفت هم آمريكايى ها 
شــناخت خوبى از او دارند و هم «برهم» آن ها را 
خوب مى شناســد، بخصوص اينكه او نخســتين 
نماينده اقليم كردستان در آمريكا نيز به حساب 
مى آيد. در كارنامه سياســى او عنوان هايى چون: 
رياست دولتى محلى در استان سليمانيه، نخست 
وزيرى منطقه كردستان عراق از ژانويه 2001 تا 
اواسط سال 2004، معاونت نخست وزير در دولت 
اياد علاوى، معاونت نخست وزير در دولت نخست 
نورى المالكى، وزير برنامه ريزى در دولت ابراهيم 

الجعفرى و... ديده مى شود.
 «برهــم» به جز زبان مــادرى، به زبان هاى عربى 
و انگليســى كاملاً مسلط اســت و البته آن طور 
كه خودش گفته فارســى و ترُكــى را هم كمى 
مى داند. براى همين هم ارتباطات گسترده اى در 
ســطح بين المللى و داخلى دارد و فعاليت هايش 
در محافل سياســى، فرهنگى و اقتصادى جهان 

چشمگير است. 
او را از جمله سياســتمدارانى مى دانند كه براى 
حل مشــكلات مختلف، طرفدار شــيوه تفاهم و 

گفت وگوست.
ايــن منش و رفتارش را چه در برخورد با رقيبان 
كُرد و چه در تعامل با دولت فدرال عراق مى توان 

ديد. 

 مخالفان خودى
جالب اســت كه وقتى نخســتين بار صحبت از 
معرفــى اين سياســتمدار كُرد به عنــوان نامزد 
رياســت جمهورى بــه ميان آمد، نخســتين و 
جدى ترين مخالفانش را كُردها تشكيل مى دادند! 
حــزب دموكرات كردســتان عراق بــه رهبرى 

«بارزانى» از اســاس مخالف معرفــى او به عنوان 
رئيس جمهور بود.

 دليــل ظاهــرى اش اين بود كــه «برهم صالح» 
در واقــع گزينه اتحاديه ميهنى كردســتان بود 
(هرچنــد مدت هاســت از اتحاديه جدا شــده و 
ائتلاف جداگانه اى تشــكيل داده اســت) كه با 
حزب بارزانى رقابت تنگاتنــگ دارد. در واقع اما 
«بارزانى» مى خواست هم رياست اقليم كردستان 
و هم رياست جمهورى عراق، يكجا براى حزب و 

تشكيلات خودش باشد.
 از ســوى ديگر اما در ميان طرفــداران اتحاديه 
ميهنى هم «برهم صالح» مخالفان كمى نداشت. 

سرشناس ترينشــان «هيرو ابراهيم احمد» بيوه 
جلال طالبانى بود كه نماينده پارلمان عراق و از 
نويسندگان سرشناس عراقى است. به جز اين ها 
طيف هايى كه خط مشــى عربستان يا آمريكا را 
در انتخابات عراق دنبال مى كردند، تلاش داشتند 
كسى را به رياست جمهورى عراق برسانند كه اگر 
دشمن ايران نيست، دســت كم رابطه و ديدگاه 

خوبى نسبت به ايرانى ها نداشته باشد.
 براى اين گروه ها «برهم صالح» گزينه نامناســبى 
بود چون عملكرد گذشته او نشان مى داد، نه تنها 
نسبت به رابطه با ايران بلكه درباره روابط با ديگر 
كشــورهاى منطقه، مسئله داعش، حق و حقوق 
كُردها، جريان هاى شــيعى و... ديدگاه هاى بسيار 
منطقى و معقولى دارد. با وجود همه اين مخالفان 
داخلى و خارجى، شناختى كه اكثريت جريان ها 
و جناح هاى سياســى عراق از او و ديدگاه هايش 
داشــتند و همچنين اختلاف ميــان مخالفانش 

سبب شد او به رياست جمهورى عراق برسد.

 توييت - شايعه
هفته نخست مهرماه امســال، در فضاى مجازى 
مطالبى از «برهم صالح» دســت به دست مى شد 
كه نشان مى داد، رئيس جمهور تازه رسيده عراق، 
شمشير اقداماتش را عليه ايران از رو بسته است. 
در اين مطلب كه ادعا مى شــد ابتــدا در توييتر 
«برهــم صالح» وجود داشــته و «فاكس نيوز» آن 
را منتشــر كرده اســت، آمده بود: «از دوستى با 
ترامپ براى انتقال تكنولــوژى و دانش به عراق 
بهره خواهم برد... از دوســتى با ملك ســلمان و 
وليعهد عربستان براى مبارزه با تروريسم استفاده 
خواهم كرد... بازگشت يهوديان به عراق و احقاق 
حقوق شــان در اولويت است... در عراق فقط يك 
ارتش خواهد بود نه حشد الشعبى و پيشمرگه... 
برق از ايران نخواهيم خريد... هر كس منافع ايران 

را به منافع وطن ترجيح مى دهد همين لحظه به 
تهران برود... ايران بايد شبه نظاميانش را از عراق 
خارج كند و...». مخاطبان اين خبر-شــايعه فقط 
ما ايرانى ها بوديم كه تا آن روز شــايد نام «برهم 
صالــح» را فقط چند بار از اخبار شــنيده بوديم، 
وگرنه عراقى ها و هر كس كه رئيس جمهور جديد 
را مى شــناخت، شكى نداشــت كه اين سخنان 

مربوط به «برهم صالح» نيست. 
يكى دو روز بعد مشاورش وجود چنين توييتى را 

تكذيب و آن را جعلى اعلام كرد.

 چرا از ايران دفاع نكنيم؟
اگر كسى به جعلى بودن توييت و شايعه اظهارات 
ضد ايرانى «برهم صالح» شــك داشــته باشــد، 
مى تواند با يك جســت وجوى ساده در اينترنت، 
آخرين مصاحبه پيش از رياست جمهورى اش را با 
شبكه «العراقيه» پيدا كند كه در آن مى گويد: «من 
به عنوان نامزد رياست جمهورى عراق و همچنين 
به عنوان يك شهروند عراقى مى گويم، ايرانى ها در 
زمــان جهاد عليه صدام آغوش خود را به روى ما 
گشودند... بنابراين چرا نبايد از آن ها دفاع كنيم؟... 
در حالــى كه ما روابط در هــم تنيده تاريخى با 
ايرانى ها داريم... ملتى كه در دوران ســخت كنار 

ما ايستاد...».
 او ضمــن اينكــه در جريــان ناآرامى هاى اقليم 
كردستان و مســئله برگزارى همه پرسى اى كه 
« بارزانى» به آن اصرار داشــت، مواضعى نزديك 
به ايران داشــت، در مرداد ماه امســال نيز گفت: 
«ساختار اداره اقليم كردستان بايد اصلاح شود... 

امنيت كشــورهاى منطقه، يك مسئله مشترك 
اســت و شــمال عراق نبايد تهديدى براى ايران 

باشد». 

 سفر بى رو دربايستى به رياض
اين را هــم اضافه كنيم كه پس از پايان ســفر 
به ايران و ســخنانى كه درباره گســترش روابط 
با كشــورمان زد و مثل قبل از ايران و ايرانى ها 
و نقش شــان در مبارزه با داعــش و... تعريف و 
تمجيد كرد، بلافاصله به رياض رفت! پايان جمله 
علامت تعجب گذاشته ايم اما شما تعجب نكنيد. 
ابتداى مطلب درباره تور منطقه اى «برهم صالح» 
حرف زديــم و حالا اضافه مى كنيم كه ســفر به 
تهــران آغاز اين تور نبود بلكه او پيش از اينكه به 
كشــورمان بيايد، به كويت، امارات و اردن رفته و 
با مسئولان اين كشورها به گفت و گو نشسته بود.
 او در كويت به ماجراى تحريم ايران هم اشــاره 
كــرده و گفته بــود: «ما در حــال گفت وگوى 
مستمر با آمريكا هستيم... نمى خواهيم عراق بار 
تحريم ها عليه ايران را به دوش بكشد و در نتيجه 
اين تحريم ها متحمل ضرر شــود». «برهم صالح» 
دارد با همان روش هاى مسالمت آميز مبتنى بر 
تفاهم و گفت و گو، روابط با كشورهاى منطقه را 
سرو سامان مى دهد. بنابراين هيچ عجيب نيست 
كه بلافاصله پس از سفر به تهران، با دعوت ملك 
ســلمان، راه رياض را در پيش بگيرد. فقط خدا 
كنــد بتواند همان طور كه در تهــران قول داد 
درباره يمن و مسائل سوريه، بدون رودربايستى 

با سعودى ها حرف بزند. 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

بستن چشم ها كار من نيست!
 ايستگاه / رقيه توســلى   بايد بتوانم چشم هايم را 
از ديدن جين هاى پاره و شــلوارهاى گل مالى شده يك 
ميليون تومانى منحرف كنم، به باور عدم مصرف شــير 
و پسته و گردو برســم و توى كانال ها زوم نفرمايم روى 
اخبار كرمانشــاه بعد از زلزله، تا چندرغــاز مزه پاييز را 

بفهمم.
اين روزها فهميــده ام اگر بخواهم طعم اين فصل اعيانى 
و همه چيزتمام، مُفت از كفم نرود بخصوص نبايد پا پى 
خوزستان بشوم. درگير كودكان بازمانده از تحصيل اش. 
خاص نشــوم روى چرايى 12 هزار فرزندى كه مدرســه 

رو نشده اند.
رها كنم علل و دليل ها را. مثلاً گير ندهم به ادله وزيرى 
كــه طبابت خوانده اما بــه دارو و درمان اعتقاد چندانى 

ندارد و بوسيدن و ماليدن را تجويز مى كند.
ترافيك هم نرود روى مُخچه ام و با شــكرخند، اقيانوس 

خودروهاى تك سرنشين را دوام بياورم.
دستگيرم شــده كه در نشست و برخاســت ها تا اطلاع 
موثــق از احــوال نوعروس ها و تازه دامادها نپرســم كه 
پيوندها تاريخ انقضايشــان مختصر شــده انگار و ديگر 

طلاق ها، سرعت گير مرعت گير سرشان نمى شود.
دســتم آمده براى خراب نكردن طعــم فوق العاده پاييز، 
حتى المقدور چشم بسته از حوالى فلزهاى زرد رد شوم. 
از كنار جواهرفروشى ها... و تا مى شود دل به دل انگشتر 

و گوشواره و گردنبند ندهم.

اتفاقى هم اگر عكس هاى سفره خالى كارگران هفت تپه 
را رؤيت كــردم، تلوتلو نخورم براى ديدن و ريز شــدن 
باقى تصاوير كه عاليجناب پاييز از چنگم خواهد گريخت.
فهميده ام بايــد بپرهيزم از بيكارهــا و مجردها كه درد 
دلشــان قطور چون ديوان هاســت و دم به دم شان كه 
بشــوى هيچ باقى نمى ماند از شورِ فصل سوم. از تماشاى 
محيط زيســت كه به گمانم مريخى ها بيشــتر دوستش 
مى دارند وقتى آمار مى گويد هزاران پرنده با اســتعمال 

پلاستيك زمينى ها هر ساله دارند جان مى دهند.
بايد بتوانم چشــم هايم را ببندم و بى خيال تر و يلخى تر 
با اكنون روبه رو شوم تا محفوظ بماند حال و هواى خرّم 
پاييز، اما من كه اهلش نيستم... نمى توانم... عمرى است 

بستن چشم ها كار من نيست!

گزارش ازشخص

اهل گفت و گو وتفاهم
«برهم صالح» رئيس جمهور جديد عراق  را  بيشتر بشناسيد

 در مريخ چه خبر است؟
نشريه فوكس در تازه ترين شماره 
خود در گزارشــى به جديدترين 
يافته ها از كره مريخ پرداخته است. 
اين نشــريه در گــزارش خود با 
عنــوان «در داخل مريخ» تمركز 
خود را بر كشــفياتى كه از مواد 
زير سطح مريخ  تشكيل دهنده 
به دســت آمده اختصاص داده 

است. 
فوكس همچنين از پيدا شــدن 
فسيلى عجيب خبر مى دهد كه 
از تبديل شــدن دايناسور به يك 
پرنده حكايت دارد و در كنار اين، 

مقاله اى درباره همجوشى هسته اى مى گويد كه مى توان گرمايى بيشتر از 
خورشيد توليد كرده و اميدها براى تأمين انرژى نامحدود را زنده كند.

 28 ميليارد ين 
هفته نامه علمى ساينس پرونده اى 
ويژه از جديدترين يافته ها درباره 
رژيم غذايى منتشــر كرده است. 
اين نشــريه در گــزارش خود با 
عنوان «رژيم و ســلامت» عكسى 
از يــك نان به همــراه تكه هاى 
پرفايــده  مغزهــاى  و  آووكادو 
ريخته شــده روى آن را به روى 
جلد بــرده و تعريــف صحيح از 
يك رژيم مناســب براى سلامت 
انســان را زير ذره بين برده است. 
ساينس همچنين سرمايه گذارى 
عظيم چين بر تحقيقات علمى 

در ســاليان گذشته را مورد بررســى قرار داده كه در يك مورد آن بودجه 
اختصاص يافته به تحقيقات علمى كه در سال 1986 هشتاد ميليون ين 

بوده و در سال 2018 به بيش از 28 ميليارد ين رسيده است!

 آسمان شب
نايــت  اتَ  اســكاى  ماهنامــه 
در  گزارشى  شــب)  (آســمان 
مورد فرصت بســيار مناســب 
براى تماشــاى بارش شــهابى 
جوزايى منتشــر كرده كه يكى 
از بزرگ ترين بارش هاى شهابى 
سالانه  است كه كانون بارش آن 
در صورت فلكى جوزا ديده شده 
و معمولاً از اواســط آذر تا اواخر 

اين ماه ادامه دارد.
 اين نشريه مقاله اى آموزشى نيز 
براى ثبــت بهترين عكس هاى 
پانوراما يا 360درجه از مناظرى 
كه آسمان در آن ديده مى شود، 

منتشــر كرده و همين طور بهترين تلســكوپ قابل حمل براى سطح 
ابتدايى نجوم را معرفى مى كند.

طرح روز /«تاج»چگونه در فدراسيون فوتبال ماندنى شد نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى طرح/ ريحانه سلطانى

كليدها

همين حالا شروع كنيد!  
هر چيزى را بايد هر روز دوباره شــناخت. جامه شناخت بسادگى كهنه 
و مندرس مى شــود. ما حتى خودمان را هم در شلوغى هاى روزمره گم 
مى كنيم. سال ها پيش آرمانى داشته ايم و برنامه هايى و حالا سال هاست 
كــه زندگى مى كنيم و هنــوز خودمان را با همــان آرمان ها و خاطره ها 
مى شناسيم. اما ما همان نيستيم و در دشوارى هاى روزمره به مرور تبديل 
و حتى تعويض شــده ايم. حالا ديگرى در پيراهن ما مى دود بدون اينكه 

بدانيم و بشناسيمش!
اينكه ما مثلاً 10 ســال قبل دوست داشته ايم اين بشويم يا آن بشويم و 
مدتى هم بر اين عهد بوده ايم اما زمان ما را عوض كرده باشد چيز عجيبى 
نيســت! اين گونه اســت كه آدمى ناگاه از مواجهه با خودش شگفت زده 

مى شود. 
آيينه را ساخته اند تا هر روز ظاهرمان را بررسى كرده، ببينيم چه هستيم. 
آيينه براى بررسى باطن هم كمك خوبى است. بايد از آيينه شروع كنيم، 
قيافه خودمان را ببينيم و با عكس هاى قديمى مقايسه كنيم، ياد شادى ها 
و غم ها و حسرت ها و آرزوهاى گذشته مان بيفتيم و آن ها را با نمونه هاى 
امروزى شان مقايســه كنيم. نمى خواهم خيلى عارفانه حرف بزنم. مثلاً 
زمانى از ديدن فيلم يا حتى بازى فوتبال لذت مى برديم، امروز حظ كامل 
زندگى مان اين اســت كه فلان قسط را هم موفق شديم پرداخت كنيم! 
نبايد روزمره و نيازها بر ما غلبه كنند و هميشــه بايد حدى از كودكى و 

نوجوانى و ميانسالى با ما باشد. 
درست نيست كه يك آدم پير كودكانه رفتار كند اما بايد هميشه ساعتى 
را براى كودكانه هايش بگذارد، ساعتى را براى نوجوانانه ها و ساعتى را هم 
براى دغدغه هاى بزرگ ترش. رعايت تنوع در برنامه زندگى روزمره خيلى 
به اين اتفاق كمك مى كند. شما متشخص ترين كارمند اداره زندگى هم 
كه باشيد اگر لباس ورزشى بپوشيد و وارد يك ميدان بازى دوستانه شويد 

مى توانيد ساعتى كودكى كنيد.
 همه ما اين بحران را داريم. همين حالا فهرستى از فعاليت هاى هفتگى تان 
درست كنيد و ببينيد براى شئون و نيازهاى مختلف جسمى و روحى تان 
در اين برنامه چه چيزهايى هست. كودك درون ما بايد بازى كند، روح ما 
بايد بوى مرگ و معاد را حس كند، ما به صله رحم و رفت و آمد نيازمنديم 
و بــه دانش و مهارت و همين طور به پول و منابع مالى. هر كداممان در 
يكى از اين ها كم گذاشــته ايم. به خودتان نمره بدهيد و بر اساس همين 
نمره ها ايده هاى تازه اى براى زندگى تان. به عاقبت هر كارى كه مى كنيد 
فكر كنيد و روندها را بازبينى كنيد، همين حالا و همين امروز برنامه هاى 

تازه اى بريزيد. همين الآن شروع كنيد...!

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

آفريقاي  مبارزات ضدنژادپرستي  1- رهبر 
جنوبي – سروده اي زيبا از استاد شهريار به 

زبان آذري
2- حوله حمام قدما- نام دخترانه وطني- 

وسايل
3- رودخانه اي در حوزه آبريز خزر- مقابل 

روزانه- كوكب
4- نام قديم كاشمر- مايه حيات – پيشرفته

5- زبان گنجشك- جانشين- به آن لقب 
كشور دراز داده اند- من +شما

6- كنار- جهان- كهنسال
7- خاطر- عطرشيريني- دشمن پنير

8- شماره- گل و لاي كاريز- حكايتگر
9- از وسايل پرواز- مقياس مقاومت بنزين 
و يا ديگر سوخت ها در مقابل احتراق خود 

به خود- تندي
بانوي  زبان  در  بانو  ذات-  و  سرشت   -10

لندني- خوار و بارفروش
زد از  پس  رويگر-  ناله-  سوداي   -11

 مي آيد- لحظه
12-  پيانيست ،  نوازنده كيبورد و آهنگساز 
يوناني كه نامزد جايزه گرمى در سال 1992 
براى آلبوم «جرئت آرزو» و در سال 1993 

بدي-  شد-  من»  زمان  «در  آلبوم  براى 
درگيرشده

13- تشنه فريب بيابان- پاك و منزه- چهره
14- بدافزار رايانه اى - گيره كوچك فلزي- 

درياچه اي در حمام
15- غير ناطق- كاغذ صافكاري

1- هورمون تنظيم كننده خواب و بيداري- 
كنايه از غم و اندوه بسيار بزرگ است

و  شك  ها-  مكان  پزشكي-  كارآموز   -2
ترديد

3- بينش- نام پسرانه وطني به معني خوش 
و خرم- يارش را خطاب كرده

از  ادب-  بي  نداي  صوت  دشمني-   -4
تن شوها

5- گونه برجسته- كرم خونخوار- اختراع 
گراهام بل- دشنام دادن

6- كمانگير باستاني- آهسته- نوميد
7- خراب شده- چيزهاي كمياب- از لوازم 

ايمني وسايل گازسوز
محلي  گويش هاي  از  شمارش-  علم   -8

كشورمان- داروغه
9- سخنان بيهوده - اداره ماهيگيري- ماليات

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۰۲

برايش  را  «پرهيزه»  پارسي  برابر  اراده-  و  عزم   -10
برگزيده اند- سوره مردم

حمام-  كش  كيسه  بي واسطه-  مفعول  11-علامت 
بيماري اشراف- شهرخون و قيام

12- بيمار مقيم بيمارستان- صد مترمربع- نشاني
13- ماه مياني پاييز- جمع مرحله- بليغ

14- دفعه- بسته شده - مردي كه تازه زن گرفته  باشد
شد-  شكسته   60 سال  مهرماه   5 در  آن  حصر   -15

دارالايتام

  افقى

  عمودى

«بارزانى» از اســاس مخالف معرفــى او به عنوان 

 دليــل ظاهــرى اش اين بود كــه «برهم صالح» 
در واقــع گزينه اتحاديه ميهنى كردســتان بود 
(هرچنــد مدت هاســت از اتحاديه جدا شــده و 
ائتلاف جداگانه اى تشــكيل داده اســت) كه با 
حزب بارزانى رقابت تنگاتنــگ دارد. در واقع اما 
«بارزانى» مى خواست هم رياست اقليم كردستان 
و هم رياست جمهورى عراق، يكجا براى حزب و 

 از ســوى ديگر اما در ميان طرفــداران اتحاديه 

سرشناس ترينشــان «هيرو ابراهيم احمد» بيوه 
جلال طالبانى بود كه نماينده پارلمان عراق و از 
نويسندگان سرشناس عراقى است. به جز اين ها 
طيف هايى كه خط مشــى عربستان يا آمريكا را 
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